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پیشگفتار
مقدمه 

بخش اول: عقیده و باورهایم
     امام رئوفم! عقیده و باورهایم چگونه باید باشد تا زندگی   	

     سعادتمندی را برایم رقم زند؟
دژ مستحکم خدا در برابر عذاب چیست؟

 آیا شرط ورود به آن را دارم؟
آیا عقل من به‌‌تنهایی برای تشخیص راه هدایت کافی نیست؟ 

دلیل ارسال پیامبران^ از جانب خداوند چیست؟
در روز قیامت پاسخ‌‌گوی چه سؤالاتی هستم؟	

می‌‌خواهم بدانم مقصود خدا از کلمه )اهل‌‌بیت^( در سوره 
مبارکه احزاب چه کسانی هستند؟

مسلمان و مؤمن چه تفاوت‌‌هایی دارند؟
 آیا می‌‌توانم هر مسلمانی را مؤمن بدانم؟
وکیلی که امورم را کفایت کند کیست؟

تولیّ و تبرّی در زندگی من، چه نقشی دارد؟	

بخش دوم: عمل و واکنشم 
امام رئوفم! در زندگی فردی و اجتماعی‌‌ام چگونه عمل کنم تا 

رضایت خدا را جلب کنم؟
فصل اول: اعمال فردی‌‌ام

چگونه می‌‌توانم در حیطه فردی سعادتم را  تأمین کنم؟	
خودشناسي چه ضرورتی برایم دارد و میزان اهمیت آن در قرآن 

تا چه حد است؟
حسابرسی و سنجش اعمال )خودسنجی( چه اهمیتی در 

زندگی‌‌ام دارد؟
برنامه صحیح برای زندگی دنیا و آخرتم چیست؟

چگونه از زمان خود در مسیر الهی به بهترین شکل بهره‌‌برداری کنم؟
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بهترین راه به‌‌دست آوردن علم چیست؟ 
آیا می‌‌توانم بدون پرسش، دانشمند شده و علم خود را پرورش دهم؟	

اگر خداوند بی‌‌نیاز است، چرا باید او را عبادت ‌کنم؟
پرستیدن خدا چه سودی برایم دارد؟

چرا باید دعا کنم؟ 
دعا چه کارکردی دارد؛ مگر خداوند نیازهایم را نمی‌‌داند؟	

قرائت قرآن چه تأثیری در من دارد؟
 چه کنم تا زندگی‌‌ام آسان شود و خیر و برکت آن افزایش یابد؟

آیا پاکی دل کافی نیست و حتماً باید نماز بخوانم؟
 مگر خدا به نماز من نياز دارد؟

چرا باید روزه بگیرم؟ 
روزه چه تأثیری بر من دارد؟

چرا باید به حج بروم؟ 
مگر خدا همه‌‌جا نیست؟ 

چرا هزینه حج را صرف رفع نیاز فقیران نکنم؟
چرا به‌‌جاي درخواست مستقيم از خدا، حوائجم را از ائمه^ بخواهم؟	

چرا بر پیامبر| پاکی‌‌ها و اهل‌‌بیت ایشان صلوات بفرستم؟ 
صلوات به چه معناست؟

چرا باید در مسائل خود با دیگران مشورت کنم؟
 آیا پیامبر| و اهل‌‌بیت ایشان نیز با دیگران مشورت می‌‌کردند؟	

بهترین زمان برای آغاز فعالیت روزانه‌‌ام چیست؟
از خداوند بخواهم که چه نوع رزقی را روزی‌‌ام کند؟ 

غذای من چه‌‌چیزی باشد تا به مرتبه بندگان برگزیده خداوند نزدیک شوم؟
چه کنم تا قناعت‌‌پیشه باشم؟

 قناعت‌‌پیشگان چه خصوصیاتی دارند؟
انواع صبر چیست و چه جایگاهی در ساختار ایمان من دارد؟	
شکرگزاری من چگونه باشد تا خوشایند پروردگارم باشد؟ 

حقیقت شکر چیست؟
جایگاه تفریحات در زندگی‌‌ام چگونه است و مرز آن تا کجاست؟	
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چگونه تندرست و سلامت باشم؟ 
فصل دوم: اعمال اجتماعی‌‌ام

چگونه در حیطه ارتباطات اجتماعی زندگی سعادتمندانه‌‌ای را پایه‌‌ریزی کنم؟
گفتار اول: خانواده‌‌ام

در زندگی خانوادگی چطور خداپسندانه زندگی کنم؟
چرا ازدواج کنم؟ 

ضرورت و دلایل تشکیل زندگی مشترک چیست؟
خط قرمز اطاعت من از والدین کجاست؟

فرزندم چه حقوقی بر گردن من دارد؟
آیا درجه پرهیزگاری و تقوای من با پیوند با خویشاوندانم ارتباطی دارد؟	

گفتار دوم: جامعه‌‌ام  
با دیگران چطور خداپسندانه زندگی کنم؟

چرا باید به یتیمان توجه بیشتری داشته باشم؟
عقبه در روز قیامت چیست؟ 

چگونه از آن بگذرم؟
برادران دینی من چه حقوقی بر گردنم دارند؟

با چه ویژگی‌‌های اخلاقی‌‌ای می‌‌توانم جزء بهترین بندگان خدا باشم؟	
چرا امانت‌‌داری ملاک سنجش ایمانم است؟

وفای به عهد نزد اهل‌‌بیت^ چه جایگاهی دارد؟ 
چگونه به عهدم وفا کنم؟

دوستان ماندگار و دوستانی که در قیامت به دشمنم تبدیل می‌‌شوند، چه 
کسانی هستند؟

چرا به خوبی‌‌ها دعوت و از بدی‌‌ها نهی کنم؟
کتابنامه
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ریان‌ از امام رضا× پرسید:

نظرتان‌ راجع به‌ قرآن‌ چیست؟

امام‌× فرمود: »قرآن‌ سخن‌ خداست، فقط از 

قرآن‌ هدایت‌ بجویید و سراغ‌ چیز دیگر نروید که‌ 

گمراه‌ مى‌شوید.« 

                                 
     »بحارالانوار، ج92، ص‌117«
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   پیشگفتار
عناصر زندگی مدرنیته عصر حاضر، حضور دین را در واقعیت زندگی ســخت جلوه 

می‌‌دهد؛ به‌‌خصوص آنکه دین متناسب با مقتضیات عصر کنونی به مردم عرضه نشده است. 

از سوی دیگر گاه دین‌‌داری امری دست‌‌نیافتنی نشان داده شده، حال آنکه طبق سخنان 

پیشوایان معصوم^ دین اسلام شریعتی آسان اســت. پیامبر اکرم| فرموده‌‌اند: 

مْحَة؛1 یعنی خدا مرا با شریعتی آسان و باگذشت مبعوث کرد« و  هْلَةِ السَّ »بعََثَنِي‏ باِلْحَنيِفِيَّةِ السَّ

این رسالتی است که بر دوش متخصصان هریک از حوزه‌‌های علوم اسلامی سنگینی ‌‌کرده 

و آنان را موظّف می‌‌گرداند تا در جهت رفع معضل یادشده به سهم خود قدمی برداشته 

و آموزه‌‌های کتاب و سنت معصومان^ را به زیبایی و هنرمندانه به مردم نشان دهند 

که اگر این مهم اتفاق افتد، مردم صادقانه پذیرفته و از آن تبعیّت خواهند کرد و درنتیجه 

موجبات نشر و توسعه فرهنگ اسلامی فراهم خواهد شد. همان‌‌گونه که امام‌‌رضا× 

فرموده‌‌اند: »فَإنَّ النَّاسَ لوَْ عَلمُِوا مَحَاسِن‏َ كَلَمِنَا لَتَّبَعُوناَ؛2 اگر مردم زیبایی سخنان ما را 

بدانند، حتماً تبعیت می‌‌کنند«. 

میان تأثیرپذیری از فرهنگ الهی و وحیانی و تقرّب به خدا ارتباط مستقیمی وجود دارد. 

1. كلينى، محمدبن یعقوب؛  الکافی، ترجمه كمره‏ای، ج ‏5، ص494.  

2. ابن‌‌بابویه؛ عيون أخبارالرضا×، ج‏1، ص307.
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عملکرد پیامبر| و امامان بزرگوار^ به‌‌عنوان معارف اسلامی و تمدن و فرهنگ 

الهی، پایه و اساس انسانیت، مدنیت و عقلانیت اسلام است و اصل و منشأ تمام قواعد و 

احکام اسلام بر این سنّت و بر قرآن مبتنی اســت و هرکس بدان‌‌ها بگرود، به انسانیت و 
عبودیت و بندگی خالص خداوند گرویده است.1 

لذا با توجه به توضیحات فوق این طرح در نظر گرفته شده است تا نشان دهد که چگونه 

می‌‌توان حقیقت دین‌‌داری را در واقعیت نیز اجرا کرد و آموزه‌‌های عام و کلیّ را در قالب 

امور روزانه، به امور جزئی و بخشی از فعّالیت انسانی تبدیل کرد تا درنتیجه آن تعالیم دینی 

در همه فعالیت‌‌ها و مسائل مرتبط با حیات روزانه تسرّی یابد. بدین‌‌ترتیب برخلاف تصور 

غالب در اجتماع که دین‌‌دار بودن را سخت، دست‌نیافتنی و در حد یک آرمان دانسته و 

برای دین جایگاه متعالی و فوق متعالی ترسیم کرده‌‌اند، هر رفتار، کُنش و فعالیت انسانی از 

خوراک، پوشاک و قدم زدن گرفته تا ورزش، کار و فعالیت اقتصادی و در یک کلام، زندگی 

روزمرّه انسان واجد محتوا و سمت‌‌و‌‌سوی دینی و الهی شود.

در همین راستا برخی از عوامل دین‌‌گریزی را بی‌‌انگیزگی، خستگی و کسالت، دل‌‌مردگی 

و ناامیدی، بی‌‌تفاوتی نسبت به زندگی خود و دیگران و ... دانسته و معتقدیم اگر برای هریک 

از آن‌ها چاره‌‌ای اندیشیده نشود، از جمله آســیب‌‌ها و خطراتی هستند که به‌‌طور جدّی 

جامعه اسلامی را تهدید خواهند کرد. رسالت این پژوهش آشنا ساختن نسل جوان با قرآن 

از خلال پرداختن به میراث قرآنی رضوی و نمایاندن معارف ناب حضرت رضا× در باب 

کلام الهی است؛ امری که ضرورت پرداختن به آن برای همگان روشن است.

دین اسلام نه‌‌تنها فردی و شخصی نیســت، بلکه در تمامی قلمروهای زندگی بشری 

1. سرگلزایی، علی‌‌اکبر؛  نگرشی به فرهنگ و تمدن از دیدگاه نهج‌‌البلاغه، ص 268.
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دارای پیام و آموزه است و هرکس جامعیت آن را انکار کند، به تعبیر امام‌‌رضا× دین را 

انکار کرده و کتاب خدا را ردّ کرده است.1 بنابراین اهداف مربوط شامل موارد زیر است:

1. ارائه چهره‌‌ای همه‌‌جانبه و چندبعُدی از اسلام؛

2. انس و نزدیکی بیشتر با خدا؛

3. ایجاد تحوّل در سبک زندگی افراد جامعه اسلامی در سایه عمل به تعالیم الهی؛

4. بالابردن انگیزه و روحیه جمعی افراد جهت زندگی مجاهدانه در راه خدا؛

5. ورود به عرصه مدیریت قرآن و اهل‌‌بیت^ به‌‌ویژه امام‌‌رضا× در زندگی؛ 

6. درک لذّت عبادت؛

7. عینی‌‌سازی فرهنگ اسلامی در عرصه زندگی و آشنایی با سبک زندگی اسلامی.

لطف و حکمت خداوند متعال همواره اقتضا کرده کــه آفریده خردمند و کریم خود، 

انسان را بی‏راه و راهبر رها نکند؛ ازاین‌‌رو درطول حیات بشر به تناسب امت‌‌ها و موقعیت‌‌ها، 

رسولانی برای راهنمایی او به صراط مستقیم الهی ـ که سرچشمه سعادت دنیا و آخرت 

است ـ فرستاده اســت. قرآن کریم، کلام الهی، کتاب هدایت و معجزة جاوید و جهانی 

پیامبر اکرم| است که در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، تربیتی و ... برای نیل بشر به 

سعادت ابدی تجلّی یافته است. رسول اکرم| اسلام را استوار ساخت و رسالت تبیین 

و تفسیر قرآن را به نیکوترین شــیوه به انجام رساند و در گفتار و کردار، آیینه تمام‏نمای 

قرآن بود، اما پس از دوران محدود رســالت پیامبر| نیاز بود تا پرچم این رسالت را 

شایستگان برگزیده که وارثان پیامبران و حاملان علم الهی‏اند، به دوش کشند. به موجب 

حدیث متواتر ثقلین، پیامبر اسلام| همین رســالت‌‌ها را به جانشینان خود، یعنی 

1. عيون أخبارالرضا×، ص207.
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عترت طاهرین^ سپرده است.

پیامبر اکرم| فرمود: همانا من در میان شما دو ثقل )چیز سنگین( به‌‌جا می‌‌گذارم: 

کتاب خدا و عترتم که اهل‌‌بیت من هســتند. همانا آن دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا 

روزی که در کنار حوض بر من وارد شوند؛ مثل این دو، و آن حضرت| دو انگشت سبابه 

)و اشاره( خود را به هم چسبانید. در این هنگام جابربن عبدالله انصاری برخاست و گفت: 

ای پیامبر خدا؟ عترت شما کیست؟ پیامبر اکرم| فرمود: )عترت من( علی، حسن، 
حسین و امامان از اولاد حسین^ تا روز قیامت هستند. 1

  واژه »ثقل« در لغت عرب به معنای هرچیز سنگین است و در مقابل هرچیز سبک 

به‌‌کار می‌‌رود.2 اما اینکه چرا پیامبر اســام| قرآن و اهل‌‌بیت خود^ را دو چیز 

سنگین نامیده است، چند توجیه دارد:

اول: تمسک و عمل‌‌کردن به دستورهای قرآن کریم و اهل‌‌بیت^، کار بسیار دشواری 

است.  

دوم: با توجه به اینکه در زبان عربی به هرچیز نفیس و بااهمیت »ثقل« گفته می‌‌شود، 

قرآن کریم و اهل‌‌بیت^ به‌‌خاطر ارزش و اهمیت بسیار والا، ثقلین؛ یعنی دو چیز نفیس 
و ارزشمند نامیده شده‌‌اند.3

  سوم: برخی از دانشــمندان »ثقل« را به معنای بار سفر گرفته و اظهار داشته‌‌اند، هر 

فردی که خواهان سعادت و رستگاری دنیوی و اخروی است، باید در این مسیر بار سنگین 

1. ابن‌‌بابویه؛ کمال‌‌الدین و تمام‌‌النعمة، ج1، باب22، ص233- 234.

2. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن، ص173.

3. فراهیدی، خلیل‌‌بن احمد؛  لسان‌‌العرب، ج2،  ص114.
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قرآن و عترت^ را به دوش بکشد و بدین‌‌وسیله سعادت خود را تأمین نماید. 

براســاس آنچه در این حدیث متواتر آمده است، اهل‌‌بیت پیامبر| همتای قرآن 

بوده و بین آن‌ها رابطه‌‌ای ناگسستنی تا روز قیامت وجود دارد. تمسك به هریک بدون 

دیگری، مساوی با ترك هر دو ثقِل است و دست‌یابی به دین كامل، تمسك به هر دو ثقِل 

است. بدین‌‌ترتیب قرآن و عترت، عصاره نبوت و تداوم‌‌بخش رسالت‌‌اند كه هدایت بشر را 

تا قیامت تضمین می‎كنند.

قرآن در اندیشه، گفتار و کردار اهل‌‌بیت^ تجسم و عینیت تمام یافته است و سیره 

کریمانه و سخن حکیمانه آنان، مســتقیم یا غیرمستقیم، تبیین‌‌گر کتاب الهی در ابعاد 

گوناگون آن است. این میراثی اســت که در میان خاندان نبوّت^ وجود داشته تا به 

هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، علی‌‌بن‌‌موسی‌‌الرضا’ رسید و آن امام، 

وارث کتاب الهی و تبیین‌‌گر راستین قرآن شد.1 

بخش مهمی از گفتار و سيرة حضرت رضا× به شکل مستقيم يا غيرمستقيم به شرح، 

تبيين و عينيت بخشيدن کتاب خدا اختصاص دارد. گرچه هم‌‌اکنون کتابی با عنوان تفسیر 

امام‌‌رضا× در اختیار نداریم و مطالب تفسیری حضرت، به‌‌طور پراکنده در کتب شیعه 

و برخی منابع اهل‌‌سنت نقل شده است، اما بسیاری از روایات رسیده از ایشان به تفسیر و 

تبیین آیات نورانی قرآن اختصاص دارد. این کتاب در قالب سؤالات و نکات کاربردی، به 

بیانات امام علی‌‌بن‌‌موسی‌‌الرضا’ در باب تفسیر قرآن کریم پرداخته است.

بنابراین ساختار و روش پژوهش و نیز معیارهای گزینش احادیث، روایات و داستان‌‌های 

هر بخش، بدین شرح اساس و پایه تولید محتوای اثر شده است:

1. حسن خرقانی، الهیات و حقوق، ش14، ص161– 192.
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   ساختار و روش پژوهش
روش‌‌شناسی این پژوهش با توصیف و تحلیل اســناد و مدارک کتابخانه‌‌ای)قرآنی، 

حدیثی، داستانی( انجام خواهد شد. 

برای دست‌یابی به هدف پژوهش؛ یعنی آشنایی نوجوانان و جوانان با روایات تفسیری 

امام‌‌رضا× در قالب منظومه قرآنی روایی؛ از میان انبوه ارزش‌‌های اخلاقی و تربیتی، 

آن دسته از موضوعات فرهنگی انتخاب شده‌‌اند که کارکردهای روزانه قوی‌‌تری دارند.

این موضوعات در حوزه‌‌های کلی بیان شــده و ســپس به موضوعات جزئی تبدیل 

شده‌‌اند تا یک منظومه فرهنگی سبک زندگی شکل بگیرد. ابتدا مسائل در دو حوزه کلی 

فردی و اجتماعی مطرح می‌‌شود؛ بدین‌‌ترتیب که در حوزه زندگی فردی، ارتباط با خدا با 

ریزموضوعات عقیدتی مانند توحید، قرآن، دعا، نماز، روزه و ... ؛ سلامتی جسم، مدیریت 

و کیفیت خوردن، مدیریت زمان، کســب علم و دانش، عدم اسراف، کسب‌‌وکار حلال؛ 

و در حوزه زندگی اجتماعی، کمک‌‌کردن به دیگران، امــر به معروف، تواضع و فروتنی، 

خوش‌‌اخلاقی، احترام به دیگران، نحوه تعامل با والدین و نزدیکان، ازدواج، ابراز محبت 

و... بیان می‌‌شود.

معادل‌‌سازی اجتماعی موضوعات: به‌‌جای پیش‌‌فرض‌‌های مذهبی و حقیقت شرعیه 

الفاظ، از پیش‌‌فرض‌‌های اجتماعی آغاز شده و ســعی بر آن بوده که به پیش‌‌فرض‌‌های 

مذهبی و حقیقت شرعی آن‌ها نزدیک شود. بنابراین به‌‌جای عناوین دارای بار مذهبی 

با عناوین اجتماعی وارد شــده و در انتهای ارائه به معادل مذهبی آن اشاره شده است. 

درنتیجه مثلًا به‌‌جای موضوع »نماز« از عنوان معادل و عامیانه‌‌ای به نام »گفتگوی‌‌ روزانه 

من با خدا« یاد شده است.
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در ترتیب موضوعات، با توجه به آیه کریمه »يوَْمَ لَ ينَفَعُ مَالٌ وَ لَ بنَُونَ* إلاَّ مَنْ أتىَ اللهَ 

بقَِلبٍْ سَليمٍ«1 و کلام گهربار امام‌‌صادق× که شروع حرکت به‌‌سوی خداوند متعال را 

از باطن معرفی می‌‌فرمایند: »القَْصْدُ إل‏ى اللهِ‏ باِلقُْلُوب‏ِ أبلْغَُ مِنَ القَْصْدِ إليَْهِ باِلبَْدَنِ وَ حَرَكَاتُ 

القُْلُوبِ أبلْغَُ مِنْ حَرَكَاتِ الْعْمَال«2 سعی بر اولویت دادن به موضوعات قلبی و جوانحی 

بوده و پس از آن به اعمال جوارحی پرداخته می‌‌شود.

   معیارهای گزینش احادیث، روایات و داستان‌‌های هر بخش
* انگیزشی، اشتیاق‌‌آفرینی و محرّک‌‌زایی: به دلیل آنکه انجام یک عمل پسندیده در گرو 

انگیزه و اشتیاقی است که نقش محرّک را ایفا کند و عامل حرکت در سبیل إلی الله ‌‌باشد، 

لحاظ نمودن عناصر فوق در انتخاب آیات و احادیث به شکل ویژه مدنظر بوده است.

* ملموس و محسوس‌‌بودن و انطباق‌‌پذیری با شرایط زندگی روزمره افراد: درخصوص 

محتوای مطالب مطرح‌‌شده سعی بر آن بوده تا آیات و روایاتی گزینش شوند که برای عموم 

مردم تجربه‌‌پذیر بوده و افراد دست‌‌کم تجربه‌‌های ناتمامی از آن‌ها را در زندگی فردی خود 

یا اطرافیانشان داشته‌اند تا درنتیجه بهتر بتوانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند و پیام متن را 

با سهولت بیشتری دریافت نمایند.
به‌‌نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( 		

گروه پژوهشی دین و معارف زائر 		
تابستان 1395 		

1. سوره شعراء )26(، آیات 88- 89. 

2. طبرسي، علي‌‌بن حسن؛ مشكاة‌‌الأنوار في غررالأخبار، ص257.
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مقدمه

آیا قرآن برای انسان مدرن امروزی کارایی دارد؟ 

راز تازگی و طراوت قرآن در چیست؟

   إنْ هُوَ إلاَّ ذِكْرٌ للِعْالمَين1َ    

آن ]قرآن را كه بر شما م‏ىخوانم‏[ جز مايه تذكر و پندى براى همه جهانيان)در 

همه‌‌جا و در هر عصر( نيست.

ِ× مَا باَلُ  ضَا× عَنْ أبيِهِ موُسَى بنِْ جَعْفَرٍ’‏ إنَّ رَجُلً سَألَ أباَ عَبدِْ اللَّ ثُ عَنِ الرِّ »حَدِّ

َ لمَْي نُزِْلهُْ لزَِمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَلَ   رَاسَةِ إلَّ غَضَاضَةً فقََالَ لِنَّ اللَّ القُْرْآنِلَ ي زَْدَادُ عِندَْ النَّشْرِ وَ الدِّ
لنِاَسٍ دُونَ ناَسٍ فهَُوَ فيِكُ لِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَ عِندَْكُ ل ‏قوَْمٍ غَضٌ‏ إلىَي وَْمِ القِْياَمَةِ«.2

   امام‌‌رضا× بــه نقل از پدر خــود امام‌‌کاظم× چنین نقــل کرده‌‌اند: مردی از 

1. سوره ص )38(، آیه 87.

2. عيون أخبارالرضا×، ص87.
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امام‌‌صادق× پرسید: راز قرآن در چیست که هرچه نشر می‌یابد و مورد کنکاش قرار 

می‌گیرد، به تازگی آن افزوده می‌شود؟ امام‌‌صادق× فرمودند: زیرا خداوند متعال، قرآن 

را مختص زمان یا مردمی خاص قرار نداده، بلکه قرآن تا روز قیامت در هر عصری نو و برای 

هر قومی تر و تازه است. 

   برای تو می‌‌نویسم
جالب آنکه در این روایت سخن از آن نیســت که چرا قرآن با گذشت زمان و باوجود 

انجام تحقیقات در آن کهنه نمی‌شــود، بلکه سخن از این اســت که چرا باوجود چنین 

 تحولاتی، قــرآن همچنان تر و تازه اســت. و امام× نیز در پاســخ بــر همین نکته 

پرسشگر تأکید می‌کنند که باوجود گردش ایام و نوبه‌‌نو شدن اقوام و ملل، قرآن هماره 

تازگی و تربودن خود را حفظ می‌کند. سرّ این ویژگی را باید در این امر دانست که قرآن 

کلام خداست. 

هریک از ما خواندن کتاب‌‌ها و نگاشــته‌‌های مختلف را تجربه کرده‌‌ایم. بارها برای ما 

پیش آمده که جاذبه کتاب یا اثری هنری آنچنان ما را تحت تأثیر خود قرار داده که حاضر 

نشدیم آن کتاب را کنار بگذاریم، اما با همه این احوال برای بار دوم آن کتاب یا اثر هنری، 

جاذبه پیشین را برای ما ندارد و بسیار کم اتفاق می‌‌افتد که حاضر باشیم برای بار دوم این 

کار را تجربه کنیم. اما قرآن کتابی است که ما هرگز از دوباره خواندن آن ـ حتی اگر برای 

هزارمین بار باشد ـ سیر و خسته نمی‌‌شویم. اگر خود تجربه نکرده‌‌ایم، حداقل می‌‌توانیم 
از هزاران مؤمن عاشق این کتاب جویا شویم. 1

1. نصیری، علی؛  قرآن کتاب شور و شیدایی، ص45.
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   پاسخ یک علامت سؤال
این پرسش بارها مطرح شده که چگونه کتابی که در عصر جاهلیت و قرن‌ها پیش از 

شکوفایی دانش و تمدن بشری با فاصله‌‌ای بس طولانی در گوشه‌ای از جهان فرود آمده، 

می‌تواند امروزه نیازهای اساسی ‌بشریت را پاسخ دهد؟! 

پاسخ آن است که آنچه در خارج و متن حقیقت اتفاق افتاده، حضور پویا و نقش‌آفرین 

و حیات‌بخش قرآن در جای‌‌جای حیات امروزین بشــر و نشــان از قابلیت کارآمدی و 

روزآمدی قرآن در طــی روزگاران متعدد دارد. آیا جز آن اســت که امروزه باوجود همه 

تحولات شگرف علمی و تمدنی بشر و در دل کانون‌های تمدنیِ تحول مثل اروپا و آمریکا، 

قرآن به‌‌سان آفتابی فروزان در دل میلیون‌‌ها انسان عاشق و دلباخته نورافشانی می‌کند؟ 

به‌‌راستی اگر آنان درمی‌یافتند که قرآن کتاب 14 ســده پیش است و نمی‌تواند امروزه 

کتاب هدایت بشریت باشد و احیاناً مطالب و محتوای آن را کهنه، فرسوده، پایان‌‌یافته و 

در تضاد با دستاوردهای دانش امروز می‌یافتند، همچنان حاضر بودند این‌‌چنین شیدای 
قرآن باشند؟!1 

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
 ارنست رنان نویسنده، مورخ و متفکر بزرگ فرانسوی می‌‌گوید: 

»در کتابخانه شخصی من هزاران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی، ادبی و... وجود دارد، که 

همه آن‌ها را بیشتر از یک بار مطالعه نکرده‌‌ام و چه‌‌بسا کتاب‌‌هایی که فقط زینت کتابخانه 

1. قرآن کتاب شور و شیدایی، ص67.
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من است؛ ولی یک کتاب است که همیشــه مونس من است و هروقت خسته می‌‌شوم و  

می‌‌خواهم درهایی از معانی و کمال به روی من باز شود، آن را مطالعه می‌‌کنم و از مطالعه 
زیاد آن خسته و ملول نمی‌‌شوم. این کتاب، قرآن کتاب آسمانی مسلمانان است.«1

1. عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم؛ طبقات مفسران شیعه، ج1، ص177، به نقل از اسلام و انتقادات غرب، ص110.

بـا روان انـبــیـا آمـیخـتـی چون تو در قرآن حق بگریختی   	

مـاهـیان بـحر پـاک کبــریا 		 هسـت قـرآن حـال های انبـیا
»مثنوی معنوی«
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بخش اول

عقیده و باورهایم
امام رئوفم! عقیده و باورهایم چگونه 
باید باشد تا زندگی سعادتمندی را 

برایم رقم زند؟	
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دژ مستحکم خدا در برابر عذاب چیست؟

آیا شرط ورود به آن را دارم؟

هادَةِ     هُوَ اللهُ الَّذي لا إلهَ إلاَّ هُوَ عالمُِ الغَْيبِْ وَ الشَّ
حيم1    حْمنُ الرَّ هُوَ الرَّ

اوست خداىي كه جز او هيچ معبودى نيست؛ داناى نهان و آشكار است، او 

رحمان و رحيم است.

ضا× بنِیَســابورَ و أرادَ أن یخرُجَ منِها إلـَـ یالمَأمونِ اجتمََعَ  »لمَّا واف یأبوُالحَسَــنِ الرِّ

ثنُا بحَِدیثٍ  إلیَهِ أصحابُ الحَدیثِ، فقَالــوا لهَُ: یابنَ رَســولِ‌‌الله‘، ترَحَلُ عَنـّـا و لا تحَُدِّ

فنَسَتفَیدَهُ منِک؟! و کانَ قدَ قعََدَ ف یالعُمارِیةِ، فأَطلعََ رَأسَهُ و قالَ: سَمِعتُ أب یموسَی‌‌بنَ‌‌جَعفَرٍ 

دَبنَ‌‌عَل ییقولُ: سَــمِعتُ أب ی دٍ یقولُ: سَــمِعتُ أب یمحَُمَّ یقولُ: سَــمِعتُ أب یجَعفَرَبنَ‌‌محَُمَّ

1. سوره حشر )59(، آیه 22.
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عَلیِ‌‌بنَ‌‌الحُسَــینِ یقولُ: سَــمِعتُ أب یالحُسَــینَ‌‌بنَ عَلیِ‌‌بــنِ أبی‌‌طالبٍِ یقولُ: سَــمِعتُ أب ی

أمیرَالمُؤمنِینَ عَلیِ‌‌بنَ‌‌أبی‌‌طالبٍِ^ یقولُ: سَمِعتُ رَسولَ‌‌الّل| یقولُ: سَمِعتُ جَبرَئیلَ 

ّ جَلَّ جَلالهُُ یقولُ: لا إلهَ إلَّ الّل حِصنی، فمََن دَخَلَ حِصن یأمنَِ منِ عَذابی.  یقولُ: سَمِعتُ الل
تِ الرّاحِلةَُ نادانا: بشُِروطِها، و أناَ منِ شُروطِها«.1 قالَ: فلَمَّا مَرَّ

هنگامی که امام‌‌رضا× به نیشابور رسید و خواست که آنجا را به قصد رفتن نزد مأمون 

ترک گوید، راویان حدیث، دورش را گرفتند و عرض کردند: ای پسر پیامبر خدا، از پیش ما 

می‌‌روی و برایمان حدیثی که از محضرتان فیضی بریم، نمی‌‌گویی؟! حضرت که در کجاوه 

نشسته بود، سرش را بیرون آورد و فرمود: از پدرم، موسی‌‌بن‌‌جعفر شنیدم که می‌‌فرماید: از 

پدرم، جعفربن‌‌محمّد شنیدم که می‌‌فرماید: از پدرم، محمّدبن‌‌علی شنیدم که می‌‌فرماید: 

از پدرم، علی‌‌بن‌‌الحسین شنیدم که می‌‌فرماید: از پدرم، حسین‌‌بن علی‌‌بن ابی‌‌طالب شنیدم 

که می‌‌فرماید: از پدرم، امیرالمؤمنین علی‌‌بن‌‌ابی‌‌طالب^ شنیدم که می‌‌فرماید: از رسول 

خدا| شنیدم که می‌‌فرماید: از جبرئیل شنیدم که می‌‌فرماید: از خداوند جلّ جلاله 

شنیدم که می‌‌فرماید: )کلمه( لا اله الا الله حصار من است و هرکس وارد حصار من شود، 

از عذابم در امان است. اسحاق می‌‌گوید: چون شتر به راه افتاد، حضرت با صدای بلند به ما 

فرمود: اما این شرط‌‌هایی دارد و من از شرط‌‌های آن هستم.

1. ابن‌‌بابویه، التوحید، محقق و مصحح: هاشم حسينى، ‏ ج 25، ص۲۳؛ أمالی، ص ۱۹۵؛ عیون أخبارالرضا×، محقق و مصحح: 
مهدى لاجوردى، ‏ج۲، ص۱۳۵؛ معانی‌‌الأخبار، محقق و مصحح: عل‌‌ىاكبر غفارى، ص ۳۷۱.
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   برای تو می‌‌نویسم
هَب حدیثی قدسی1 منسوب به عالم آل‌‌محمد‘،2 امام‌‌رضا×،  حدیث سِلسِلةَ‌‌الذَّ

درباره توحید و شروط آن است که هنگام عبور ایشان از نیشابور به طرف مرو بیان شده 

اســت. حضرت در این حدیث، توحید را دژ خداوند و خویش )امامت( را شرط توحید 

می‌داند. از آنجا که راویان این حدیث همگی امامان معصوم‌اند تا به پیامبر| و سرانجام 

به خداوند می‌رسد، به »سلسلة‌‌الذهب« به معنای »زنجیرۀ زرّین« مشهور شده است.

كلمة لا‌‌اله‌‌الا‌‌الله، دژ امن الهی در برابر هجوم شــیاطین اســت و اقرار و عمل به آن، 

موجب ایمن شدن از عذاب و رسیدن به سعادت اســت. توحید درحقیقت همان معنا 

 و مفهوم و جان کلام قــرآن و مرز میان ایمان و کفر اســت. اما مطابــق روایت، كلمة 

لا اله الا الله بدون ولایت ـ که شرط پذیرش توحید قرار داده شده ـ ناقص و بلكه بی‌‌نتیجه 

است. تأكید امام‌‌رضا× بر شروط پذیرش توحید، نشانه آن است که شرط اساسی كلمة 

لا‌‌اله‌‌الا‌‌الله، پذیرش ولایت و رهبرى امام معصوم× و در پى آن فقیه است و بدون پذیرش 

ولایت، اساساً رستگارى زیر ســؤال می‌‌رود. اين روايت به‌‌روشنی نقش محوری ولایت 

امامان^ را در پذیرش توحيد نشان می‏دهد.

   پاسخ یک علامت سؤال
علت انتخاب این حدیث توســط امام‌‌رضا× برای مردم نیشابور و تأکید 

1. حدیث قدسى حدیثى است كه مضمون آن در خواب یا به‌‌وسیله الهام به پیامبر| القا شود و آن حضرت با لفظ خود آن را 
بیان كند. حدیث قدسی تفاوت‌‌های زیادی با قرآن دارد؛ ازجمله اینکه متن آن معجزه نیست.

2. این لقب توسط پدر بزرگوار امام‌‌رضا’ بر ایشان اطلاق شده است. رک: فضل‌‌بن حسن طبرسى،  اعلام‌‌الوری باعلام‌‌الهدی، 
ج2، ص64.
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ایشان بر توحید همراه با ولایت چیست؟

حیــات علمــی، اجتماعــی، اخلاقــی و سیاســی امام‌‌رضــا×، به‌‌خصــوص 

دوران ســه ســال و اندی حضــور آن حضــرت در ایــران آن روز و اســتقبال مردم 

از ایشــان، جایگاه ویژه‌‌ای در تاریخ اســام دارد. نیشــابور در آن‌‌زمــان در کنار بغداد 

جــزء مراکز مهــم علمی جهــان اســام بــود و علاوه بــر عمــوم مردم، هــزاران 

 نفــر از علمــا و محدثــان، مخاطــب ایــن روایــت امــام بودنــد. عصر مأمــون را 

می‌‌توان اوج و بحبوحه رواج اندیشه‌‌ها و جریان‌‌های فکری منحرف و بدعت‌‌گذار در اسلام 

دانست که اساس و بنیان عقیدتی نادرستی ازجمله در توحید و ولایت داشتند. زدودن 

این زنگارها و ترسیم اندیشه‌‌های اسلام ناب و اصیل تنها می‌‌توانست توسط امام‌‌رضا× 

انجام شود. ایشان یک‌‌تنه و در موقعیت‌‌های متعدد به رویارویی با عقائد و فرقه‌‌هایی قیام 

کرد که هریک برای خود پایگاه اجتماعی مستحکمی داشتند و بعضاً هم از سوی حکومت 

سیاسی پشتیبانی می‌‌شدند.

گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
ابومحمد‌‌ سهل‌‌بن‌‌عبدالله شوشتری از بزرگان عرفاست. او می‌‌گوید: »سه ساله بودم که 

دایی‌‌ام »محمدبن سوار« شبی از بستر برخاست و مشغول نماز شب شد ـ همیشه کارش 

این بود ـ آن شب به من گفت: پسرم! آیا آن خداوند را یاد نمی‌‌کنی که تو را آفرید؟ گفتم: 

چگونه او را یاد کنم؟ گفت: هرگاه به بستر خواب رفتی، سه بار از دل بگو: خدا با من است و 

مرا می‌نگرد و من در محضر او هستم.‌ چند شبی جملات فوق را از دل گفتم. سپس گفت: 

این جملات را هر شب، هفت بار بگو! من چنین کردم. شــیرینی این ذکر در دلم جای 
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گرفت. پس از یک‌‌سال گفت: تا آخر عمر آن جملات را بگو که همین ذکر، دست تو را در 

دو جهان می‌گیرد.‌ به‌‌این‌‌ترتیب، نور ایمان به توحید در دوران کودکی در دلم راه یافت و 
بر سراسر قلبم چیره شد«.1

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

 نروم جز به همان ره کــه توأم راه‌‌نمایی

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

»دیوان سنایی«2

1. محمدی اشتهاردی، محمد؛ داستان دوستان، ج 5، ص257.

2. شماره 203.
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آیا عقل من به‌‌تنهایی برای تشخیص راه هدایت کافی نیست؟ 

دلیل ارسال پیامبران^ از جانب خداوند چیست؟

رِينَ وَ منُذِْرِينَ لئِلَاَّي كَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ     رُسُلًا مبُشَِّ
سُلِ وَك انَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيما1ً    ةٌ بعَْدَ الرُّ اللهِ حُجَّ

پيامبرانى كه مژده‏رسان و بيم‏دهنده بودند تا مردم را ]در دنيا و آخرت در 

برابر خدا[ پس از فرستادن پيامبران عذر و بهانه و حجتى نباشد و خدا همواره 

تواناى شكست‏ناپذير و حكيم است.

ا أنْ  َّهُ لمََّ اعَةِ: لِن سُلِ وَ الْقرَْارُ بهِِمْ وَ الْذْعَانُ لهَُمْ باِلطَّ »الامام الرضا× ف یوجوب مَعْرِفةَُ الرُّ

انعُِ متُعََاليِاً عَنْ أنْي رَُى وَكَ انَ  لمَْي كَُنْ فيِ خَلقِْهِمْ وَ قوَُاهُمْ مَاي كُْمِلوُنَ بهِِ مَصَالحَِهُمْ وَكَ انَ الصَّ

ضَعْفُهُمْ وَ عَجْزُهُمْ عَنْ إدْرَاكِهِ ظَاهِرا  لمَْي كَُنْ بدٌُّ لهَُمْ منِْ رَسُــولٍ بيَنْهَُ وَ بيَنْهَُمْ مَعْصُومٍي ؤَُدِّي 
هِمْ«.2 إليَهِْمْ أمرَْهُ وَ نهَْيهَُ وَ أدَبهَُ وَي قَِفُهُمْ عَلىَ مَاي كَُونُ بهِِ اجْترَِارُ مَناَفعِِهِمْ وَ مَضَارِّ

1. سوره نساء )4(، آیه 165.

2. ابن‌‌بابویه، عیون اخبارالرضا×، ص 100.
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امام‌‌رضا× درباره علت وجوب شــناخت و تصدیق پیامبــران و اطاعت و پیروی از 

ایشــان می‌‌فرمایند: »چون مردم خود از چنان طبیعت و توانی برخوردار نیســتند که 

مصالحشان را کاملًا درک کنند و از طرفی سازنده هستی نیز والاتر از آن است که دیده 

شود و ضعف و ناتوانی بندگان از ادراک او نیز کاملًا روشن است، پس ناچار باید میان خدا 

و مردم فرستاده‌‌ای معصوم باشد که اوامر و نواهی و آموزه‌‌های او را به آنان برساند و به آنچه 

منافعشان را تأمین و زیان‌‌هایشان را دفع می‌‌کند، آگاهشان سازد؛ چرا که در وجودشان 

وسیله‌‌ای نیست که بتوانند با آن آنچه را بدان نیاز دارند و نیز سود و زیانشان را بشناسند«. 

    برای تو می‌‌نویسم
از آیه 165 سوره نساء دریافت می‌‌شود رســول كسى است كه حامل رسالت خاصى 

)مشتمل بر اتمام حجتى كه به دنبال مخالفت با آن، عذاب و هلاكت و امثال آن باشد( 

است. این آيه كليّات دعوت انبيا و شيوه‏ كار و هدف از بعثت آنان را بيان مك‏ىند.1 خداوند 

در عالم، مباشرتا )به‌‌صورت مستقیم( به انجام کارها نمی‌‌پردازد، بلکه همه امور با واسطه 

انجام می‌‌شود. سخن امام‌‌رضا× در روایت بالا به ضرورت وجود واسطه‌‌ای میان خدا و 

خلق برای تأمین مقاصد الهی از آفرینش انسان و آگاه‌‌سازی ایشان از منافع و دفع زیان‌‌ها 

اشاره می‌‌کند؛ این واسطه‌‌گری توسط پیامبران الهی انجام می‌‌شود.
    پاسخ یک علامت سؤال

باوجود عقل چه نیازی به وجود پیامبران داریم؟

شناخت‌هاى عادى و متعارف انســان‌‌ها كه از همكارى حس و عقل به‌‌دست م‌ىآید، 

1. طباطبایی، محمدحسین؛ ترجمه تفسیر الميزان، مترجم: سيد محمدباقر موسوى همدانى، ج‏2، ص 206.
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هرچند نقش مهمى را در تأمین نیازمندی‌هاى زندگى ایفا مك‌‌ىند، اما براى بازشناختن 

راه كمال و ســعادت حقیقى در همه ابعاد فردى و اجتماعى، مادى و معنوى و دنیوى و 

اخروى كافى نیست و اگر راه دیگرى براى رفع این كمبودها وجود نداشته باشد، هدف 
الهى از آفرینش انسان تحقق نخواهد یافت.1

قرآن کریم در آیاتی اکتفا به عقل و بی‌‌نیازی از وحی را نفی می‌کند و هدف از ارسال 

پیامبران را تبیین و روشن‌‌ساختن حقایقی می‌‌داند که عقل از رسیدن به آن‌ها عاجز و 

ناتوان است.2 بنابراین برای رسیدن به هدایت و سعادت، صرف اتکا به عقل بشری و آرای 

عمومی و بی‌‌نیازی از وحی، پنداری خام و جاهلانه است. قرآن گروهی را که به دانش و 

خردورزی‌های بشری بسنده کردند و از آموزه‌های وحیانی روی برتافتند، سخت مذمت 

می‌کند.3 بنابراین یکی از فواید برانگیخته شدن پیامبران^ تأیید عقل است،4 اما کار 
ایشان از مجال و محدوده عقل جزئی، بسیار بزرگ‌تر و گسترده‌‌تر است.5 

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
نه‌‌تنها دوستان و پيروان پیامبر|، بلكه گاه مخالفان و دورافتادگان از او و سجايای 

اخلاقــى و برنامه‌‌هاى پرارزش زندگى شــخصى و اجتماعى، او را ســتوده‌‌اند. عظمت 

1. مصباح یزدى، محمدتقى؛ آموزش عقاید، ج 2، صص 36ـ 42 .

2. سوره مائده)5(، آیه 19.

3. سوره غافر)40(، آیه 83.

4. امام‌‌علی×از »شكوفا ساختن عقول بشر« به‌‌عنوان فلسفه نبوت یاد می‌‌کند؛ نهج‌‌البلاغه، خطبه اول.

5. علامه حلی؛ کشف‌‌المراد فی شرح تجریدالاعتقاد، مترجم علی شیروانی، ص۳۴۶.
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پيامبر| از زبان برخی از غير مسلمانان شنیدنی است:

جان ديون‌‌پــورت در كتاب عذر تقصير به پيشــگاه محمد| نقــل مك‌‌ىند كه: 

»بدون‌‌شك اگر او )محمد( را ىكي از نوادر جهان و پا‌‌كترين نابغه‌‌اى كه گيتى توانسته 

است تاكنون پرورش دهد نياوريم، بايد او را ىكي از بزرگ‌ترين انسان‌‌ها و يگانه شخصيتى 

بدانيم كه قاره آسيا م‌‌ىتواند به وجود چنين فرزندى بر خود ببالد«.1 

 لامارتين شــاعر معروف فرانســوى درباره او پس از شــرح مفصّلى در ستايش پيامبر 

اسلام| چنين م‌ىگويد: »اين است  محمد‌| به هر ميزانى كه با آن عظمت را بتوان 

اندازه‌ گيرى كرد، ناچاريم بگوييم در عالم بزرگ‌تر از محمد| مردى نيست«. 

 رســولان بســیار از ســوی رب

 که بــر اهــل تقــوا بشــارت دهند

 کــه حجــت نمانــد دگر بر کســی

 فرســتاده گشــتند بــر این ســبب

 به دل‌‌هایشان شــوق و رحمت نهند

 که بر رب خــود خرده گیرد بســی

»ترجمه  منظوم قرآن مجید«2

1. دیون‌‌پورت، جان؛ عذر تقصير به پيشگاه محمد‘ و قرآن، مترجم: غلامرضا سعیدی، ص14.

2. مجد، امید؛ ترجمه منظوم قرآن مجید، ص 104.



31

×
ضا
م‌‌ر
اما
ی 
ها
سخ‌‌

پا
نی
رآ
 قـ
ش

رس
4 پ
ه 0
بـ

در روز قیامت پاسخ‌‌گوی چه سؤالاتی هستم؟

اكَ انوُا یعَْمَلوُن1َ    ِّكَ لنَسَْألنََّهُمْ أجْمَعِینَْ* عَمَّ    فوََ رَب

به پروردگارت سوگند، قطعاً از همه آنان بازخواست مك‌‌ىنيم؛ از اعمالى كه 

همواره انجام م‏ىداده‏اند.

ضَا’ بإِسْناَدِهِ عَنِ النَّبيِِّ‌ قاَل‏َ:»إذَاكَ انَي وَْمُ القِْياَمَةِلَ ي زَُول ‏العَْبدُْ قدََماً عَنْ  ُّ بنُْ موُسَى‌‌الرِّ »عَليِ

قدََمٍ حَتَّىي سُْألَ عَنْ أرْبعََةِ أشْياَءَ عَنْ عُمُرِهِ فيِمَا أفنْاَه ‏وَ عَنْ شَباَبهِِ فيِمَا أبلَْه وَ عَنْ مَالهِِ منِْ أينَْ 

اكْتسََبهَُ وَ فيِمَا ذَا أنفَْقَهُ وَ عَنْ حُبِّناَ أهْلَ البْيَتْ«.2‏

امام‌‌رضا× به نقل از پیامبر اکرم| می‌‌فرمایند: هنگامی که روز قیامت می‌‌شود، 

بنده هنوز قدم از قدم برنداشته، از او درباره چهار چیز سؤال می‌‌شود: از عمرش که آن را 

1. سوره حجر )15(، آیه 92.

2. مجلسی، سید محمدباقر؛ بحارالأنوار، ج۷۴، ص 162.
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در چه راهی فنا )مصرف( کردی؟ از جوانی‌‌اش که در چه راهی آن را فرسوده کردی؟ از 

مالش که آن را از چه راهی به دست آوردی و در چه راهی مصرف کردی؟ و از پیوند قلبی 

و دوستی با ما اهل‌‌بیت نیز سؤال می شود.

   برای تو می‌‌نویسم
پیروان ادیان الهی، باوجود اختلافات متعدد، به زندگی پس از مرگ و معاد باور دارند. 

از نام‌هاي قيامت در قرآن »يوم الحساب« است؛ يعنی روزی كه خداوند به حساب اعمال 

بندگان خود می‌رسد. مقصود از محاسبه و بررسی اعمال اين است كه »عدل و حكمت« 

الهی برای همگان كاملًا روشــن گردد و ديگر جای هيچ‌‌گونه اعتراضی برای كسی باقی 

نماند. روایت امام‌‌رضا× درباره سؤالات روز قیامت نشانگر مهم‌‌ترین مسائلی است که 

باید در زندگی انسان بدان توجه شود. 

اولین و مهم‌‌ترین وظیفه انســان مســلمان، مراقبت و مواظبت از مهم‌‌ترین سرمایه 

زندگی، یعنی اوقات و لحظات است که اجزای عمر انسان هستند و در میان ساعات عمر، 

مهم‌‌ترین و بهترین ساعات مربوط به بهار زندگی یا همان جوانی است. در روایات، از عمر 

آدمی به مـهـريه سعادت و خوشبختى تعبیر شده است؛ مشروط به اینكه در طاعت و 

بندگى پروردگار طی شود.1  ضرورت مال‌‌اندوزی از راه حلال و صحیح نیز یکی از مواردی 

است که نتایج عمیقی در نوع زندگی افراد دارد. همان‌‌گونه که امام‌‌رضا×، در بحث از 

توحید، قبول ولایت اهل‌‌بیت پیامبر‘ را شــرط پذیرش یگانگی خداوند و امنیت از 

عذاب دانستند؛ رسیدن به قله رفیع کمالات معنوی و انسانی نیز بدون این ولایت ممکن 

1. تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد؛ غررالحكم، ح 3429.
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نیست و پذیرش اعمال یک مسلمان در گرو آن است.

   پاسخ یک علامت سؤال
 باوجود سؤال از همه عمر در روز قیامت، چرا جداگانه از دوران جوانی سؤال می‌‌شود؟

بر هيچ‌‌کس پوشيده نيست كه در شكل‌‌گيري شخصيت هر فرد، مقطع جواني از جايگاه 

خاص و اهميت ويژه‎اي برخوردار است. شايد بتوان گفت كه ثبات شخصيت هر انساني در 

اين سنين آغاز شده و به هر نحوي كه شكل گيرد، غالباً به همان صورت قوام يافته و تثبيت 

مي‎گردد. به همين دليل در روايات بر اهميت و برتري اين مقطع سني و استفاده بهینه از 

این فرصت بسیار تأکید شده و نيز روان‌‌شناسان اين دوره را حيات مجدد انسان ناميده‎اند. 

در برخی روایات از دعای پیامبر اکرم| و اهل‌‌بیت ایشــان^ برای بهره فرد از 

دوران جوانی سخن رفته است.1 دقت در این موضوع اهمیت جوانى در نظر این بزرگواران 

را مشخص می‌‌کند. روز قیامت بنابر فرموده قرآن، روز پرسش از نعمت‌‌هایی است که در 

اختیار انسان قرار گرفته است2 و انسان در دوران جوانی در بالاترین و بهترین موقعیت از 

نظر قوای جسمی و روحی قرار دارد. بنابراین دوران جوانی نعمتی ویژه است که از انسان 

متناسب با آن به‌‌طور ویژه سؤال می‌‌شود.

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار و یک شعر
تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح هشتاد و شش هزار و چهارصد تومان به 

حساب شما واریز می‌‌شود و تا آخر شب فرصت دارید همه پول‌‌ها را خرج کنید؛ چون آخر 

1. بحارالأنوار، ج ‏18، ص 12.

2. سوره تکاثر )102(، آیه 8.
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وقت حساب خودبه‌‌خود خالی می‌‌شود. دراین‌‌صورت شما چه خواهید کرد؟ هرکدام از ما 

یک چنین بانکی داریم: بانک زمان. هر روز صبح، در بانک زمان شما ۸۶۴۰۰ ثانیه اعتبار 

ریخته می‌‌شود و آخر شب این اعتبار به پایان می‌‌رسد. هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری 

از این زمان به فردا اضافه نمی‌‌شود. 

ارزش یک سال را دانش‏آموزی که مردود شده می‌‌داند؛

ارزش یک ماه را مادری که فرزندی نارس به‏دنیا آورده می‌‌داند؛

ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته‌‌‏نامه می‌‌داند؛

ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می‌‌کشد، می‌‌داند؛

ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده، می‌‌داند؛

و ارزش یک ثانیه را آنکه از تصادفی مرگبار جان به‌‌در برده، می‌‌داند.

هر لحظه گنج بزرگی است، گنجتان را مفت از دست ندهید، باز به خاطر بیاورید که 

زمان به‌‌خاطر هیچ‌‌کس منتظر نمی‌‌ماند. 

دیروز به تاریخ پیوست، فردا معمّا و امروز هدیه است.

 قضــا روزگارى ز مــن در ربــود

 مكن عمر ضايع به افســوس و حيف

 كه هر روزش از پى شــب قدر بود

 كه فرصت عزيز است و الوقت ضيف‏

»بوستان سعدی، باب نهم «

                                                  

‏                         
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می‌‌خواهم بدانم مقصود خدا از کلمه )اهل‌‌بیت^(

 در سوره مبارکه احزاب چه کسانی هستند؟

جْسَ أهْلَ البْيَتِْ وَ  ُ ليِذُْهِبَ عَنكُْمُ الرِّ َّماي رُِيدُ اللَّ    إن
رَكُمْ تطَْهِيرا1ً    يطَُهِّ

جز اين نيست كه همواره خدا م‏ىخواهد هرگونه پليدى را از شما اهل‌‌بيت 

برطرف نمايد، و شما را چنان كه شايسته است ]از همه گناهان و معاص‏ى[ پاك 

و پايكزه گرداند.

لتْ ‏قاَلَ: حَضَرَ الرِّضَا× مَجْلسَِ المَْأموُنِ بمَِرْوَ وَ قدَِ اجْتمََعَ فيِ مَجْلسِِهِ جَمَاعَةٌ  »رَيَّانِ‌‌بنِْ‌‌الصَّ

َّذِين ‏ ضَا× ال اهِرَةُ فقََالَ الرِّ منِْ عُلمََاءِ أهْلِ العِْرَاقِ وَ خُرَاسَــانَ... فقََالَ المَْأموُن ‏مَنِ العِْترَْةُ الطَّ

رَكُمْ  جْسَ أهْلَ البْيَتِْ وَي طَُهِّ َّماي رُِيدُ الُله‏ ليِذُْهِبَ عَنكُْمُ الرِّ وَجَلَّ ‏إن وَصَفَهُم ‏الُله‏ فيِكِ تاَبهِِ فقََالَ عَزَّ

1. سوره احزاب )33(، آیه 33.
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ِ وَ عِترَْتيِ أهْلَ  ِ |إنِّي مخَُلِّفٌ فيِكُمُ الثَّقَليَنِْكِ تاَبَ اللَّ َّذِينَ قاَلَ رَسُــولُ اللَّ تطَْهِيرا1ً وَ هُمُ ال

َّهُمَا لنَْي فَْترَِقاَ حَتَّىي رَِدَا عَليََّ الحَْوْضَ فاَنظُْرُواكَ يفَْ تخَْلفُُونَ فيِهِمَا أُّيهَا النَّاسُلَ   بيَتْيِ ألَ وَ إن

َّهُمْ أعْلمَُ منِكُْمْ«.2‏ تعَُلِّمُوهُمْ فإَن

از ريان‌‌بن‌‌صلت نقل شده است كه حضرت رضا× در مرو در مجلس مأمون حاضر 

شد و جماعتى از علماى عراق و خراســان در آن مجلس حاضر بودند. مأمون گفت: 

خبر دهيد مرا عترت طاهره يكان‌‌اند. حضرت فرمود: عترت طاهره آنان باشــند كه 

حق‌‌تعالى در كتاب خود آنها را وصف کرده و فرموده‏: »إنَّمــا يرُِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ 

رَكُمْ تطَْهِيراً« در اين »آيه شــريفه تطهير« را در حق آنها  جْسَ أهْل‌‌البَْيْتِ وَ يطَُهِّ الرِّ

نازل فرموده و ايشان باشند كه رســول خدا در حق ايشان فرموده‏: من از ميان شما 

بروم و دو چيز سنگين و گران در ميان شما واگذارم: ىكي كتاب‏ خدا و ديگرى عترت 

اهل‌‌بيت خودم و اينها از كيديگر جدا نشوند تا اينكه در حوض كوثر بر من وارد شوند. 

پس نكي بنگريد كــه بعد از من با این دو چگونه رفتار خواهيد كرد؛ چراکه ايشــان 

داناتر از شما باشند.3 

    برای تو می‌‌نویسم
یکی از اقدامات مهــمّ حضرت رضــا× در زمینه معرفت امامــت و رهبری و 

1. همان.

2. عيون أخبارالرضا×، ترجمه آقا نجفى، ج‏1، ص229.

3. همان، ص 169.
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تبیین جایگاه عتــرت نبوی| در یک مجلــس مهمّ علمی با حضــور مأمون و 

گروهی از عالمان عراق و خراسان اســت. در این مجلس مأمون پرسشی درباره آیه 

ســی‌‌ودوم ســوره فاطر »ثمَُّ اوَْرَثنَْا الکِْتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنَا«؛ »سپس کتاب الهی را 

به کســانی که برگزیدیم به ارث دادیم.« مطرح می‌‌کند و می‌‌پرســد: منظور از این 

بندگان برگزیده کــه میراث‌‌دار کتاب الهی‌‌اند، چه کســانی‌‌ اســت؟ علمای حاضر 

در مجلس می‌‌گویند: منظور همه امت اســام‌‌اند. ولی حضرت رضا× با اســتناد 

 به ده‌‌ها آیه قــرآن کریم در آغاز، امتیــازات اهل‌‌بیت^ را بر عمــوم مردم اثبات 

می‌‌کند و عترت و آل را دارای یک معنا می‌‌دانــد و می‌‌فرماید: از دوازده مورد آیات 

روشن قرآن غیر از موارد اشارات تفسیری، استفاده می‌‌شود که اهل‌‌بیت^ بندگان 

برگزیده الهی هستند که وارث علوم قرآن‌‌اند. در این مجلس بزرگ علمی ـ سیاسی 

حضرت به تفصیل، آیــات انذار، تطهیــر، مباهله، آیه ذی‌‌القربی )اســراء/ 26( آیه 

مودّت )شوری/ 23( آیه صلوات، )احزاب/56(، آیه خمس )انفال/ 41(، آیه اهل ذکر 

)نحل/ 43(، آیه تحریم )نساء/ 23(، آیه 28سوره مؤمن و آیه 32 سوره طه را شاهد 

می‌‌آورد که وارثان علوم قرآن و رهبران برگزیده الهی، افرادی خاص از خاندان پیامبر 
اکرم| هستند.1

    پاسخ یک علامت سؤال
بنابر »آیه تطهیر«، اگر اراده خداوند به پاک ساختن اهل‌‌بیت از ناپاکی‌‌ها تعلق گرفته 

باشد، آیا این به معنای اجباری بودن عصمت ایشان نیست؟ خیر؛ زیرا اهل‌‌بیت^ دارای 

1. عيون أخبار الرضا×، ج‏1، ص 229.
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یک نوع شایستگی اکتسابی از طریق اعمال خویش‌‌اند و نیز یک نوع لیاقت ذاتی و موهبتی 

از سوی پروردگار که ناشی از علم خداوند به وجود ویژگی‌‌ها و اوصاف در آن‌هاست( دارند 

تا بتوانند الگو و اسوه مردم باشند. به تعبیر دیگر: اهل‌‌بیت^ به‌‌خاطر تأییدات الهی و 

اعمال پاک خویش، چنان هستند که در عین داشتن قدرت و اختیار، به دلیل آگاهی از 

زشتی گناه، به ســراغ آن نمی‌‌روند؛ درست همان‌‌گونه که هیچ فرد عاقلی حاضر نیست 

قطعه آتشی را بردارد و بر دهان خویش بگذارد.

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
مرحوم آیت‌‌الله بهجت& در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌‌توانیم اهل‌‌بیت^ را 

به دیگران معرفی کنیم، این‌‌گونه بیان فرموده‌‌اند:

 »اهتمام ما باید این باشد که مسئله ولایت برای همگان از واضحات باشد و برای 

تقوات ایمان مردم تنها اکتفا به مجالس اهل‌‌بیت^ نشــود. بهترین راه برای این 

منظور آن است که اثبات کنیم که اهل‌بیت^ مرجع احکام و فقه هستند. می‌بینیم 

بعد از رحلت پیغمبر| کسی غیر از اهل‌بیت^ مجتهد و صاحب فتوا و عالم به 

کتاب و سنت وجود ندارد؛ زیرا ائمه^ می‌گویند: همه‌‌چیز را می‌دانیم، ولی دیگران 

می‌گویند نمی‌دانیم و از پیامبر| جــز مقدار کمی احادیث نداریم، لذا در احکام 

َّذِینَ لاَ یعْلمَُونَ؟  َّذِینَ یعْلمَُونَ وَ ال قیاس می‌کنند و قرآن می‌فرماید: »هَلْ یسْــتَوِی ال

آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند، یکسان هستند؟«
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 نماییــد اطاعت ز رب و رســول

 کــه از اهل‌‌بیــت نبــوت الــه

 شــما را ز هــر عیب ســازد بری

 بســازید فرمــان آنهــا قبــول

 بخواهد کنــد دور رجس و گناه

 کند پــاک و تطهیــر از هر بدی
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مسلمان و مؤمن چه تفاوت‌‌هایی دارند؟ 

آیا می‌‌توانم هر مسلمانی را مؤمن بدانم؟

   قالتَِ الْعْرابُ: آمَنَّا، قلُْ: لمَْ تؤُْمنِوُا، وَ لكِنْ قوُلوُا: 
اي دَْخُلِ الْيمانُ فيِ قلُوُبكُِم‏ْ...1    أسْلمَْنا، وَ لمََّ

اعراب گفتند: ما ايمان آورديم. بگو: هنوز ايمان نياورده‏ايد و لكن بگویيد: 

اسلام آورديم؛ چون هنوز ايمان داخل در قلبتان نشد.

»عن أبي‌‌الصلت الهروي، قال: سألت الرضا× عن ايلإمان، فقال: الايمان عقد بالقلب و 
لفظ باللسّان، و عمل بالجوارح، لاي كون الايمان إلّ هكذا«.2

1. سوره حجرات )49(، آیه 14.

2. الخصال؛ صص 178- 179.
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ابوالصلت گويد، از امام‌‌رضا× پرسيدم ايمان چيست؟ فرمود: ايمان داراى سه ركن است: 

ایمان قلبى، اقرار و تلفظ به زبان، و عمل به اعضا و جوارح، ايمان بدون اينها تحقق نمي‌‌پذيرد.

    برای تو می‌‌نویسم
امام‌‌رضا× در احادیث متعددی درباره »ایمان«، به معنا، ارکان، نشانه‌‌ها و چگونگی 

تکمیل ایمان اشاره کرده‌‌اند. قرآن در آيه 14 سوره مبارکه حجرات، ابتدا ايمان را از اعَراب 

نفى مك‏ىند و سپس توضيح م‏ىدهد كه منظور اين است كه ايمان كار دل است و دل‌‌هاى 

شما هنوز باايمان نشده، اما بااین‌‌حال آنها را مسلمان می‌‌داند. از این سخن قرآن مشخص 

می‌‌شود كه فرق بين اسلام و ايمان چيست؟ درحقیقت، ايمان معناىي مربوط به قلب و 

درواقع اعتقاد است، اما اسلام معناىي مربوط به زبان و اعضا است؛ زیرا كلمه »اسلام« به 

معناى تسليم شدن و گردن‌‌نهادن است. تسليم شدن زبان به اين است كه شهادتين را 

اقرار كند و تسليم شدن ساير اعضاء به اين است كه هرچه خدا دستور م‏ىدهد ظاهرا انجام 

دهد، اما اگر کسی واقعاً و قلباً اعتقاد به حقانيت آنچه زبان و عملش م‏ىگويد داشته باشد، 

می‌‌توان وی را مؤمن دانست.1 سخن نورانی امام‌‌رضا× نیز به این حقیقت اشاره دارد که 

تحقق ایمان، علاوه بر اقرار زبانی ]که البته لازم است[، به اعتقاد راسخ قلبی و نیز انعکاس 

این اعتقاد به‌‌طور عملی و عینی در اعمال افراد وابسته است.

   پاسخ یک علامت سؤال
ایمان بر چند نوع است و ایمان مستقر )ثابت( چه تفاوتی با ایمان مستودع 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج‏18، ص 492.
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)عاریه‌‌ای( دارد؟

مطابق آیات نورانی قرآن کریم و روایات اهل‌‌بیت^، ایمان در قلوب مؤمنین به دو 

صورت است: ایمان ثابت یا مستقر و ایمان مستودع یا عاریه‌‌‌ای. ایمان ثابت و مستقر یعنی 

ایمانی که در قلب جای گرفته‌ و مبتنی بر استدلال و بینش عمیق است و با عمل صالح 

پشتیبانی شده‌ است. نوع دیگر ایمان این است که با احساسات پیدا شده؛ یعنی با منطق 

پیدا نشده و انسان برای آن عمل صالحی انجام نداده، بلکه فقط شعارِ ایمانی داده است. 

ازآنجایی که این ایمان با عمل صالح آبیاری نشده، ایمان عاریه )مستودع( است که روزی 

در یک فتنه و یا امتحان و لغزشگاه از قلب صاحبش خارج می‌‌شود.1 قرآن نیز به این مطلب 

هشدار داده که به‌‌صِرف اقرار به ایمان، ثبات قدم در این راه ثابت نمی‌‌شود، بلکه قبولی در 

امتحان نیز از لوازم ایمان است. علت امتحان از مؤمنین نیز این است که مؤمنِ راست‌گو، 
از بی‌ایمانِ دروغ‌گو شناخته شود.2

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
عل‌‌ىبن‌‌ابراهيم قمى در تفسير خود از امام‌‌رضا× نقل كرده است: »بلعم باعورا داراى 

اسم اعظم الهی بود و با اسم اعظم دعا مك‌‌ىرد و خداوند دعايش را اجابت مك‌‌ىرد، در آخر 

به‌‌طرف فرعون ميل كرد و از درباريان او شد. اين بود تا آن روزى كه فرعون براى دستگير 

كردن موسى و يارانش در طلب ايشان م‌‌ىگشت، عبورش به بلعم افتاد. فرعون به وی گفت: 

1. بیانات مقام معظم رهبری‌، مورخ 1383/08/20.

2. سوره عنکبوت )29(، آیات 2ـ3.
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از خدا بخواه موسى و اصحابش را به دام ما بيندازد. بلعم بر الاغ خود سوار شد تا او نيز به 

جستجوى موسى برود. الاغش از راه رفتن امتناع كرد، بلعم شروع كرد به زدن آن حيوان، 

 خداوند قفل از زبان الاغ برداشت و به زبان آمد و گفت: واى بر تو براى چه مرا مى زنى؟ آيا 

م‌‌ىخواهى با تو بيايم تا تو بر پيغمبر خدا و مردمــى باايمان نفرين كنى؟ بلعم اين را كه 

شنيد، آن‌‌قدر آن حيوان را زد تا كشت و همان‌‌جا اسم اعظم از زبانش برداشته شد و قرآن 

درباره‌‌اش فرموده: »و سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كرديم و او عملً از آنان 

جدا شد، براى آنان بخوان. پس شيطان او را دنبال كرد ]تا به دامش انداخت‏[ و درنتيجه از 

گمراهان شد و اگر م‏ىخواستيم ]درجات و مقاماتش را[ به‌‌وسيله آن آيات بالا م‏ىبرديم، 

ولى او به امور ناچيز مادى و لذت‏هاى زودگذر دنياىي تمايل پيدا كرد و از هواى نفسش 

پيروى کرد. پس داستانش چون داستان سگ اســت ]كه‏[ اگر به او هجوم برى، زبان از 

كام بيرون م‏ىآورد، و اگر به حال خودش واگذارى ]باز هم‏[ زبان از كام بيرون م‏ىآورد«.1 

خداوند با این مثال درحقیقت از فردی یاد کرده که آداب ظاهری توانسته او را به مقاماتی 

برساند، اما عدم رسوخ ایمان در قلبش، مانع از عاقبت‌‌به‌‌خیری او گردید.

 بگفتنــد اعــراب مــا مؤمنیــم                          

 بگو چون‌‌که ایمانتان ســوی قلب                                    

 ولیکــن بگوییــد مــا مســلمیم                                            

 قــدم در ره رب خــود می‌‌زنیم

 نگردیده وارد هنوز اســت قلب

 بر ایمــان یــزدان نهــاده دلیم

»ترجمه منظوم قرآن«2

1. سوره اعراف )7(، آیه 176.

2. ص 517.
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وکیلی که امورم را کفایت کند کیست؟

لْ عَلىَ اللهِ فهَُوَ حَسْبهُُ إنَّ اللهَ بالغُِ أمرِْهِ     وَ مَنْي تَوََكَّ
قدَْ جَعَلَ اللهُ لكُِلِّ شَي‏ْءٍ قدَْرا1ً   

و كســى كه بر خدا توكل كند، خدا برايش كافى اســت، ]و[ خدا فرمان و 

خواسته‏اش را ]به هركس كه بخواهد[ م‏ىرساند؛ يقيناً براى هرچيزى اندازه‏اى 

قرار داده است.

ل ‏ ؛ وَ مَني ‏تَوََكَّ وَجَلَّ ِ عَزَّ لِ× قاَلَ: سَألـْتهُُ عَنْ قوَْلِ اللَّ »عَليِِّ بنِْ سُوَيدٍْ عَنْ أبيِ‌‌الحَْسَنِ الْوَّ

ِ فيِ امُوُرِكَكُ لِّهَا فمََا  لَ عَلىَ اللَّ ِ دَرَجَاتٌ منِهَْا أنْ تتَوََكَّ لُ عَلىَ اللَّ ِ ‏فهَُوَ حَسْبهُُ.‏2 فقََالَ التَّوَُّك عَلىَ ‏اللَّ

لْ  َّهُلَ ي أَلوُكَ خَيرْاً وَ فضَْلً وَ تعَْلمَُ أنَّ الحُْكْمَ فيِ ذَلكَِ لهَُ فتَوََكَّ فعََلَ بكَِكُ نتَْ عَنهُْ رَاضِياً تعَْلمَُ أن

1. سوره طلاق )65(، آیه 3.

2. همان.
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ِ بتِفَْوِيضِ ذَلكَِ إليَهِْ وَ ثقِْ بهِِ فيِهَا وَ فيِ غَيرِْهَا«.1 عَلىَ اللَّ

از حضرت رضا× درباره تفسیر آیه »و كسى كه بر خدا توكل كند، خدا برايش كافى 

است‏« سؤال شد. ایشان فرمودند: توكل بر خدا درجاتی دارد: یكی آنكه در هر كاری كه با 

تو كرده، به او اعتماد داشته باشی، به همه راضی باشی و بدانی كه در هیچ خیری و هیچ 

رأیی در حق تو كوتاهی نكرده و اختیار به دست اوست؛ پس بر او توكل كنی و كارها را به 

او واگذار كنی. دیگر ایمان به غیب‌های اوست كه تو از آن‌ها بی‌خبری، باید عملش را به او 

و امنایش واگذاری و درباره‌ آن غیب‌ها و... به او اعتماد كنی.

    برای تو می‌‌نویسم
»تــوکل« و مشــتقّاتش هفتاد بــار در قــرآن آمده اســت. توکل عبارت اســت 

از اعتمــاد و اطمینان قلبی بنــده در جمیع امور خــود و حواله کــردن همه کارهای 

خود به خدا و بــر حول و قــوه الهی تکیه کــردن.2 این کلمــه از مــادّه »وکالت« به 

معنی انتخاب وکیل اســت. روشــن اســت هر مقدار وکیل، توانایی و آگاهی بیشتری 

داشته باشــد، شــخص موکل احســاس آرامش بیشــتری می‌‌کند و از آنجا که علم 

خدا بی‌‌پایان و توانایی‌‌اش نامحدود اســت، هنگامی که انســان توکل بــر او می‌‌کند، 

آرامش فوق‌‌العاده احســاس می‌‌کنــد، در برابر مشــکلات و حوادث مقاوم می‌‌شــود 

 و از دشــمنان نیرومند و خطرناک نمی‌‌هراســد، در ســختی‌‌ها خود را در بن‌‌بســت 

1. الكافي )ط - دارالحديث(، ج‏3، ص 168.

2. نراقی، ملا احمد، معراج‌‌السعاده، ص 758.
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نمی‌‌بیند و پیوسته راه خود را به‌‌ســوی هدف ادامه می‌‌دهد. روایت امام‌‌رضا× به این 

نکته اشاره دارد که درجات توکل بنابر ایمان افراد متفاوت است و درصورت توکل واقعی 

به خداوند، مطابق با آیه سوم ســوره طلاق، خداوند برای فرد کفایت می‌‌کند و نیازی به 

احدی جز او ندارد.

   پاسخ یک علامت سؤال
 چگونه توکل بر خدا باعث موفقیت در کارها می‌‌شود؟

به کرسی نشستن اراده انسان و دســت‌‌یافتن به هدف و مقصد در عالم مادّه، نیاز به 

اموری فراتر از اسباب طبیعی دارد. گاه در راه تحقق هدفی، فرد تمامی اسباب طبیعی 

را که آن امر نیازمند به آن است، فراهم می‌‌کند و بااین‌‌حال به هدف خود نمی‌‌رسد که 

می‌‌توان دلیل را در تمام‌‌نبودن اسباب کار دانست؛ مثلاً اراده‏اش سست بوده، یا می‏ترسیده 

یا اندوه و غم مانعش شده یا حرص و یا سفاهت به خرج داده یا سوء‌‌ظن داشته و یا چیز 

دیگری از این قبیل، مانع رسیدنش به هدف شده است. اما اگر همین انسان در هنگام 

ورود در آن امر به خدا توکل کند، درحقیقت به ســببی متصل شده که شکست‏ناپذیر 

است؛ سببی که فوق هر سبب دیگر است و درنتیجه تمسک به چنین سببی، اراده‏اش 

نیز قوی می‏شود و دیگر هیچ‌‌یک از اسباب ناسازگار روحی بر اراده او غالب نمی‏شود که 

 همین امر موجب موفقیت در کار می‌‌شــود و این به معنای رهاکردن کارها و سپردن 

همه‌‌چیز به خداوند نیســت، بلکه به معنای تلاش حداکثری و امید به یاری از ســوی 

خداوند است.
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    گنجینه‌‌ای از یک گفتار و یک شعر
روزی شتر حضرت رسول اکرم| گم شد، پس از جستجوی بسیار آن را یافتند و به 

حضور پیغمبر‘ آوردند. حضرت رو به غلام کرد و فرمود: »مگر در موقع خواباندن شتر 

زانوانش را نبسته بودی؟« غلام عرض کرد: »کسی که توکل به قادر متعال داشته باشد، 

الزام و احتیاجی ندارد که زانوان شتر را ببندد؛ من توکل به خدا کردم و بدون آنکه زانوانش 

را ببندم، آن را خواباندم.« حضرت فرمود: »عقل و توکل«؛ یعنی: اول زانوی شتر را ببند 

و آن‌‌گاه توکل کن؛ زیرا قبول مشیت الهی به آن تعلق می‌‌گیرد که با کسب‌‌وکار و سعی و 

مجاهدت همراه باشد؛ نه جبری صرف باش که کاری نکنی و با توسل و توکل همه‌‌چیز را 

از خدا بخواهی و بدانی، نه مختار مطلق که کسب‌‌وکار و حرکت را بدون توکل و استعانت 

جستن از ذات باری‌‌تعالی منشأ خیر و برکت بدانی.

 گفــت آری گر تــوکل رهبر اســت

 گفــت پیغامبــر بــه آواز بلنــد

 رمــز الکاســب حبیــب الله شــنو

 این ســبب هم ســنت پیغمبر است

 بــا تــوکل زانــوی اشــتر ببنــد

 از تــوکل در ســبب کاهــل مشــو

»مثنوی معنوی، دفتر اول«
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    تولّی و تبرّی در زندگی من چه نقشی دارد؟

َّذينَ آمَنوُا  َ وَ رَسُولهَُ وَ ال    وَ مَنْي تَوََلَّ اللَّ
ِ هُمُ الغْالبِوُن1َ    فإَنَّ حِزْبَ اللَّ

و كسانى كه خدا و رسولش و مؤمنانى ]چون عل‌‌ىبن‌‌اب‏ىطالب‏[ را به سرپرستى 

و دوستى بپذيرند ]حزب خدايند،[ و يقيناً حزب خدا ]در هر زمان و همه‌‌جا[ 

پيروزند.

ناَ«. ين ‏وَلَ يتَنُاَ وَ البْرََاءَةُ منِْ عَدُوِّ َّهُ قاَلكَ ‏مَال ‏الدِّ ضَا× أن »رُوِيَ عَنِ الرِّ

از امام‌‌رضا× روايت شده است كه: كمال دين در ولايت ما و بيزاري از دشمنان ماست.

   برای تو می‌‌نویسم
ولی در لغت به معنای سرپرست و ادارهك‌‌ننده امر و نيز به معنى دوست و يارك‌‌ىننده 

1. سوره مائده )5(، آیه 56.
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و... می‌‌آيد.1 بنابراین منظور از تولیّ پذیرفتن کسی به‌‌عنوان ولی و سرپرست و نیز دوست 

داشتن اوست.

شخص دارنده تول‏‏ى در عمل تابع و مطيع آن كسى می‌‌شود كه خداوند او را به عنوان 
ولی تعيين فرموده است. 2

در روایت امام‌‌رضا× ولایت اهل‌‌بیت^ و برائت از دشمنان آنان موجب کمال دین 

دانسته شده اســت؛ بدان معنا که دین بدون ولایت دارای نقص و کمبود است و زمانی 

که انسان از طریق پیوند با ولایت، دینش را کامل کرد، به جمع حزب الله همیشه پیروز 

خواهد پیوست.

   پاسخ به یک سؤال
 تولیّ و تبرّی در زندگی من چه نقشی دارد؟

مسئله پيوند با ذات پاك خداوند و اولياء‌‌الله و بريدن از ظالمان و فاسدان و طاغوت‌‌ها و در 

كي كلمه‏ »حبّ ف‌‌ىالله‏ و بغض ف‌‌ىالله« اثر عميقى در مسائل اخلاقى انسان دارد. اين اصل 

قرآنى و اسلامى در تمام مسائل زندگى آدمی تأثير مستقيم دارد. مؤمنان را م‏ىسازد، آن‌ها 

را تهذيب مك‏ىند و به آن‌ها نیز تعليم م‏ىدهد كه در هر قدم، نكيان و پاكان مخصوصاً پيامبر 

اكرم| و امامان معصوم^ را اسوه و سرمشق خود قرار دهند و اين از گام‌‌هاى مؤثرّ 
براى وصول به هدف آفرينش انسان؛ يعنى تهذيب نفس و پرورش فضائل اخلاقى است.3

1. قرشى بناىي، عل‌‌ىاكبر؛ قاموس قرآن، ج‏7، ص247.

2. صدر، سيد محمد؛ تاريخ غيبت كبرى، مترجم سيد حسن افتخارزاده، ص7.

3. مكارم شيرازى، ناصر؛ اخلاق در قرآن، ج‏1، ص 375.
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   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
شخصی می‌گوید: روزى در محضر امام‌‌باقر× نشسته بودیم، ناگهان پیرمردى وارد 

شد و سلام کرد. آن‌گاه روى خود را به سمت امام‌‌باقر× کرد و گفت: اى فرزند رسول 

خدا! مرا نزدیک خود بنشان که به خدا سوگند من به شما و دوست‌دارانتان علاقه‌مندم. به 

خدا سوگند این دوستی‌ها برای دنیا نیست و به خدا من دشمن دارم دشمنانتان را و از آنان 

بیزارم. به خدا این دشمنى و بیزارى به این دلیل نیست که آنان فردی از اطرافیانم را کشته 

باشند. به خدا سوگند من حلال شما را حلال می‌دانم و حرامتان را حرام می‌شمارم و چشم 

به فرمانتان دارم. قربانت گردم آیا ]با این ترتیب[ درباره من امید ]سعادت و نجات[ دارى؟

امام‌‌باقر× فرمود: »پیش بیا، پیش بیا«، ســپس او را نزد خود نشانده و فرمود: ای 

پیرمرد همانا مردى نزد پدرم عل‌‌ىبن‌‌حسین’ شرفیاب شد و همین پرسش را مطرح 

کرد. پدرم به او فرمود: اگر ]با این حال[ بمیرى؛ به رسول خدا|، على، حسن، حسین 

و عل‌‌ىبن‌‌حسین^ وارد شوى و دلت خنک شود، قلبت آرام گیرد، دیده‌ات روشن گردد 

و به همراه نویسندگان اعمالت با روح و ریحان از تو استقبال شود، و این در وقتى است که 

جان به این جاى تو رسد ـ و با دست به گلویش اشاره فرمود ـ و اگر زنده بمانى، آنچه را 

موجب چشم روشنی‌‌ات است، ببینى و در بالاترین درجات بهشت با ما خواهى بود. پیرمرد 

گفت: چه فرمودى اى اباجعفر؟! ]پیرمرد با تعجب از امام خواست تا کلامش را تکرار کند[. 

امام× همان سخنان را براى او تکرار کرد. پیرمرد گفت: اللَّ اکبر! اى اباجعفر! اگر بمیرم، 

به رسول خدا‘ ، على، حسن، حســین و عل‌‌ىبن‌‌حسین^ درآیم و دیده‌ام روشن 

گردد، دلم خنک شود، قلبم آرام گیرد و به همراه نویسندگان اعمالم با روح و ریحان مورد 

استقبال قرار گیرم، هنگامى که جانم به اینجا رسد و اگر زنده بمانم ببینم آنچه را دیده‌ام 
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بدان روشن گردد و با شما باشم در بالاترین درجات بهشت. پس از اینکه خداحافظى کرد 

به راه افتاد، امام‌‌باقر× رو به حاضران فرمود: »هرکس می‌خواهد مردى از اهل بهشت 
را ببیند، به این مرد بنگرد«.1

 عشق محمد بس اســت و آل‌‌محمد ســعدی اگر عاشــقی کنی و جوانی

»کلیات سعدی«

1. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، محقق و مصحح: علی‌‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، ج8، ص76.
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بخش دوم

عمل و واکنشم
امام رئوفــم! در زندگی فردی و 
اجتماعی‌‌ام چگونــه عمل کنم تا 

رضایت خدا را جلب کنم؟
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فصل اول 
اعمــال فــردی‌‌ام

چگونه می‌‌توانم در حیطه فردی سعادتم را  تأمین کنم؟
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  خودشناسي چه ضرورتی برایم دارد

 و میزان اهمیت آن در قرآن تا چه حد است؟

كُُّمْ  َّذينَ آمَنوُا عَليَكُْمْ أنفُْسَكُمْ لاي ضَُر    يا أُّيهَا ال
ِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فيَنُبَِّئكُُمْ  ‌مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتدََيتْمُْ إلىَ اللَّ

بمِاكُ نتْمُْ تعَْمَلوُن1َ   

اى اهل ايمان! مراقبِ ]ايمان و ارزش‏هاى معنوى‏ِ[ خود باشيد.  اگر شما هدايت 

يافتيد، گمراهى كسى كه گمراه شده به شما زيانى نم‏ىرساند. 

ي عَنْ آباَئهِِ̂  قاَلَ قاَلَ أميِرُالمُْؤْمنِيِنَ× مَا  ثنَيِ أبيِ عَنْ جَدِّ »امام‌‌الرضا× قاَلَ: »حَدَّ
هَلكََ ‏امرُْؤٌ عَرَفَ قدَْرَه‏«.2

1. سوره مائده )5(، آیه 105.

2. عيون أخبارالرضا×، ج‏2، ص 54.
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امام‌‌رضا× می‌‌فرمایند: پدرم از جدم از پدرانش از امیرالمؤمنین^ نقل کردند که 

فرمود: کسی که قدر خود را بشناسد، هلاک نخواهد شد.

   برای تو می‌‌نویسم
از ميان شناخت‌‌هاي اساسي، شناخت خود يا به تعبيري انسان‌‌شناسي جایگاه ويژه‌‌اي 

دارد. حركت انسان در مسير تكامل از شناخت انسان و موقعيت باارزش او در جهان هستي 

آغاز مي‌‌شود. انسان تا با خودش آشنا نشود و از استعداد بي‌‌نهايت و ارزش فوق‌‌العاده جوهر 

انساني خود آگاه نگردد حركت جدي و پيگيرانه‌‌اي را در جهت شكوفايي نيروهاي نهفته در 

خود سامان نمي‌‌دهد و خط سير درستي را در زندگي نخواهد داشت. آیات قرآن و روایات 

نیز با تأکید بر اهمیت خودشناسی، میان خودشناسی و خداشناسی و نیز خودفراموشی و 

خدافراموشی رابطه مستقیم برقرار کرده‌‌اند.1 آیه 105 سوره مائده با تأکید بر پرداختن به 

خویشتن، این نکته را تداعی می‌‌کند که اولين و پرفايده‌‌ترين دانستني براي انسان، شناخت 

خود است؛ شناختي كه بدون آن هيچ‌‌چيزي به‌‌درستي براي انسان شناختني نيست و هيچ 

برنامه‌‌اي مفيد فايده و مؤثر نیست. روایت امام‌‌رضا× نیز دوری فرد از هلاکت را نتیجه 

شناخت قدر و ارزش خویشتن دانسته است؛ زیرا فردی که به بزرگی قدر و اندازه خود آگاه 

باشد، هیچ‌‌گاه کارهایی را که باعث هلاکت او می‌‌شود، انجام نخواهد داد. 

    پاسخ یک علامت سؤال
خودشناسی چگونه می‌‌تواند در شناخت غیر از خود مؤثر باشد؟

1. سوره حشر )59(، آیه 19.
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به‌‌طوركلي دو گونه شناخت برای انسان وجود دارد: شناخت درون )خود( و شناخت 

بيرون )غیر از خود(. برای شناخت بيرون باید از شناخت درون آغاز کرد و بدون شناخت 

درون، شــناخت بيرون، چندان حقيقي و مؤثر نيست؛ این‌‌گونه است که امیرالمؤمنین 

علی× فردی که به خودشناسی رسیده را در شناخت غیر خود )یعنی همان شناخت 
عالم پیرامون انسان(، عالم‌‌تر از دیگران دانسته است.1

در هر دو دیدگاه مادّی و الهی، خودشناسی اهمیت فوق‌‌العاده‌‌ای دارد و سرآغاز دیگر 

شناخت‌‌ها و تغییرات است. خودشناسي صحیح، انسان را در مسير درست زندگي قرار 

مي‌‌دهد و در صورتي كه ناصحيح باشد، انسان از راه راست منحرف شده و از مسير حقيقي 

زندگي خارج مي‌‌شود و در این میان، همه‌‌چيز به تعريف انسان بستگي دارد. اگر انسان 

به‌‌صورت كي شیء مادّي و طبيعي تعريف شود، زندگي او نيز به‌‌صورت كي زندگي طبيعي 

و حيواني تعريف خواهد شد و در اين نوع زندگي، چيزي فراتر از طبيعت و پرورش نيروهاي 

طبيعي و حيواني نخواهد داشت. اما اگر انسان به‌‌عنوان موجودی دارای دو بعد طبیعی و 

فراطبيعي )معنوی و الهی( تعريف شود، زندگي او رنگ ديگري پيدا خواهد كرد. در اين 

نوع زندگي علاوه بر مادّه، بعد معنوی الهی نيز مطرح خواهد بود و تكامل انسان نيز در قرب 

و نزدیکی به منبع اصلی خیر؛ یعنی خداوند تعريف خواهد شد.

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
در كتاب اعجاز روانك‌‌او‏ى نوشــته »كارل منينگر« چنين آمده است: »خودشناسی 

عبارت از اين است كه هم از قواى مثبت و مهرانگيز نهاد خود آگاهى داشته باشيم و هم از 

1. غررالحكم و دررالكلم، ص 636.
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نيروهاى منفى كه موجب نابودى ما م‏ىگردد و ما را به خاك سياه م‏ىافكند. نديده گرفتن 

قواى منفى يا خوددارى از اشاره به وجود آنها در خودمان يا ديگران، پايه‏هاى زندگى را 
متزلزل مك‏ىند«. 1

ز خود گریخته‌‌ای آشنا چه می‌جویی به آدمی نرسیدی خدا چه می‌جویی

»جاویدنامه اقبال لاهوری«

                                                    

1. منینگر، کارل؛ اعجاز روانك‌‌اوى، مترجم: مشفق همدانی، ص 6.
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َ وَ لتْنَظُْرْ نفَْسٌ ما  َّذينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّ    يا أُّيهَا ال
َ خَبيرٌ بمِا تعَْمَلوُن1َ     َ إنَّ اللَّ مَتْ لغَِدٍ وَ اتَّقُوا اللَّ قدََّ

اي كســاني كه ايمان آورده‌‌ايد! از )مخالفت( خدا بپرهيزيد و هركس بايد 

بنگرد تا براي فردايش چه چيز از پيش فرستاده و از )مخالفت( خدا بپرهيزيد 

كه خداوند از آنچه انجام مي‌‌دهيد، آگاه است.

»قال الرضا× مَن حاسَبَ نفَسَهُ رَبحَِ، وَ مَن غَفِلَ عَنها خَسِرَ، وَ مَنِ اعتبَرَ ابَصَرَ«.

امام‌‌رضا× می‌‌فرماید: هرکس به حساب خودش رســیدگی کند، سود می‌‌برد، و 

1. سوره حشر )59(، آیه 18.
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هرکس از خود )و اعمالش( غافل شود، زیان می‌‌کند، و هرکس عبرت بگیرد، بینا شود.

    برای تو می‌‌نویسم
گذشت عمر، نامحسوس اســت. »محاسبه« آن را محســوس می‌‌کند و خرج شدن 

سرمایه‌‌ها را نشانمان می‌‌دهد. سرگرمی انسان به کارهای روزمرّه و سپری کردن ایام و 

هفته‌‌ها و ماه‌‌ها و سال‌‌ها، حالتی از »غفلت« را پیش می‌‌آورد که انسان به اینکه »چگونه 

گذشت؟« بی‌‌اعتنا می‌‌شود. برنامه »محاســبه« که در توصیه‌‌های اخلاقی بزرگان دین 

آمده است، ما را از این غفلت درمی‌‌آورد و نسبت به ارزیابی سخنان، عمل‌‌ها، خصلت‌‌ها، 

برخوردها و دستاوردهای عمر و زندگی، حساس و هوشیار می‌‌کند. در محاسبه، هم در 

کارها باید دقت شود، هم نیّت‌‌ها و انگیزه‌‌ها، هم حرف‌‌ها. در یک روز، چقدر حرف می‌‌زنیم؟

در لابــه‌‌لای این‌‌همه حرف، چقدر خوب و مفید و خداپســند اســت و چقدر، دروغ 

و بیهوده؟ بــا خیلی‌‌ها برخــورد می‌‌کنیــم. امّا ایــن برخوردها، خشــم‌‌ها، خنده‌‌ها، 

انتقادها، تعریف‌‌هــا، احترام‌‌هــا، بی‌‌اعتنایی‌‌هــا، رفت‌‌وآمدها، برای چیســت؟ با چه 

انگیزه‌‌ای اســت؛ حلال اســت یا حرام؟ از روی حســد است یا دلســوزی؟ عمر، یک 

سرمایه گران‌‌بهاست و چون به آخر رســد، دیگر باز نمی‌‌گردد. ولی صرف چه می‌‌شود؟ 

 به ســود ما یا به زیان مــا؟ در راه خدا یــا در راه شــیطان؟1 همه این‌هــا را باید در هر 

شبانه‌‌روز محاسبه کنیم تا در اصلاح آن اقدام کنیم و این به نفع ماست، ولی اگر غفلت 

کنیم، در روز قیامت که اعمال ما محاسبه می‌‌شود، با دســت خالی و بار خطاهایی که 

فرصت جبران برایش نگذاشتیم، چیزی جز حسرت و خسارت نصیبمان نمی‌‌گردد.

1. محدثی، جواد؛ حکمت‌‌های رضوی )ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام‌‌رضا×(، ص45.
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   پاسخ یک علامت سؤال
چرا باید نسبت به خودم حسابرسی و ارزیابی داشته باشم؟

 پیشگیری از زیان و رسیدن به سود بیشتر، در هیچ موسسه‌‌ای چه کوچک و چه بزرگ 

در این جهان، بدون رسیدگی مستمر و محاسبه ممکن نیست. راستی حیرت‌‌آور است که 

مردم در حساب سرمایه‌‌های مادی خود این‌‌قدر دقیق‌‌اند، حتی نسبت به کم و زیاد شدن 

چند گرم وزن بدن خویش حساسیت نشان می‌‌دهند، اما گاه در تمام عمر حتی یک بار به 

حساب‌‌های اخلاقی و معنوی خویش نمی‌‌رسند؛ چه غفلت وحشتناکی! ولی یک مسلمان 

مسئول و بیدار کسی است که به گفته امام كاظم× هركس هر روز »محاسبه نفس« 

نكند )و از خود براى كارهاىي كه در آن روز كرده است حساب نكشد(، تا اگر كار نىكي كرده 

است بر آن بيفزايد و اگر كار بدى كرده است، به درگاه خدا استغفار و توبه كند، از ما )و اهل 

ولايت ما و پيرو ما( نيست.1 حضرت علی× نیز در تقسیم‌‌بندی سه‌‌گانه وقت یک بخش 

را به محاسبه نفس اختصاص داده است.2 و این اهمیت محاسبه نفس را نشان می‌‌دهد.

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
شخصی به نام توبه، بیشتر اوقات شب و روز از نفََس خود حساب می‌‌کشید. روزی وی 

عمر خود را حساب کرد و دید شصت سال از عمرش گذشته است. آن را به روز حساب کرد 

و دریافت مدت بیست و یک هزار و پانصد روز از عمرش گذشته است. سپس با خود گفت: 

»وای بر من! اگر روزی یک گناه بیشتر نکرده باشم، خدای خود را در حالی دیدار می‌‌کنم 

1. تحف‌‌العقول، ص 383.

2. الخصال، ج‏2 ، صص 525 ـ 523.
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که بیش از بیست و یک هزار گناه مرتکب شده ام«. این سخن را با خود گفت و آه و فغانی 
از دل برکشید و بی‌‌هوش بر زمین افتاد و از دنیا رفت.1

 هرکــه نفس خویــش را حاســب بود

 و آن‌‌که غفلت کرده خسران دیده است

 منفعت‌‌هــای کلان کاســب بــود

 شــاخه زقــوم را او چیــده اســت

»تحفه رضوی«2

	 	 

 	

1. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، ج 24، ص 465.

2. حسن‌‌زاده کواکبی، رضا؛ تحفه رضوی، ص36.
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برنامه صحیح برای زندگی دنیا و آخرتم چیست؟

ارَ الْخِرَةَ     وَ ابتْغَِ فيما آتاكَ اللهُ الدَّ
نيْا1َ    وَ لا تنَسَْ نصَيبكََ منَِ الدُّ

در آنچه خدا به تو عطا كرده است، سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از 

دنيا فراموش مكن.

َّكَ  َّكَ تعَِيشُ أبدَاً وَ اعْمَلْ لاخِِرَتكَِكَ أن َّهُ قاَل‏2 ‌اعِْمَلْ لدُِنـْياَكَكَ أن »قاَلَ وَ رُوِيَ عَنِ العَْالمِِ×أن

تمَُوتُ غَداً«.

 امام‌‌رضا× فرمودند: برای دنيای خـودت چنان عمل كن که گویا در دنيا تا ابد زندگی 

1. سوره قصص )28(، آیه 77.

2. ابن‌‌بابويه، محمد بن على؛ من لا يحضره الفقيه، ج‏3،  ص 156.
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می‌کنی و برای آخـرت خـودت چنان عمل كن که گویا همین فردا می‌میری.

    برای تو می‌‌نویسم
حدیث فوق چگونگی برخورد اسلام را با مسائل مربوط به زندگی مادی و معنوی روشن 

می سازد. یک مسلمان وظیفه شناس نسبت به مسائل زندگی مادی باید آنچنان محکم 

کاری و انضباط را رعایت کند که گویا همیشه در این جهان می ماند و به این ترتیب اهمال 

کاری های ریا کارانه مدعیان زهد را مردود شناخته است. اما نسبت به مسائل معنوی و 

آمادگی های لازم برای زندگی آخرت، باید آنقدر حساس باشد که اگر فردا از این جهان 

چشم بپوشد، کمبودی نداشته باشد؛ با آب توبه واقعی دامن خود را از گناه شسته و حقوق 

مردم را همگی ادا کرده و هیچ نقطه تاریکی در زندگی نداشته باشد.1 

    پاسخ یک علامت سؤال
برنامه صحیح برای زندگی دنیا و آخرتم چیست؟

 از منظر اولیای دین ســامان بخشــیدن به اوضاع دنیوی و بهره درســت و مشروع 

بردن از دنیا نه‌‌تنها مانع رشــد معنوی و آبادکردن آخرت نیســت، بلکه پشــتیبان و 

تقویت‌‌کننده آن اســت. در پی این نگرش و اعتقــاد هرگونه فعالیتی در راه ســامان 

 بخشیدن به دنیا عین آخرت‌‌طلبی و هر تلاشــی در این راه عبادت و بندگی محسوب 

می‌‌شود و به تعبیری دیگر چیزی به اســم دنیا وجود ندارد و همه تلاش‌‌ها رنگ خدایی 

به خود گرفته و در مسیر آخرت و سعادت جاوید قرار می‌‌گیرد. لذا در تفسير جمله »وَ لا 

1. مکارم شیرازی، ناصر؛ یکصدوپنجاه درس زندگی، ص 84.
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نيْا« از حضرت علی× چنين آمده است: تندرستى و قوّت و فراغت  تنَْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ
و جوانى و نشاطت را فراموش مكن و به‌‌وسيله اين )پنج نعمت بزرگ( آخرت را بطلب.1

البته نکته دیگری که حدیث بدان اشــاره دارد، این است که از نظر برخی کارها اصل 

»بقای حیات و ادامه عمر« است و از نظر برخی کارها، اصل »عدم بقای عمر و کوتاهی آن« 

است. یعنی آنگاه که دست به کار مفیدی می‌‌زنی؛ مانند تألیف کتاب که وقت و فرصت 

زیاد و عمر دراز می‌‌خواهد، فکر کن که عمرت دراز خواهد بود و اما آنگاه که کاری را به بهانه 

اینکه وقت زیاد است، می‌‌خواهی تأخیر بیندازی مانند توبه، فکر کن که فردا می‌‌میری، 
فرصت را از دست نده و تأخیر نینداز.2

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
 استیون پاول‌‌جابز، کارآفرین، مخترع، بنیان‌گذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای 

اپل گوید: وقتی ۱۷ ساله بودم، جایی خواندم اگر هر روز را طوری زندگی کنی که انگار 

آخرین روز زندگی توست، یک روز حتماً همین‌‌طور خواهد شد. چنان اثری بر من داشت 

که در ۳۵ سال گذشته هر روز صبح در آینه به خود می‌‌گویم اگر امروز روز آخر تو باشد، 

چه کار می‌‌کنی؟ وقتی دو روز متوالی جوابم نه باشد، می‌‌دانم که باید چیزی را تغییر دهم. 

همین که فکر می‌کنم به‌‌زودی می‌میرم، مهم‌ترین ابزاری است که کمکم می‌کند بهترین 
گزینه‌ها را انتخاب کنم. 3

1. ابن بابويه، الأمالي )للصدوق(، ص228.

2. مطهري، مرتضي؛ مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، ج16، ص588. 

http://www.businessinsider.com .3
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 از آنچــه كــه يــزدان بكــردت عطا

 ولــى بهــره دنيــوى هــم ببــر

 هــر آنچــه توانــى نكوئــى نمــا

 تــو تحصيــل كــن اجــر دارالبقا

 كنــون جامــه ظلــم بــر تــن بدر
 همان‌‌ســان كه نىكي نمودت خدا1

»ترجمه منظوم  قرآن«
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چگونه از زمان خود در مسیر الهی به بهترین شکل بهره‌‌برداری کنم؟

َّذِينَ ءَامَنوُاْ وَ     وَ العَْصْرِ* إنَّ الْنسَانَ لفَِى خُسْرٍ* إلَّ ال
بر1ِ    الحَِاتِ وَ توََاصَوْا باِلحَْق‏ِّ وَ توََاصَوْا باِلصَّ عَمِلوُاْ الصَّ

سوگند به عصر، كه‏ ب‏ىترديد انسان در زيانك‏ارى بزرگى است. مگر كسانى كه 

ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند و يكديگر را به حق توصيه نموده 

و به شكيباىي سفارش كرده‏اند.

»قال امام‌‌الرضا×: وَ اجْتهَِدُوا أني ‏كَُون ‏زَمَانكُُم ‏أرْبعََ سَاعَاتٍ سَاعَةً منِهُْ لمُِناَجَاتهِِ وَ سَاعَةً 

فوُنكَُمْ عُيوُبكَُمْ وَي خَْلصُُونَ لكَُمْ فيِ  َّذِينَي عَُرِّ لِمرِْ المَْعَاشِ وَ سَاعَةً لمُِعَاشَرَةِ الْخْوَانِ الثِّقَاتِ وَ ال
اعَات«.‏2 اعَةِ تقَْدِرُونَ عَلىَ الثَّلَثِ السَّ اتكُِمْ وَ بهَِذِهِ السَّ البْاَطِنِ وَ سَاعَةً تخَْلوُنَ فيِهَا للِذََّ

1. سوره عصر )103(، آیه 1-3.

2. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا×، ص337.
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امام‌‌رضا× می‌‌فرماید: سعى کنید شبانه‏‌روز خود را چهار قسمت کنید: یک قسمت 

براى مناجات با خدا، یک قسمت براى امر معاش، یک قسمت براى معاشرت با برادران 

و دوستان مورد اعتمادى که عیب‌هاى شما را به شما گوشزد می‌کنند و در باطن به شما 

علاقه دارند و یک قسمت براى لذت و بهره‌‏برداری‌هاى غیرحرام؛ با این قسمت)تفريحات 

و لذت‌‌هاى سالم و مشروع( شما قدرت بر سه قسمت دیگر پیدا می‌کنید.

     
    برای تو می‌‌نویسم

اولین نکته‌‌ای که در این حدیث باید بــدان توجه کنیم، بحث تلاش در اجرای برنامه 

است.1 هرچقدر هم که برنامه انســان در هر کاری درست باشد، اگر با جدیت تمام برای 

انجام آن تلاش و کوشــش نکند، قطعاً نتیجه لازم را نخواهد گرفــت. در ادامه حدیث 

تقسیمات چهارگانه زمان بیان شده است: اول مناجات؛ اتفاقاً این قسمت مهم‌ترین بخش 

زمان روزانه در زندگی اسلامی است. اصل مناجات با خدا باید در موقع نشاط و بهترین 

زمان باشد؛ نه در زمان خســتگی و عجله. دوم؛ تلاش برای به دست آوردن روزی برای 

اداره خانواده و نیز ارتباط با اجتماع برای رفع حاجات اقتصادی و اجتماعی است. سوم؛ در 

جست‌وجوی نصیحت؛ در احایث اهل‌‌بیت^ دوست حقیقی کسی دانسته شده است 

که عیوب انسان را به انسان هدیه کند.2 بنابراین هر انسانی برای تشخیص درست بودن 

اعمال خود به‌‌غیر از عقل و اندیشه خود به واعظ بیرونی نیز نیاز دارد. چهارم؛ تفریحات 

1. از عبارت »اجتهدوا« در ابتدای این روایت فهمیده می‌شود مهم‌تر از برنامه‌ریزی، تلاش برای محقق کردن برنامه است.

2. رسول خدا|دراین‌‌باره می‌فرمایند: »خَیرُ إخوانکُِم مَن أهدى إلیَکُم عُیوبکَُم«؛ بهترین برادرانِ شما کسى است که عیب‌هایتان 
را به شما هدیه دهد.  
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سالم، تفریح تنها برای استراحت و کسب آمادگی برای بخش‌های قبلی است. پس با این 

نگاه، تفریح و استراحت، بســیار مهم بوده و نقش پشتیبانی را برعهده دارد. البته باید از 

زیاده‌روی در تفریح دوری کرد. ضرورت تفريح و لذت‌‌جوىي مشروع براى موفقيت و نشاط 

روحى و جسمى بيشتر است. 

     
    پاسخ یک علامت سؤال

چگونه از زمان خود در مسیر الهی به بهترین شکل بهره‌‌برداری کنم؟

 نوع انسان در خسران است؛ چراکه انســان گرفتار در زمان است، بنابراین هرلحظه 

سرمایه‌‌اش را از دست می‌‌دهد؛ سرمایه‌‌ای بدون بازگشت. عموم جوانان بر اين باورند كه 

عمرشان طولاني و فرصت‌‌ها بسيار است. به همين دليل قدر وقت را نمي‌‌دانند و زماني به 

خود مي‌‌آيند كه يا پيري، چهره درهم شكسته و خسته خود را به آن‌ها نشان مي‌‌دهد يا 

ناگاه عمرشان به‌‌سر آمده است. 

یكي از گام‌‌هاي مؤثر براي استفاده بهينه از وقت، مديريت زمان و برنامه‌‌ريزي مناسب 

است. برنامه‌‌ريزي، فرد را قادر مي‌‌ســازد تا از زمان خود به بهترين شكل بهره گيرد و هر 

كاري را در زمان مناسب خود انجام دهد. در این روایت به اصل برنامه‌‌ریزی و تقسیم زمان 

برای رفع نیازهای مختلف مادّی و معنوی توجه شده است. بديهى است كه انسان بدون 

هركي از اينها انسانى غير كامل اســت؛ زيرا دورى از خدا )اضطراب روحى و شقاوت( و 

ترك معاشرت با ديگران )گوشه‌‌نشينى و پ‌‌ىنبردن به كمبودهاى اخلاقى خود( و بكيارى 

يا كمك‌‌ارى )ب‌‌ىآبروىي و نيازمندى به ديگران( و ترك تفريح و لذت مشــروع، كسالت و 

ضعف روحيه را به دنبال خواهد داشت و باید به تمام این چهار بخش و محور که به ابعاد 
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مختلف وجودی انسان مربوط می‌‌شوند، توجه شود. بخشی از اوقات را باید به بعد معنوی 

و ارتباط با خالق هستی اختصاص داد، بخش دیگر مربوط به بعد مادّی و نیازهای زندگی 

است، بخش سوم به بعد اجتماعی انسان و توجه به روابط اجتماعی مربوط می‌‌شود که 

یکی از ابعاد وجودی انســان اســت و بخش چهارم به تفریحات و استفاده از لذت‌‌های 

 حلال مربوط می‌‌شــود؛ مثل اســتراحت کردن، خواب، تفریح و گردش، مســافرت و 

لذت‌‌های حلال دیگر.

ولی میزان اختصاص‌‌یافته به هریک از بخش‌‌های چهارگانه، مختلف است و میزان آن، 

بستگی به این دارد که انسان در چه موقعیتی قرار داشته باشد و چه شرایط فیزیکی، روانی 

و اجتماعی بر او حکم‌‌فرما باشد. طبیعی است که متناسب با سن فرد و موقعیت‌‌هایی که 

در آن قرار می‌‌گیرد، اختصاص زمان به هریک از این بخش‌‌ها متفاوت خواهد بود؛ مثلًا در 

دوران کودکی و نوجوانی، زمان اختصاص‌‌یافته به بخش چهارم بیشتر است و در دوران 

جوانی که نیروی کار، تــاش و تحصیل علم و دانش در اوج اســت، به بخش دوم زمان 

بیشتری اختصاص می‌‌یابد.

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
  صاحب جواهر، با نوشتن كي دوره فقه، ثابت كرد انسان زماني موفق و پيروز مي‌‌شود كه 

بتواند در برابر سختي‌‌هاي زندگي سربلند بيرون آيد. اين عالم بزرگوار در استفاده از وقت 

بسيار كوشا بوده و حكايت زير نشان‌‌دهنده اهميت وقت در نزد ايشان است. ايشان در كيي 

از روزهايي كه به نوشتن اين كتاب )جواهر( گران‌‌بها و شريف مشغول بود، فرزندشان از دنيا 

رفت. مراسم غسل و كفن انجام شد، ولي تشييع جنازه و تدفين به فردا موكول گرديد. لذا 
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جنازه را در خانه مرحوم صاحب جواهر گذاردند. ايشان كي خانه محقر با دو اتاق داشتند 

كه كيي از آن‌ها براي مطالعه و ديگري براي خانواده‌‌شان بود. لذا ناچار، تابوت فرزند را در 

اتاق مطالعه قرار دادند. آقا بعد از اينكه نمازشان را در مسجد خواند و به منزل مراجعت 

فرمود، از كي طرف جنازه پسر را مي‌‌ديد و از درگذشــت او ناراحت بود و از طرفي ديگر 

مي‌‌بايست كتابشان را بنويسد. لذا بر سر جنازه جوان، دل را متوجه خدا كرده و مشغول 
نوشتن جواهر شد و ثواب آن را براي فرزندشان نثار و هديه كرد.1

 عمر گران‌‌مایــه در این صرف شــد

 

 تا چه خورم صیف و چه پوشــم شــتا

»گلستان سعدی«2

1. پندها و حکايت‌هاي اخلاقي، ص 231. 

2. باب اول در سیرت پادشاهان، حکایت 37.
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بهترین راه به‌‌دست آوردن علم چیست؟ 

آیا می‌‌توانم بدون پرسش، دانشمند شوم و علم خود را پرورش دهم؟

كْرِ إنْكُ نتْمُْ لا تعَْلمَُون1َ        فسَْئلَوُا أهْلَ الذِّ

اگر نمی‌‌دانید از دانایان بپرسید.

»علي‌‌بن‌‌موســى‌‌الرضا × قال: قال رســول الّل |: العلم خزائن و مفاتيحه السؤال، 
فاسألواي رحمكم الّل فانهي وجر فيه أربعة: السائل و المعلمّ و المستمع و المجيب له«.2

امام‌‌رضا× از جدشــان رســول خــدا| روايــت كردنــد كــه فرموده‌‌اند: 

»دانش گنجینه‌‌هایى اســت كه كليدهای آن ســؤال است، خداوند شــما را رحمت 

 كند هرچه مي‌‌خواهيد بپرســيد و در پرســش‌‌هاى علمى چهار نفر مأجور هســتند: 

سؤالك‌‌ننده، معلم، شنونده و پاسخ‌‌دهنده.

1. سوره الأنبياء)21(، آیه 7.

2. عيون أخبار الرضا×، ج‏ 2، ص28.
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   برای تو می‌‌نویسم
یکی از مسائلی که در قرآن کریم بدان توجه شده است، پرسیدن سؤال برای گریز از 

نادانی است. اینکه انسان برای رسیدن به آگاهی از کسانی که با علم و دانش سروکار دارند، 

سؤال بپرسد.

در کلام گهربار امام هشتم× نیز به »پرسیدن سؤال« به‌‌عنوان یکی از راه‌‌هایی که 

منجر به افزایش دانش آدمی می‌‌‌‌گردد، اشاره شده است. 

هنگامی که انســان ســؤالات علمــی خود را بــا دیگــران مطرح می‌‌کنــد، بهره 

آن فقط نصیــب خودش نمی‌‌شــود، بلکــه دیگــران نیز در یــک میــدان تولید و 

رشــد علمی قرار می‌گیــرد و از دانــش و تجربیــات یکدیگــر اســتفاده می‌‌کنند. 

همچنان کــه در این ســخن زیبــا از امام‌‌رضــا× برای چهــار نفر اجــر و پاداش 

 در نظر گرفته شــده اســت: کســی که باب گفتگوی علمی را با پرســیدن سؤال آغاز 

می‌‌کند؛ شخصی که در جایگاه آموزگار است و طرح سؤال، به امید پاسخ‌‌گویی وی شکل 

گرفته است؛ فردی که شنونده این پرسش و پاسخ است و شخصیتی که به آن سؤال پاسخ 

می‌‌گوید؛ خواه همان معلم موردنظر باشد یا شــخص چهارمی که در این جمع نورانی 

حضور داشته است.

    پاسخ یک علامت سؤال
      آیا می‌‌توانم بدون پرسش، دانشمند شوم و علم خود را پرورش دهم؟ 

از نظر امام‌‌رضا× پرسیدن سؤال، یکی از روش‌‌هایی است که می‌‌تواند سؤال‌‌کننده را 

در ردیف عالم و دانشمندی قرار دهد که نسبت به یک زمینه علمی، دانش‌‌ها و اطلاعاتی 
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را داراست. بنابراین اگر شرایط، ظرفیت و موقعیت لازم برای آموزش تمامی زوایای یک 

علم را نداریم، با پرسیدن سؤال، فرصت آگاهی از برخی جنبه‌‌های آن موضوع را به‌‌دست 

خواهیم آورد.

با توجه به این روایت، پرسیدن سؤال به‌‌قدری ارزشمند است که به کلید گنج گران‌‌بهای 

دانش تشبیه شده است؛ هرچه انسان کلید گنج‌‌های بیشتری را در اختیار داشته باشد، بر 

ثروت او نیز افزوده خواهد شد. پس تا می‌‌تواند شایسته است که سؤالات علمی بیشتری را 

در ذهن خویش پرورش داده و فکری پویا و فعال را در خود ایجاد کند.

    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
در روایتی می‌‌خوانیم که: زنی به خدمت حضرت زهرا÷ رســید و عرض کرد: مادر 

پیری دارم که درباره نماز مسائلی را نمی‌‌داند، مرا نزد شما فرستاده تا آن مسائل را بپرسم 

و بعد شروع به طرح و پرسش مسائل خود کرد و آن حضرت جواب سؤالاتش را می‌داد و تا 

ده مسئله سؤال کرد و پاسخ همه را شنید. سپس آن زن از کثرت سؤال خجالت کشید و 

عرض کرد: ای دختر رسول خدا من زیاد سوال کردم و شما را به مشقت انداختم، حضرت 

زهرا÷ فرمودند: آنچه می‌‌خواهی سؤال کن. آیا کسی را سراغ داری که در برابر صد هزار 

مثقال طلا اجیر شود که یک روز بار سنگینی را از زمین به بالای بام ببرد و اظهار خستگی 

کند؟ او عرض کرد: نه. زهرای اطهر÷ فرمود: من نیز اجیر شده‌‌ام در برابر هر مسئله‌‌ای 

که به تو پاسخ دهم، مزدی بگیرم که اگر بین زمین تا عرش را پر از مروارید کنند، باز آن 

مزد بیشتر است. بنابراین من سزاوارتر از آن اجیرم که اظهار خستگی نکنم. من از پدرم 

شنیدم که فرمود: علمای شیعه ما وقتی در قیامت محشور می‌‌شوند، به‌‌قدر علمشان و 
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به‌‌قدر تلاشی که در ارشاد مردم کرده‌‌اند، به آن‌ها خلعت و جایزه می‌‌دهند.1

 به دانش فــزای و به یــزدان گرای

 بپرســیدم از مــرد نیکو ســخن

 که از ما به یــزدان کــه نزدیک‌‌تر

 چنین داد پاســخ که دانش گزین

 که او بــاد جــان تــو را رهنمای

 کسی کو به ســال و خرد بد کهن

 کــه را نــزد او راه باریک‌‌تــر

 چو خواهــی ز پــروردگار آفرین

»شاهنامه فردوسی« 	                                             

1. محمدی اشتهاردی، محمد؛ داستان‌‌های صاحب‌‌دلان.
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اگر خداوند بی‌‌نیاز است، چرا باید او را عبادت ‌کنم؟ 

پرستیدن خدا چه سودی برایم دارد؟

   وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الْنسَْ إلاَّ ليِعَْبدُُون1ِ    

و جن و انس را جز براى اينكه مرا بپرستند، نيافريديم.

»عن الفضل بن شــاذان عن الرضا× ف یبیان علة العبادة: فإَنْ قاَلَ قاَئلٌِ فلَمِ ‏تعََبَّدَهُم ‏قيِلَ 

ي كَُونوُا ناَسِينَ لذِِكْرِهِ وَلَ  تاَرِكِينَ لِدَبهِِ وَلَ لَ هِينَ عَنْ أمرِْهِ وَ نهَْيهِِ إذَاكَ انَ فيِهِ صَلَحُهُمْ وَ  لئِلََّ
قوَِامهُُمْ فلَوَْ ترُِكُوا بغَِيرِْ تعََبُّدٍ لطََال ‏عَليَهِْمُ الْمَدُ فقََسَتْ قلُوُبهُُم«.‏2

اگر کسى بگوید: چرا خداوند به بندگانش دستور عبادات داده )مگر نیاز به عبادت آنها 

دارد؟( در پاسخ گفته می‏شود، این به‌‌خاطر آن است که یاد خدا را به فراموشى نسپارند و 

1. سوره الذاريات )51(، آیه 56.   

2. عيون أخبارالرضا×، ج‏2، ص103.
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آیین او را ترک نکنند و از امر و نهى او غافل نشوند؛ چراکه در آن صلاح و قوام آن‌هاست، و 

اگر مردم بدون پرستش و عبادت رها شوند، مدت زیادى بر آن‌ها می‏گذرد )و از یاد خدا 

غافل می‌‌شوند( لذا دل‌‌هاى آن‌ها قساوت پیدا می‏کند.

       برای تو می‌‌نویسم
آفرینش انسان برای رسیدن به مقام بندگی است تا غیر خدا را نپرستد، امام‌‌رضا× 

در حدیثی می‌‌فرماید: ســرآغاز عبادت خداوند، شناخت اوســت و ریشه شناخت خدا 

یگانه‌دانستن اوست.1 لذا حقیقت بندگی این است که انســان تنها خدا را بپرستد و در 

زندگی خویش تکیه‌‌گاهی جز خدا نداشته باشد و او را کانون امید بداند2 و به عبارتی دیگر 

از دام هواپرستی)نفس خود را به جای خدا گذاشتن( برهد.3 

به‌‌اين‌‌ترتيب روشن می‌شود كه عبادت با خالق، قلب را بيدار و روح را هوشيار میك‌ند 

و كلًا نيايش مايه ياد خداست؛ خدايی كه قابل اكرام است و موجب نهی از منكر و امر به 

معروف می‌گردد كه آن خميرمايه اصلاح درون و برون است. اگر عبادت خدا ترک شود، 

انسان به قساوت قلب ـ که كيي از بيماري‌‌هاي خطرناك اخلاقي است ـ مبتلا می‌‌شود. 

اكثر صفات زشت، مانند ظلم و بي‌‌رحمي، آزار رساندن به ديگران، نشنيدن دادخواهي 

مظلومان، بي‌‌توجهي نسبت به ضعيفان و فقرا و جنگ‌‌ها و خون‌‌ريزي‌‌ها در طول تاريخ 

به راه افتاده و امثال آن بر اين خوى زشت مترتبّ م‏ىشود. تمام گرفتاري امروز و گذشته 

1. عيون أخبارالرضا×، ج‏1، ص 98.

2.  تفسیر المیزان، ج 18، ص 392.

3.  پورامینی، محمدباقر؛ چرا زندگی می‌‌کنم، ص24.
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بشريت، ناشي از رفتار بي‌‌رحمانه اين‌‌گونه افراد است. 

    
    پاسخ یک علامت سؤال

خداوندی که خالق تمام جهان و حتی بشر است، نیازی به بشر و عبادتش ندارد؛ زیرا 

بشر عبادت کند یا نکند، خدا هست و دنیا و تمام مخلوقاتش موجودند. ولی اگر بشر عبادت 

کند، در دنیا و آخرت سعادت‌‌مند شده و حیات و ممات او دارای انگیزه می‌‌شود. هر روز 

شادتر از روز دیگر و فعال‌‌تر از روزهای گذشته است و درصدد جلب رضایت خداوند است. 

عبادت، تنها به‌‌جا آوردن عباداتی چون نماز و روزه نیست؛ ازاین‌‌رو هرکار و رفتار شایسته‌‌ای 

که انسان انجام می‌‌دهد، اگر انگیزه و نیت خدایی داشته باشد، عبادت شمرده می‌‌شود. با 

این وصف، وقتی کشاورز با این نیت، بیل بر زمین می‌‌زند، در حال عبادت است؛1 مادری 

که برای اهل خانواده غذا آماده می‌‌کند، در حال عبادت اســت؛ دانش‌‌آموزی که درس 

می‌‌خواند، در حال عبادت است. 

    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
»آلکسیس کارل« نویسنده کتاب انســان، موجود ناشناخته می‌‌نویسد: »قوی‌‌ترین 

قدرتی که ممکن است انسان ایجاد کند، همانا دعا و عبادت است؛ قدرتی که مانند نیروی 

جاذبه زمین وجود حقیقی و خارجی دارد. من در زندگی پزشکی خود به کسانی برخورد 

کرده‌‌ام که هیچ‌‌کدام از وسایل مداوا برایشان مؤثر نبوده است، ولی به مدد عبادت و دعا 

1. در محضر حکیم علامه جعفری، ص 64.
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نجات یافته‌‌اند«.1

 بی‌‌شک از اهل ســعادت می‌شود هرکــه در بنــد عبــادت می‌شــود

    »پندنامه عطار«

1. می‌فرمایند: »خَیرٌ إخوانکُِم مَن أهدى إلیَکُم عُیوبکَُم«؛ بهترین برادرانِ شما کسى است که عیب‌هایتان را به شما هدیه دهد؛  ورام 
بن أبي فراس، مسعود بن عيسى؛ تنبيه الخواطر و نزهة النواظر)المعروف بمجموعة ورّام(، ج‏2، ص123.
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دعا چه کارکردی دارد؛ مگر خداوند نیازهایم را نمی‌‌داند؟

ُّكُمُ ادْعُوني ‏أسْتجَِبْ لكَُم1ْ       وَ قالَ رَب

و پروردگارتان گفت: مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم.

ماواتِ  ينِ وَ نوُرُ السَّ عَاءُ سِلَح ‏المُْؤْمنِ ‏وَ عِمَادُ الدِّ   |:‏ الدُّ  »بهَِذَا الْسْناَدِ قاَلَ رَسُولُ اللَّ
وَ الْرْض«.‏2

دعا سلاح مومن، ستون دین و نور آسمان‌‌ها و زمین است.

1. غافر )40(، آیه 60.  

2. عيون أخبارالرضا×، ج‏2، ص37.
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    برای تو می‌‌نویسم
ابزار و وســایل انسان‌‌ها با یکدیگر مشــترک اســت؛ با این تفاوت که مؤمن سلاح و 

ابزاری دارد که غیرمؤمــن آن را نــدارد. او از قانونی در عالم بهره می‌‌بــرد که دیگران 

از آن محروم هســتند. این ســاح و قانون در هستی دعاست. انســان مؤمن، معتقد 

اســت خدایی وجود دارد که قادر به تأمیــن همه نیازها و انجام هــر امر و خیر محض 

اســت. مؤمن بــاور دارد که می‌‌توانــد با این خــدا ارتباط برقــرار کنــد. او درواقع با 

 توجه به خبری که از غیب به او رســیده اســت، یقیــن دارد که این خدا صــدای او را 

می‌‌شنود و به دعا و درخواست او پاسخ می‌‌دهد. دعا روح و مغز عبادت است.1 دعا ارتباط 

بین انسان و خداست، پایه دین هرکس بر ارتباط با خدا استوار است، دعا همچون نوری 
است که واسطه اتصال زمین و آسمان است.2

    پاسخ یک علامت سؤال 
دعا چه کارکردی دارد؛ مگر خداوند نیازهایم را نمی‌‌داند؟

سنت الهی بر این اســت که به موجودات براساس عطش و  درخواست قلبی‌‌شان)در 

صورت وجــود مصلحت(عطا کند و مرحمــت نماید.3  قرآن مجیــد بالاترین ارزش‌‌ها 

 را به دعا داده اســت و می‌‌فرماید: بگو اگر دعای شما نباشــد، پروردگارم به شما بهایی 

نمی‌‌دهد. لذا ما موظف به دعا کردن هستیم؛ گرچه مسلماً خداوند از تمامی افکار و نیات 

1.  الدعا مخ العباده.

2. تنبيه الخواطر و نزهة النواظر)المعروف به مجموعة ورّام(، ج‏2، ص123.

واْ نعِْمَتَ اللهِ لاَ تحُْصُوهَا{ 3. این نکته در آیه 34 سوره ابراهیم آمده است: }وَآتاَكُم مِّن كُلِّ مَا سَألتُْمُوهُ وَ إن تعَُدُّ
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و حاجات بنده خود آگاه است.1 

تشویق به دعا، تفکر غلط فلسفه‌‌های بشری را مردود می‌‌سازد، که جهان و پدیده‌‌های 

آن را دارای علت و معلول‌‌هایــی تغییرناپذیر می‌‌شناســند و می‌‌پندارند که برنامه‌‌ها و 

سرنوشت‌‌ها از پیش تعیین شده است و تغییری در آن‌ها نیست. امام‌‌صادق× در این 

زمینه می‌‌فرمایند: دعا کن و از خدا بخواه و مگو و مپندار که کارها گذشته و طبق برنامه 

قبلی انجام می‌‌شــود. بی‌‌گمان نزد خداوند منزلت‌‌ها و جایگاه‌‌هایی است که جز با دعا و 

خواستن بدان دست نیابند.2 این انسان خاکی و اسیر در دست مادیات و دلبستگی‌‌ها با 

دعا می‌‌تواند به‌‌سوی خدا عروج کند و بالا رود، او انسان را طوری خلق کرده که نیاز دارد 

همواره به طریقی با او در ارتباط باشد و چه راهی بهتر از دعا کردن؟

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر

کاترین پاندر در کتاب قانون توانگری درباره قدرت دعا چنین می‌‌گوید: »به‌‌راســتی 

نمی‌‌توان قدرت دعا را در ایجاد توانگری مدام و رضایت‌‌بخش نادیده انگاشت. انسانی که 

هر روز و به‌‌طور منظم دعا می‌‌کند، می‌‌تواند یقین بدارد که کامیاب خواهد شد؛ زیرا خود 

را با غنی‌‌ترین و کامیاب‌‌ترین نیروی کائنات همنوا کرده است. عیسی مسیح وعده داده 

است: »و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت«. 

1. قرآن در این زمینه می‌‌فرماید: }انه عليم بذات الصدور{، آیه 43 سوره مبارکه انفال.

2. و خدای عزوجل می‌‌فرماید: »آنان که از عبادت من تکبر ورزند زود است که سرافکنده به دوزخ درآیند«؛ سوره غافر)40(، آیة 60.
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 چــاره مــا ســاز کــه بی‌‌یاوریــم

 پیش تــو گر بی‌‌ســر و پــای آمدیم

 یار شــو ای مونــس غمخــوارگان

 گر تــو برانی بــه کــه روی آوریم

 هم بــه امید تــو خــدای آمدیم

 چاره کــن ای چاره بیچــاره‌گان

»مخزن‌‌الاسرار نظامی«
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قرائت قرآن چه تأثیری در من دارد؟ 

چه کنم تا زندگی‌‌ام آسان شود و خیر و برکت آن افزایش یابد؟

رَ منَِ القُْرْآن1ِ        فاَقرَْؤُا ما تيَسََّ

آنچه را از قرآن براى شما ميسر است، بخوانيد.

|‏اجْعَلوُا لبِيُوُتكُِم ‏نصَِيباً منَِ القُْرْآنِ فإَنَّ البْيَتَْ إذَا قرُِئَ  ضَا× رَفعََهُ إلىَ النَّبيِِّ »عَنِ الرِّ

انهُُ فيِ زِياَدَةٍ وَ إذَا لمَْي قُْرَأ فيِهِ القُْرْآنُ ضُيِّقَ عَلىَ  رَ[ عَلىَ أهْلهِِ ـ وَكَ ثرَُ خَيرُْهُ وَكَ انَ سُكَّ رَ ]يسُِّ فيِهِ تيَسََّ
انهُُ فيِ نقُْصَانٍ«.2 أهْلهِِ ـ وَ قلََّ خَيرُْهُ وَكَ انَ سُكَّ

از امام‌‌رضا× روایت شده که حضرت رسول| فرمود: برای خانه‌‌های خود، سهمی 

از تلاوت قرآن قرار دهید؛ چون هرکس در خانه خود قرآن تلاوت کند، کارهای اهل آن 

1. سوره مزمل )73(، آیه 20.

2. ابن‌‌فهد حلى، احمد بن محمد؛ عدة‌‌الداعي و نجاح‌‌الساعي، ص287.
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خانه آسان گردد و خیر و برکت در آن خانه زیاد شود و هر خانه‌‌ای که در آن قرآن تلاوت 

نکنند، کارها بر اهل آن تنگ شــود و خیر و برکت در آن خانه کم گردد و ساکنان آن، 

بی‌‌برکت و در نقصان باشند.

       برای تو می‌‌نویسم
ممکن اســت در زندگی خانوادگی شرایط رفاهی خوب داشته باشــیم، اما باز هم با 

مشکلات زیادی به‌‌خصوص روحی‌ روانی دست و پنجه نرم کنیم و یا با اینکه امکانات و 

پول زیادی هم داشته باشیم، ولی برکتی برایمان نداشته باشد. یکی از راه‌‌های مهم حل 

این مشکل در خانواده، قرائت قرآن در خانه به جهت تأثیر معنوی اعضاء بر یکدیگر است. 

به گفته پیامبر| تلاوت قرآن در خانه باعث نورانی شدن آن و عدم تلاوت، خانه را به 

گورستانی تبدیل می‌‌کند.1 لذا امام خود بر تلاوت فراوان قرآن تأکید کرده و همگان را به 

خواندن قرآن ترغیب می‌‌کردند. توصیه به خواندن پنجاه آیه قرآن در روز2 و تأمل و درنگ 

در آیات قرآن از نکات مهمی است که می‌‌توان از سیره امام‌‌رضا× آموخت. 

    پاسخ یک علامت سؤال
به‌‌راستی چه رابطه‌‌ای بین قرائت قرآن و رهایی از سختی‌‌ها و مشکلات زندگی و افزایش 

خیر و برکت در زندگی وجود دارد؟ به‌‌تازگی، میان روان‌شناسان گرایش‌هایی ایجاد شده 

1. پیامبر اكرم| فرمود: »خانه‌هایتان را با تلاوت ‌قرآن نورانى كنید و آن‌ها را همچون یهود و نصارا ـ كه نماز و عبادت را در 
خانه‌ها تعطیل كرده، تنها در كنیسه و كلیسا انجام م‌ىدهند ـ به گورستان تبدیل نكنید؛ بحارالانوار، ج 89، ص200 .

2. بعدالتعقیب خمسین آیة.
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كه طرفدار توجه بیشتر به دین، برای سلامت روان است. آن‌ها معتقدند در ایمان به خدا، 

نیروی خارق‌‌العاده‌ای وجود دارد كه نوعی قدرت معنوی به انسان مؤمن می‌بخشد و در 

تحمل سختی‌های زندگی به او كمك میك‌ند و نیز او را از نگرانی و اضطرابی كه بسیاری 

از مردم در قرن ما در معرض ابتلای به آن هستند، دور می‌سازد. دراین‌‌میان تلاوت قرآن 

كریم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به جهت کارکرد ویژه معنوی قرآن، در قرآن نیروی 

معنوی وجود دارد كه در نفس انسان تأثیری شگرف برجای می‌گذارد؛ چراکه قرائت قرآن، 

ذكر خداوند است؛ ذکری که آرام‌‌بخش جان‌‌هاست و درمانی برای آنچه در سینه‌هاست و 

مایه هدایت و رحمت1 است.2 

اما متأسفانه بعضی از ما، اصلاً قرآن را باز نمی‌‌کنیم که بخوانیم. خیلی قرآن را باور نداریم 

و آن را جدی نمی‌‌گیریم. فکر نمی‌‌کنیم که تأثیری در زندگی‌‌مان داشته باشد! و به عبارتی 

ساده‌‌تر ما قرآن نمی‌‌خوانیم.

    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
فضيل ىكي از راهزنان و دزدان زبردستی بود. شبی از ديوار خانه‌ كسي بالا مي‌رفت تا 

دزدي كند. ديد كي نفر در خانه نشسته و اين آيه را مي‌خواند: »ألمَْ يأَنِ للَِّذينَ آمَنُوا أنْ 

تخَْشَعَ قُلُوبهُُم« )حديد/16( ناگاه به خود آمد و ب‌‌ىاختيار فريادش بلند شد و عرض كرد: 

اى پروردگار من! بلى، وقت آن رسيده، الان موقعى است كه قلب‌‌ها خاشع و نرم شوند. 

فضيل بعد از توبه كردن و توجه به خدا و عبادت، به مقامات والاىي رسيد. او از جمله بزرگان 

دُورِ وَ هُدًی وَ رَحْمَةٌ للِمْؤمِنِین{. 1.  سوره یونس)10(؛ آیه 57؛ }أیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتکُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبکُِّمْ وَ شِفَاءٌ لمَِا فیِ الصُّ

2. سوره رعد)13(، آیه 28؛ }الذین امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب{.
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و عرفا محسوب گرديد و از زاهدان عصر خود به حساب آمد و شاگردانى نيز تربيت كرد.1

 نقش قرآن تا در اين عالم نشســت

 فاش گويم آنچه در دل مضمر است

 چون به جان در رفت جان ديگر شود

 نقش‌‌هاي کاهــن و پاپا شکســت

 اين کتابي نيست چيزي ديگر است

 جان چو ديگر شد جهان ديگر شود

»جاویدنامه اقبال لاهوری« 					   

1. سفينة‌‌البحار، ج 2، ص 369؛ جلوه‌‌هاى تقوا، ص 26.
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آیا پاکی دل کافی نیست و حتماً باید نماز بخوانم؟ 

مگر خدا به نماز من نياز دارد؟

لاةَ  هُ لا إلهَ إلاَّ أناَ فاَعْبدُْني ‏وَ أقمِِ الصَّ َّني ‏أناَ اللّـَ    إن
لذِِكْري1    

همانا! من خدايم كه جز من معبودى نيست، پس مرا بپرست و نماز را براى 

ياد من برپا دار.

لَةِ  »في العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان عن الرضا× قال ‏فإَنْ قاَلَ قاَئلٌِ فلَمَِ امُرُِوا باِلصَّ

بوُبيَِّةِ وَ هُوَ صَلَحٌ عَامٌّ لِنَّ فيِهِ خَلعْ ‏الْندَْادِ وَ القِْياَم ‏بـَــيْنَي دََيِ  لَةِ الْقرَْارَ باِلرُّ قيِلَ لِنَّ فيِ الصَّ

نوُبِ  لِّ وَ الِسْتكَِانةَِ وَ الخُْضُوع ‏وَ الخُْشُوعِ وَ الِعْترَِافِ وَ طَلبَِ الْقاَلةَِ منِْ سَالفِِ الذُّ الجَْبَّارِ باِلذُّ

ِ غَيرَْ ناَسٍ لهَُ وَي كَُونَ خَاشِعاً  ي وَْمٍ وَ ليَلْةٍَ ليِكَُونَ العَْبدُْ ذَاكِرالِ َّ وَ وَضْعَ الجَْبهَْةِ عَلىَ الْرْضِكُ لَّ

نيْاَ مَعَ مَا فيِهِ منَِ الِنزِْجَارِ عَنِ الفَْسَادِ وَ صَارَ ذَلكَِ  ينِ وَ الدُّ ياَدَةِ للِدِّ ِّلً طَالبِاً رَاغِباً فيِ الزِّ وَجِلً متُذََل

1. سوره طه )20(، آیه 14.
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ِّرَهُ وَ خَالقَِهُ فيَبَطَْرَ وَي طَْغَى ‏وَ ليِكَُونَ فيِ طَاعَةِ خَالقِِهِ وَ  ي نَسَْى العَْبدُْ مدَُب ي وَْمٍ وَ ليَلْةٍَ لئِلََّ عَليَهِْ فيِكُ لِّ
ِّهِ زَاجِرا  لهَُ عَنِ المَْعَاصِي وَ حَاجِزاً وَ مَانعِاً لهَُ عَنْ أنوَْاعِ الفَْسَادِ«. 1 القِْياَمِ بيَنَْي دََيْ رَب

علت تشریع نماز این است که بنده به ربوبیت پروردگار توجه و اقرار کند و مبارزه با شرک 

و قیام در پیشــگاه پروردگار، درنهایتِ فروتنی و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از 

معاصی گذشته و نهادن پیشانی بر زمین، همه روزه انجام پذیرد. همچنین هدف این است 

که انسان همواره هشیار و متذکر شود، گرد و غبار فراموش‌‌کاری بر دل او ننشیند، مست و 

مغرور نشود، خاشع و خاضع باشد و نیز طالب و علاقه‌‌مندِ افزونی در مواهب دین و دنیا شود. 

همین توجه او به خداوند متعال و قیام در برابر او، انسان را از معاصی و انواع فساد باز می‌‌دارد.

    برای تو می‌‌نویسم
از مهم‌تريــن عباداتي كه تمام پيروان اديــان توحيدي به آن مكلف شــده‌اند، نماز 

اســت. نماز تا آنجا اهميت دارد كه در هيچ دين الهي از آن غفلت نشــده است. اهميت 

اين نوع عبادت تاحدي اســت كه پيامبر اكرم| فرمود: »الصلوة عمود الدين: نماز 

پايه اساسي خيمه دين است«. در حديث ديگر آمده است كه: »الصلوة قربان كل تقي: 

نماز مايه تقرب هر انسان پرهيزكار اســت«. نماز موجب تقرب به خداست و هيچ‌‌چيز 

 ديگر جاي نمــاز را نمي‌تواند بگيرد و بديل آن شــود. لذا در ایــن حدیث امام× به 

گوشه‌‌هایی از علت وجوب نماز اشاره کرده است که همه آنان در قرب انسان به خداوند 

نقش مهمی ایفا می‌‌کنند. 

1. عيون أخبارالرضا|، ج‏2، ص103.
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     پاسخ یک علامت سؤال

خداوند به نماز انسان نیاز ندارد، اما هر انساني در زندگي نياز به تيكه‌‌گاه و جایي دارد كه 

در سختي‌‌ها به او پناه ببرد. بهترين تيكه‌‌گاه براي بشر اعتقاد به خداوند و ايمان به اوست و 

مهم‌‌ترين وسيله ارتباط با خدا و عبادت خداوند نماز است؛ چراکه در نماز، انسان مستقيماً 

با خداوند صحبت مي‌‌کند. او را ستايش ميك‌‌ند و از او مي‌‌خواهد كه به او كمك كند و به 

راه راست هدايت فرمايد، اگر درك و معرفت به ارزش نماز برای كسی حاصل گردد، هرگز 

در آن كوتاهی نكرده و يا آن را ترك نخواهد کرد.

طبيعت نماز از آنجا كه انسان را به ياد نيرومندترين عامل بازدارنده؛ يعني اعتقاد به مبدأ 

و معاد مي‌‌اندازد، داراي اثر بازدارندگي از فحشا و منكر است. یکی از خصوصیات انسان 

این است که بسیار فراموش‌‌کار است و خیلی زود ولی‌‌نعمت، صاحب‌‌اختیار و کسی را که 

به او همه‌‌چیز داده، فراموش می‌‌کند و دچار غفلت می‌‌شود. اما خداوند برای اینکه انسان 

همواره او را به یاد داشته باشد و او را از غفلت و بی‌‌خبری برهاند، انسان را امر کرده است 

که هر شبانه‌‌روز پنج بار او را یاد کند و دقایقی را به ذکر او بگذراند تا دچار فراموشی نشود. 

     
    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر

 جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت، سه قفل در زندگی‌‌ام وجود 

دارد و سه کلید از شما می‌‌خواهم. قفل اول این اســت که دوست دارم یک ازدواج سالم 

داشته باشم. قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد. قفل سوم اینکه دوست 

دارم عاقبت‌‌به‌‌خیر شوم. شیخ نخودکی فرمود :برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. 

برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان. جوان 
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عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟! شیخ نخودکی فرمود: نماز اول وقت شاه‌‌کلید است 1.

 خوشــا آنــان کــه الله یارشــان بی

 خوشــا آنــان کــه دائــم در نمازند

 به حمد قــل هووالله کارشــان بی

 بهشــت جــاودان بازارشــان بی

	                                          »دوبیتی‌‌های باباطاهر«                            

http://ahlolbait.blog.ir .1
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چرا باید روزه بگیرم؟ 

روزه چه تأثیری بر من دارد؟

ياَمُ  َّذِينَ ءَامَنوُاكُ تبَِ عَليَكُْمُ الصِّ    يأَُّيهَا ال
َّذِينَ منِ قبَلْكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقُون1     كَمَاكُ تبَِ عَلىَ ال

اى كسانى كه ايمان آورده‌‌ايد! روزه بر شما واجب شده؛ همان‌‌طور كه بر اقوام 

قبل از شما واجب شده بود و اين دستور براى آن است كه پاك و پرهيزكار شويد.

وْمِ لعِِرْفاَنِ مَسِّ الجُْوعِ وَ العَْطَشِ ليِكَُونَ العَْبدُْ ذَليِلً مسِْكِينا  مَأجُوراً محُْتسَِباً صَابرِاً   »وَ عِلَّةُ الصَّ

هَوَاتِ وَاعِظاً لهَُ فيِ  فيَكَُونَ ذَلكَِ دَليِلً لهَُ عَلىَ شَدَائدِِ الْخِرَةِ مَعَ مَا فيِهِ منَِ الِنكِْسَارِ لهَُ عَنِ الشَّ
نيْاَ وَ الْخِرَة«.2 ةَ مَبلْغَِ ذَلكَِ منِْ أهْلِ الفَْقْرِ وَ المَْسْكَنةَِ فيِ الدُّ العَْاجِلِ دَليِلً عَلىَ الْجِلِ ليِعَْلمََ شِدَّ

1. سوره بقره)2(، آیه 183.  

2. عيون أخبارالرضا×، ج‏2، ص91.
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و علّت روزه گرفتن فهميدن ناراحتى گرســنگى و تشــنگى اســت به آنكه بنده در 

ســختى و ناملايم افتد و رنج و ناراحتــى آن را تحمّل كند تا نزد خداوند اجر داشــته 

 و صبر و پايــداري‌‌اش را به حســاب خداوند گزارد. و نيز اين دليلى باشــد بــراى او از 

سختي‌‌هاى عالم آخرت. همچنین روزه باعث درهمك‌‌وبيدن شهوات است براى انسان و 

پنددهنده است او را در دنيا و دليل و علامت است براى آخرت، و دانسته م‏ىشود بدان 

مقدار سختى و شدّت آن نسبت به دنيا و نيز درك شدّت رنج فقرا و تهيدستان در دنيا و 

آخرت )بدين معنى كه چون شخص روزه‌‌دار، سختى و شدّت گرسنگى و فقر را در دنيا 

بچشد و حسّ كند، مشقّت احوال آخرت را درك كرده و از روزه پند خواهد گرفت و خود 
را براى سخت‏ى آن روز مهيّا خواهد ساخت.1

        برای تو می‌‌نویسم
روزه افزون بر آثار معنوی و تربیتی و فوائد فردی و اجتماعــی فراوانی که دارد، كي 

درس مساوات و برابري در ميان افراد اجتماع است كه با انجام آن، افراد متمكن هم وضع 

گرسنگان و محرومان اجتماع را به‌‌طور محسوس درميي‏ابند و با صرفه‌‌جويي در غذاي 

شبانه‌‌روزي خود مي‏توانند به كمك آن‌ها بشتابند. یکی دیگر از آثار مهم روزه این است که 

باعث مي‌‌شود تا روزه‌‌داران، گرسنگي و تشنگي روز قيامت را به ياد بياورند و براي آن روز 

بزرگ، تدارک ببينند و اعمال و کردار خود را خدايي کنند و جز رضاي خدا قدمي برندارند 

و از اجر و ثواب بيشتري برخوردار خواهند شوند. علاوه بر اينکه به فرموده امام‌‌رضا× 

در روزه، انکسار شهوات و موعظه براي امر آخرت وجود دارد. روزه گرفتن در منظر عبادی 

1. عيون أخبارالرضا×، ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2، صص178- 179.
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امام‌‌رضا×جلوه ویژه‌‌ای دارد و آن حضرت بر انجام روزه‌‌های مســتحب تأکید خاصی 

 دارد. ابراهیم‌‌بن‌‌عبــاس در حالات امام‌‌رضا× می‌‌گوید: امام بســیار روزه می‌‌گرفت؛ 

روزه‌‌های اول و وسط و آخر هر ماه را هرگز از دست نمی داد و می‌‌فرمود: روزه گرفتن در 
این سه روز برابری می‌‌کند با روزه  دهر.1

   پاسخ یک علامت سؤال
چرا باید روزه بگیرم؟ روزه چه تأثیری بر من دارد؟ روزه گرفتن چه سودی 

دارد؟ 

روزه باعث می‌‌شود که راندمان کارم پایین بیاید! مثلًا باعث ضعیف شدن چشم، افت 

قند و یا پرخاشگری می‌‌شود. باوجود این مضرات چرا ما باید روزه بگیریم؟! و از این دست 

سؤالات که برای توجیه فرار از روزه گرفتن مطرح می‌‌شود. طبق آیه شریفه، تشريع حكم 

روزه براي اين است كه شما پرهيزگار شويد؛ نه اينكه پروردگار به روزه گرفتن شما نيازمند 

باشد. پس تشریع احکام توسط خدا هرچند در ظاهر سختی‌‌هایی را به دنبال دارد، اما در 

باطن آن فوایدی نهفته است که باعث تکامل انسان می‌‌شود؛ به‌‌خصوص که در نظر بگیریم 

رشد انسان در بستر سختی‌‌ها بیشتر نمود پیدا می‌‌کند و همچنین این فریضه، یکی از 

احکام انسان‌‌ساز اسلام است که آگاهی از همه فواید و پی بردن به فلسفه کامل آن همچون 

سایر احکام الهی برای انسان عادی ممکن نیست. دانش محدود بشر نمی‌‌تواند راه‌‌گشای 

همه اسرار نهفته باشد. بنابراین ندانستن فلسفه احکام الهی نباید ما را از انجام آن باز دارد 

1. همان، ص 184، باب فی ذكر اخلاق الرضا×؛ كشف الغمة، ج 3، ص156.
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و موجب نافرمانی و عصیان شود؛ چراکه همان اندازه که دستور اکید خالق جهان است، 

کافی است تا از این امر مطمئن باشد که خداوند بی‌‌نیاز هرگز گامی در جهت ضرر و زیان 

بنده‌‌اش یا به سمت بیهودگی و بی‌‌هدفی برنمی‌‌دارد. 

روزه ابعاد گوناگوني دارد كه از همه مهم‌‌تر، بعُد معنوي و اخلاقي و تربيتي آن است. 

روزه روح و اراده انسان را قوي و غرايز او را تعديل ميك‏ند. روزه‌‌دار بايد در حال روزه باوجود 

گرسنگي و تشنگي از غذا و آب و همچنين لذت جنسي چشم بپوشد و زمام نفس سركش 

را به دست گيرد و بر هوس‌‌ها و شهوات خود مسلطّ گردد. درحقيقت بزرگ‌ترين فلسفه 

روزه همين اثر معنوي و روحاني آن است. روزه در مرحله تخليه نفس از گناهان و اخلاق 

زشت و آماده ساختن آن براي تكامل و رشد معنوي و انســاني نقش اساسي دارد. ايام 

روزه‌‌داري كي دوران تمرين ترك گناه و رياضت نفس است.

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
شــبلی گویــد: در قافلــه‌‌ای بــه شــام می‌‌رفتــم. راهزنــان آمدنــد، قافلــه را 

گرفتند و نزد سردســته که نشســته بود، بردند و امــوال قافله را بــر او عرضه کردند. 

ظرفی را بیــرون آوردند که در آن بادام و شــکر بود و شــروع کردند بــه خوردن؛ جز 

امیر کــه هیــچ نخــورد. او را گفتــم: چــرا نمی‌‌خــوری؟ گفــت: مــن روزه دارم! 

 گفتــم: راهزنی می‌‌کنــی و امــوال مــردم را می‌‌گیری و آن‌هــا را می‌‌کشــی و روزه 

می‌‌گیری؟ گفت: ای شیخ! برای صلح جایی باقی بگذار! پس از آن، روزی او را در طواف 

دیدم و او مُحرم بود و چون خیکی خشکیده و پوسیده، تکیده بود. او را گفتم: تو آن مردی؟ 
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گفت: آن روزه مرا به اینجا رسانید.1 

 حکمــت روزه داشــتن بگــذار

 صبرت آمــوزد و تســلط نفس

 هرکه صبرش ســتون ایمان بود

 بــاز هــم گفته و شــنیده شــود

 وز تو شــیطان تــو رمیده شــود

 پشت ‏شــیطان از او خمیده شود

»دیوان شهریار«2

  

1. کشکول منتظری، ص93.

2. ج 2، ص 1014.
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چرا باید به حج بروم؟ مگر خدا همه‌‌جا نیست؟ 

چرا هزینه حج را صرف رفع نیاز فقیران نکنم؟

ُّ البْيَتِْ مَنِ اسْتطَاعَ إليَهِْ سَبيلًا  ِ عَلىَ النَّاسِ حِج    وَلِ َّ
َ غَنيٌِّ عَنِ العْالمَينَ 1     وَ مَنْكَ فَرَ فإَنَّ اللَّ

و خدا را حقّى ثابت و لازم برعهده مردم اســت كه ]براى اداى مناسك حج‏[ 

آهنگ آن خانه كنند، ]البته‏[ كسانى كه ]از جهت سلامت جسمى و توانمندى 

مالى و باز بودن مسير[ بتوانند به‌‌سوى آن راه يابند  و هركه ناسپاسى ورزد ]و از 

رفتن به آنجا خوددارى كند، به خود زيان زده‏[؛ زيرا خدا از جهانيان ب‏ىنياز است.

 ِ »عن الفضل بن شاذان عن الرضا× قال: فإَنْ قاَلَ فلَمَِ أمُرَِ باِلحَْجِّ قيِلَ لعِِلَّةِ الوِْفاَدَةِ إلىَ اللَّ

ا مَضَى مسُْتأَنفِاً لمَِاي سَْتقَْبلُِ  ياَدَةِ وَ الخُْرُوجِ منِكُ ‏ل ‏مَا اقتْرََفَ ‏العَْبدُْ تاَئبِاً ممَِّ وَجَلَّ وَ طَلبَِ الزِّ عَزَّ

1. سوره آل‌‌عمران)3(، آیه 97.   
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مَعَ مَا فيِهِ منِْ إخْرَاجِ الْموَْالِ وَ تعََبِ الْبدَْانِ وَ الِشْتغَِالِ عَنِ الْهْلِ وَ الوَْلدَِ وَ حَظْرِ الْنفُْسِ ‏عَنِ 

اتِ شاخص ]شَاخِصاً[ فيِ الحَْرِّ وَ البْرَْدِ ثابت ]ثاَبتِاً[ ذَلكَِ عَليَهِْ دائم ]دَائمِاً[ مَعَ الخُْضُوعِ وَ  اللَّذَّ

ُّلِ مَعَ مَا فيِ ذَلكَِ لجَِمِيعِ الخَْلقِْ منَِ المَْناَفعِِ فيِ شَرْقِ الْرْضِ وَ غَرْبهَِا .... وَ قضََاءِ  الِسْتكَِانةَِ وَ التَّذَل

هِ وَ نقَْلِ أخْباَرِ  حَوَائجِِ أهْلِ الْطْرَافِ فيِ المَْوَاضِعِ المُْمْكِنِ لهَُمُ الِجْتمَِاعُ فيِهَا مَعَ مَا فيِهِ منَِ التَّفَقُّ
ةِ ع إلىَكُ لِّ صُقْعٍ وَ ...«.‏1 الْئمَِّ

امام‌‌رضا× می‌‌فرمایند: و اگر بپرسد: چرا امر به حجّ خانه كعبه فرموده است؟ الف( 

علتّ به‌‌جاى آوردن حج، رفتن به‌‌سوى خدا و طلب کردن ثواب بسیار و پاک شدن از جمیع 

گناهانی است که از انسان صادر شده است. ب( حج براى این است که انسان از اشتباهات 

گذشته توبه کند و پاک شده و اعمال آینده خود را از سر گیرد؛ چراکه حج موجب آمرزش 

و کفّاره گناهان گذشته خواهد بود و انسانی که حج کند، مانند فردى است که تازه به حدّ 

بلوغ رسیده و مکلفّ شده است. ج( علتّ حجّ لوازم آن است؛ مانند خرج کردن و به حساب 

رسیدن اموال و به زحمت و مشقّت انداختن بدن و منع شدن از اعمالى شهوانى و بردن 

لذّات. د( تقرّب‏ به پروردگار عزّوجلّ به سبب عبادات و خضوع و فروتنى و کشیدن سختی 

سفر. هـ.( رسیدن منافع به جمیع مردم و اهل بلاد مختلف؛ در اجتماعاتى كه برايشان 

پيش م‏ىآيد حوائج يکديگر را م‏ىفهمند و در رفع آن ‌‌كيديگر را يارى مك‏ىنند. ی( در حج 

آموزش احكام دين است و کسانی که حج می‌‌گزارند، اخبار پيشوايان دين را از ناحيه‏اى به 
ناحيه ديگر انتقال می دهند و ترويج دين مك‏ىنند.2 

1. عيون أخبارالرضا×، ج‏2، ص119.

2. عيون أخبارالرضا×، ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2، ص 253.
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    برای تو می‌‌نویسم
در این حدیث امام× به آثار و ارزش‌‌های متعدد و متنوعی که حج به دنبال دارد، اشاره 

می‌‌کند؛ ازجمله ارزش‌‌های اخلاقی و تربیتی که حاجیان در حج به‌‌دست می‌‌آوردند و اینکه 

این ارزش‌‌ها را  به دست فراموشی نسپارند، بلکه آن‌ها را استمرار و تداوم بخشند و دیگری 

آثار اقتصادی؛ چراکه حج برای کل جهان اسلام برنامه‌‌ریزی اقتصادی می‌‌کند؛ چون جهان 

اسلام باید به‌‌واسطه خودش خودکفا شود و همچنین آثار فرهنگی حج؛ کسانی که به حج 

می‌‌روند، مسائل دینی و اوضاع جهان اسلام را دریافته و بررسی کرده و در بازگشت به شهر 

خود به دیگران منتقل می‌‌کنند. در حج اخبار و احادیث امامان معصوم^ به هر منطقه و 

ناحیه‌‌ای می‌‌رسد و نیز از آثار اجتماعی حج، انسجام اسلامی است که باعث تجلی وحدت 

و همدلی مسلمانان بر محور قبله‌‌ای واحد می‌‌شود.

   پاسخ یک علامت سؤال
چرا باید به حج بروم؟ مگر خدا همه‌‌جا نیست؟ آیا بهتر نیست که هزینه حج 

را برای رفع فقر در جامعه استفاده کنیم؟ و سؤالاتی از این دست باعث شده در 

مورد این فریضه شبهاتی مطرح شود. 

در پاسخ به این سؤالات باید گفت که در منطق راســتین اسلام، حج تمتع به‌‌عنوان 

یکی از واجبات الهی معرفی شده است1 و فریضه حج یکی از مهم‌‌ترین فرایض دینی هر 

مسلمانی است. حج علاوه بر اینکه باعث نهضت خودسازي می‌‌شود، ابعاد عبادی و سیاسی 

1. قرآن مجید حج تمتع را برای همه کسانی که استطاعت و توانایی انجام آن را داشته باشند، واجب شمرده شده است. )آل‌‌عمران، 
آیة ۹۷( 
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و اخلاقی فراوانی را در پی دارد. به‌‌علاوه از حضرت صادق× روايت شده است که: »تا 

کعبه برپاست، دين نيز پايدار است« که به نقش مهم حج در حفظ دين اشاره می‌‌کند. 

همچنین باید دقت کرد که احکام دین هرکدام جایگاه و آثــار خود را دارد و یک حکم 

نمی‌‌تواند جایگزین حکم دیگر گردد؛ به‌‌خصوص اینکه حکم مستحب، مانند انفاق کردن 

نمی‌‌تواند ‌‌جای حکم واجب حج قرار بگیرد. در کنار اینکه فرد در صورت استطاعت باید به 

حج برود، باید به دیگران نیز کمک کند و این خود از آثار اخلاقی حج است. 

    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
ابراهيم ادهم دست از پادشاهي بلخ بشست و به اورنگ )تخت( فقر نشست. او رهسپار 

مکه شد و در آنجا مقيم گرديد. روزي پسرش که از جايگاه پدر باخبر شد، به ديدن وي 

عزم حج کرد. چون به موسم حج رسيد، ابراهيم او را ديد، از او برگشت و به گوشه‌‌اي باز 

شد و بسيار بگريست و گفت: خدايا همه خلق در هواي تو واگذاردم و از خان‌‌ومان و فرزند 
درگذشتم تا به ديدار تو رسم، ديگر مرا به ديدار فرزند علاقه نباشد.1

 هوس کعبه و آن منزل و آنجاســت مرا

 در دل آهنگ حجاز است و زهی یاری بخت

 از خیــال حجرالاســود و بوســیدن او

 دلــم از حلقــه آن خانه مبــادا محروم

 آرزوی حــرم و مکّــه و بطحاســت مــرا

 گر یک آهنگ در این پرده شود راست مرا...

 آب زمزم همــه در عین سویداســت مرا...

 کز جهان نیست جز این مرتبه درخواست مرا

  »دیوان اوحدی«

1.  تفسیر کشف‌‌الاسرار، ج 1، ص 394.
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چرا به‌‌جاي درخواست مستقيم از خدا، حوائجم را از ائمه^ بخواهم؟

َ وَ ابتْغَُواْ إليَهِْ الوَْسِيلةََ  َّذِينَ ءَامَنوُاْ اتَّقُواْ اللَّ    يأَُّيهَا ال
وَ جَاهِدُواْ فىِ سَبيِلهِِ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِون1َ    

اى اهل ايمان! از خدا پروا كنيد و دستاويز و وسيله‏اى ]از ايمان، عمل صالح 

و آبروى مقرّبان درگاهش‏[ براى تقرّب به‌‌سوى او بجوييد و در راه او جهاد كنيد 

تا رستگار شويد.

2.» وَجَلَّ ِ عَزَّ ضَا× إذَا نزََلتَْ بكُِمْ شَدِيدَةٌ فاَسْتعَِينوُا بنِاَ عَلىَ اللَّ »وَ قاَلَ الرِّ

امام‌‌رضا×می‌‌فرماید: هرگاه برای شما پیشامد سختی روی دهد، به‌‌وسیله ما از خدای 

عزوجل کمک و یاری بخواهید.

1. سوره مائده)5(، آیه 35.

2. شیخ مفيد، محمد بن محمد؛  الإختصاص، الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد، ص252.
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    برای تو می‌‌نویسم
»توسّل« در لغت، به معناى مدد جستن از »وسيله‏اى« براى نيل به مقصود است. انسان 

براى رسيدن به مراد خويش، بايد به اسباب و واسطه‏هاى فيض، متوسل شود. خداوند در 

آیه فوق امورى را به‌‌عنوان اسباب و وسايل در جهت تقرب و نزدىكي به درگاه خويش قرار 

داده و ما را به توسّل به آن امور، فرمان داده است. با توجه به عدم تقييد كلمه »وسيله«، 

در آیه، اطلاق آن، شامل هر چيزى م‏ىشود كه صلاحيت نزدكي كردن انسان به پيشگاه 

خدا را دارد. همان‌‌طور كه نماز، روزه، احسان به يتيم، دستگيرى از مستمندان، خدمت به 

خلق خدا و ... اسباب تقرب به خداوند هستند، استمداد از پيامبران و اولياى الهى^ نيز 

وسيله تقرب به خداوند است؛ ازاين‌‌رو هنگام دعا، خداوند را به حق بندگان صالح و آبرومند 
درگاه او، قسم م‏ىدهيم و يا از اولياى الهى م‏ىخواهيم كه براى ما در درگاه الهى دعا كنند.1 

    پاسخ یک علامت سؤال
چرا به‌‌جاي درخواست مستقيم از خدا، حوائجم را از ائمه^ بخواهم؟ 

بدون‌‌شــك آدمى براى تحصيل كمالات مادى و معنوى، به‌‌غير خود؛ يعنى، خارج از 

محدوده وجودى خويش، نيازمند است. بلي تمام امور فقط و فقط به دست خداست و در 

مقام اعتقاد جز اين نبايد اعتقاد داشت. امّا اين را هم بايد دانست كه خدا عالم را براساس 

سيستم علتّ و معلولي آفريده و حصول برخي امور را در گرو برخي امور ديگر قرار داده 

است. بنابراین تمسّك به سبب‏ها و وسايل براى رسيدن به كمالات مادى و معنوى، لازمه 

http://www.porseman.org .1
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اين نظام است. آنچه را در توســل به اولیای خدا باید در نظر داشت، این است که توسل 

برای تقرب به خداوند است و توسل به اولیای الهی هیچ منافاتی با صحبت‌‌کردن با خدا 

بدون واسطه ندارد؛ یعنی انسان از دو راه می‌‌تواند با پروردگار و خالق خود ارتباط برقرار 

کند: 1. با واسطه قرار دادن اولیای خداوند؛ 2. بدون واسطه.  بدون‌‌شک، تقرب به خداوند 

به‌‌وسیله اولیایش که مورد محبت اویند، چه‌‌بسا آسان‌‌تر باشد و باعث شود انسان راحت‌‌تر 

به بارگاه قرب الهی برسد. درحقیقت آنان به وسیله اولیا، به خود خداوند متوسل می‌‌شوند 

و خدا را می‌‌خوانند تا خواسته‌‌های آنان را برآورده سازد و اولیای خدا را می‌‌خوانند تا اجابت 

خواسته‌‌های آنان را از خدا بخواهند.1 

با نگاه به زندگی ائمه اطهار^ این نکته دریافت می‌شــود که آن‌ها در طول زندگی 

بسیار به درگاه خدا متوسل شده و دعا کرده و در دعای خود اولیای الهی را واسطه قرار 

می‌داده‌اند و سپس از آن‌ها کمک می‌خواستند. یادآوری این نکته ضروری است که توسل 

به بزرگان در اصل، توسل به اعمال صالح و فضایلی است که از راه اطاعت و بندگی انجام 

داده‌اند و فضل و برتری ایشان بر دیگران، از راه اعمالشان حاصل شده است.2  امام‌‌رضا× 

در دعای نماز استسقاء، به‌‌صراحت اشاره می‌فرماید به اینکه این دستور الهی است که مردم 

به اهل‌‌بیت^ متوسل شوند. پروردگارا! تو حق ما اهل‌‌بیت را بزرگ داشتی و همچنان 

که دستور دادی، به ما متوسل شدند و خواستار فضل و رحمتت گردیدند و امید احسان 

و نعمتت را دارند. پس بارانی نافع و شامل که کُند نبوده و ضرری به دنبال آن نباشد، نازل 

http://www.porseman.org .1

2. مبارکفوری، محمد عبدالرحمن؛ تحفة‌‌الاحوذی بشرح جامع‌‌الاحوذی، ج10، ص26.
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فرما و ابتدای باران را پس از آنکه ایشان به منازل و مکان‌های خود رسیدند، قرار ده.1 

    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
ابن‌‌حبان بستی شافعی از علمای اهل‌‌سنت درباره امام‌‌رضا× و توسل به او می‌گوید: 

من بارها قبر امام‌‌رضا× را زیارت کرده‌ام. زمانی که در طوس بودم، هرگاه مشکلی برایم 

پیش می‌آمد، قبر علی‌‌بن‌‌موسی‌‌الرضا’ ـ که صلوات خدا بر جدش و بر او باد ـ را زیارت 

می‌کردم و از خداوند رفع آن مشکل را می‌خواستم. خداوند دعایم را اجابت می‌کرد و آن 

مشکل رفع می‌شد. این مسئله‌ای است که بارها آن را تجربه کرده‌اند و همین اتفاق افتاده 

است. خداوند ما را بر محبت مصطفی و خاندانش بمیراند. 2 

 دین را حرمی اســت در خراســان

 همــواره رهــش مســیر حاجت

 دشــوار تو را به محشــر آســان

 پیوســته درش مشــیر غفران

»دیوان سنایی«

1. موحد ابطحی، محمدباقر؛ الصحیفة الرضویة الجامعة، ص 25 و 26.

2. التمیمی البستی، ابوحاتم محمد بن حبان بن أحمد؛ الثقات، تحقیق السید شرف‌‌الدین أحمد، ج۸، ص۴۵۶ ـ ۴۵۷. 
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چرا بر پیامبر پاکی‌‌ها و اهل‌‌بیت ایشان صلوات بفرستم؟

 صلوات به چه معناست؟

َ وَ مَلائكَِتهَُي صَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ     إنَّ اللَّ
َّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وَ سَلِّمُوا تسَْليِما1     يا أُّيهَا ال

»همانا خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود و رحمت م‏ىفرستند.  اى اهل ايمان! 

بر او درود فرستيد و آن‌‌گونه كه شايسته است، تسليم او باشيد«.

ضَا× فقََالَ ليِ مَا مَعْنىَ قوَْلهِِ  هْقَانِ قاَلَ: دَخَلتُْ عَلىَ أبيِ الحَْسَنِ الرِّ ِ الدِّ ِ بنِْ عَبدِْاللَّ »عُبيَدِْ اللَّ

وَجَلَّ  ِّهِ قاَمَ فصََلَّى فقََالَ ليِ لقََدْكَ لَّفَ اللـَّهُ عَزَّ ِّهِ فصََلَّى‏2 قلُتُْكُ لَّمَا ذَكَرَ اسْمَ رَب وَ ذَكَرَ اسْمَ رَب
دٍ وَ آلهِِ«.3 ِّهِ صَلَّى ‏عَلىَ محَُمَّ هَذَا شَطَطاً فقَُلتُْ جُعِلتُْ فدَِاكَ فكََيفَْ هُوَ فقََالَكُ لَّمَا ذَكَرَ اسْمَ رَب

1. سوره احزاب )33(، آیه 56.

2. سوره اعلى )87(، آیه 15.

3. الكافي )ط - دارالحديث(، ج‏4، ص 356.



106

×
ضا
م‌‌ر
اما
ی 
ها
سخ‌‌

پا
نی
رآ
 قـ
ش

رس
4 پ
ه 0
بـ

عبيدالله بن عبدالله دهقان گويد: نزد امام‌‌رضا× رفتم و به من فرمود: »معنى قول خدا 

)آیه 15 سوره اعلى(: »و ياد كرد نام پروردگار خود را و صلاة به‌‌جا آورد« چيست؟ گفتم: 

يعنى هر وقت به‏ ياد خدا آمد برخاست و نماز خواند. در پاسخم فرمود: دراين‌‌صورت خدا 

تكليف نابجا و زورى )فوق طاقت( كرده است. پس من گفتم: پس چگونه است معنى آن؟ 

فرمود: هر وقتى به ياد پروردگارش آيد، صلوات بر محمد و آلش فرستد«.

    برای تو می‌‌نویسم
خداوند متعال، پیامبر اکرم| را برای صلوات و درود خویش لایق دانسته و به ملائکه 

و مؤمنین نیز امر فرموده است تا بر آن حضرت درود و صلوات بفرستند. صلوات به‌‌عنوان 

دعا، نوعی عرض ارادت و اظهار محبت به پیامبر عظیم‌‌الشأن اسلام| و اهل‌‌بیت مکرم 

ایشان است که رفته‌‌رفته به شعار مسلمانان تبدیل شده است. امام‌‌رضا× نیز در روایت 

فوق، یاد و ذکر خداوند را همنشــین صلوات بر پیامبر و آل ایشان دانسته‌‌اند؛ امری که 

مطابق با آیه پانزدهم سوره اعلی موجب فلاح و رستگاری است.

    پاسخ یک علامت سؤال
 راز و علت صلوات بر پیامبر اکرم| چیست؟ 

صلوات مسلمانان بر پیامبر اکرم| به‌‌گونه‌‌ای تشکر از زحمات طاقت‌‌فرسای ایشان 

و اهل‌‌بیت^ و نیز قدردانی آن‌ها از نعمت هدایت ـ که از بزرگ‌ترین نعمت‌‌های خداوند 

است ـ به‌‌شمار می‌‌رود.

از نظر روان‌‌شناسی، صلوات فرستادن برای پیامبر اکرم| موجب ریشه‌‌دار شدن 
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محبت به آن حضرت و اهل‌‌بیتش می‌‌شــود و این زمینه‌‌ســازی روحی، سبب می‌‌شود 

که شخص بیشــتر از رهنمودهای آن بزرگواران تبعیت کند. همچنین صلوات موجب 

شناخت ائمه̂  و مأنوس شدن با آن‌ها و در پی آن، درس گرفتن از مکتب آن بزرگواران 

می‌‌شود. در روایتی، امام‌‌صادق×، معنی تسلیما در آیه صلوات را »تسلیم بودن در برابر 

پیامبر| در هر کار« دانسته‌‌اند.1 علاوه بر این، صلوات، یک دعاست و موجب نزول 

رحمت الهی می‌‌شود؛ چون مســلمانان هنگام صلوات دعا می‌‌کنند و از خداوند متعال 

می‌‌خواهند که رحمت بیشتری بر پیامبر اکرم| و اهل‌‌بیت^ نازل کند و آنان را به 

درجات بالاتر قرب الهی برساند.2 ائمه^ به‌‌عنوان الگوهای عملی ما، همواره بعد از ذکر 

 نام شریف پیامبر اسلام|، صلوات را ذکر فرموده‌‌اند که نمونه‌‌های بارز آن را می‌‌توان در 

نهج‌‌البلاغه، صحیفه سجادیه و سایر ادعیه مشاهده کرد. 

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
آیت‌‌الله بهاءالدینی& می‌‌فرمود: سه ‌چیز برای حل مشکلات و گرفتاری خیلی مؤثر 

است:

 اولی، کشتن گوسفند؛ کسانی که تمکن مالی دارند، گوسفند ذبح کنند و به فقرا بدهند. 

کشتن گوسفند و خون‌ریختن خیلی از بلاها را رفع می‌‌کند. دومی، حدیث کساء است. 

»و ادفعوا أمواج البلاء بالدّعاء«،3 پیامبر اکرم| چندبار قسم ‌خوردند که اگر کسی این 

1. طبرسی، محمدحسن؛ تفسیر مجمع‌‌البیان، ج 7، ص 579.

2. زمانی، محمدحسن: کیفیت صلوات از نگاه فریقین، فصلنامه طلوع، شماره 6. 

3. بحارالأنوار )ط - بيروت(، ج‏93، ص: 22.
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حدیث را بخواند، اگر غمگین باشد، غمش برداشته می‌‌شود. سومی؛ چهارده‌هزار مرتبه 

صلوات فرستادن اســت. حالا چهارده‌هزار مرتبه را چند نفر یا در چند جلسه بفرستند، 

فرقی نمی‌کند. ذکر صلوات برای اموات خیلی خاصیت دارد. گاهی من برای اموات صلوات 

را هدیه می‌‌کنم و اثرات عجیبی هم دیدم. خواب دیدم فردی به چند نوع عذاب گرفتار 

است، مقداری صلوات برایش هدیه کردم دوباره در خواب دیدم، الحمدلله صلوات‌ها او را 
نجات داده‌اند.1

 چــه نعــت پســندیده گویم تــو را؟

بــاد تــو  روان  بــر  ملــک   درود 

نبی‌‌الــوری ای   علیک‌‌الســام 

 بر اصحــاب و بــر پیروان تــو باد

»بوستان سعدی«

1. اسدی، اکبر؛ نردبان آسمان، ص30.
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چرا باید در مسائل خود با دیگران مشورت کنم؟

آیا پیامبر‘ و اهل‌‌بیت ایشان  نیز با دیگران مشورت می‌‌کردند؟

 ِ لْ عَلىَ اللَّ    وَ شاوِرْهُمْ فيِ الْمرِْ فإَذا عَزَمتَْ فتَوََكَّ
ليِن1َ     ُّ المُْتوََكِّ ي حُِب إنَّ اللَّ

]اى پيامبر![ پس ... در كارها با آنان )مومنان( مشــورت كن و چون تصميم 

گرفتى بر خدا توكل كن؛  زيرا خدا توكلك‌‌نندگان را دوست دارد.

ضَا× فذََكَرْناَ أباَهُ قاَلَكَ انَ عَقْلهُُلَ ي وَُازِنُ بهِِ  »حَسَنِ بنِْ الجَْهْمِ قاَلَ:كُ نَّا عِندَْ أبيِ الحَْسَنِ الرِّ

َّمَا شَاوَرَ الْسْوَدَ منِْ سُودَانهِِ فقَِيلَ لهَُ تشَُاوِرُ مثِلَْ هَذَا فقََالَ إنْ شَاءَ اللـَّهُ تبَاَرَكَ وَ تعََالىَ  العُْقُولُ وَ رُب
يعَْةِ وَ البْسُْتاَنِ«.2 ي‏ْءِ فيَعَْمَلُ بهِِ منَِ الضَّ َّمَا أشَارُوا عَليَهِْ باِلشَّ َّمَا فتَحََ عَلىَ لسَِانهِِ قاَلَ فكََانوُا رُب رُب

1. سوره آل‌‌عمران )3(، آیه 159.
2. بحارالأنوار )ط - بيروت(، ج‏72، ص 101.
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 راوی می‌‌گوید: نزد امام‌‌رضا× بودیم که از پدر خویش یاد کرده و فرمودند: »عقل 

پدرم با عقول همه مردم سنجیدنی نبود. بااین‌‌حال گاهی با غلامان خود مشورت می‌‌کرد. 

به وی می‌‌گفتند که آیا با چنین فردی مشورت می‌‌کنی؟ می‌‌فرمود: چه‌‌بسا خداوند تبارک 

و تعالی زبان او را به مصلحت باز کند«. چه بســیار که آنــان چیزهایی به حضرت تذکر 

می‌‌دادند و حضرت آن‌ها را در کشت و زرع خود به‌‌کار می‌‌بست.

    برای تو می‌‌نویسم
آدمی از عقل کامل بی‌‌بهره است و بنابر حکمت، کاستی‌‌هایی در وجود او گذارده شده 

است. بنابراین خود به‌‌تنهایی قادر به تصمیم‌‌گیری نیست و باید خِرد دیگران را در عقل 

خویش سهیم سازد. در دین مبین اسلام، مشورت و استفاده از آرا، اندیشه‌‌ها، دیدگاه‌‌ها 

و استعدادهای مختلف برای یافتن راه‌‌حل مناسب در تصمیم‌‌گیری‌‌ها، کاری ارزشمند 

تلقی می‌‌شود و غفلت از آن، مانعی جدی در راه پیشرفت به‌‌شمار می‌‌رود. آیات متعددی 

در سفارش به مشورت وجود دارد.1همچنین روایات و حکایت‌‌های فراوانی درباره مشورت 

معصومین^ با یارانشان دیده می‌‌شود. اهمیت مشورت در اسلام تا اندازه‌‌ای است که 

امام‌‌سجاد×، در رساله حقوق خویش، برای طالب مشاوره، حقوقی را در نظر گرفته2و 

در اسلام حتی به مشورت با دشمنان نیز سفارش شده است.3 حضرت امام‌‌رضا× نیز با 

اشاره به برتری امام از لحاظ عقلی بر دیگران، بیان می‌‌کنند که پدر بزرگوارشان خویشتن 

1. سوره آل‌‌عمران )3(، آیه 159؛ سوره شوری )42(، آیه 38.

2. حیدری نراقی، علی‌‌محمد؛ رساله حقوق امام‌‌سجاد×، ص 472.

3. غررالحکم و دررالکلم، ح 2462.
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را از مشــورت با حتی به ظاهر پایین‌‌ترین افراد از لحاظ سطح اجتماعی، یعنی غلامان 

خویش بی‌‌نیاز نمی‌‌دیده است که به‌‌روشنی به لزوم الگوگیری از این بزرگواران اشاره دارد. 

    پاسخ یک علامت سؤال
به چه دلیل پیامبر اکرم| و اهل‌‌بیت^، باوجود عصمت و برتری عقلی و 

نیز ارتباط با وحی الهی، خود را بی‌‌نیاز از مشاوره ندانسته‌‌اند؟

در سیره پیامبر اکرم| و اهل‌‌بیت^ می‌‌خوانیم که با اصحاب خود بسیار مشورت 

می‌‌کردند؛ به‌‌طوری که از برخی اصحاب رســول اکرم|چنین نقل شــده است که 

هیچ‌‌کس را ندیدیم با اصحاب خود بیشتر از رسول خدا| با اصحابش مشورت کند. 

تاریخ نمونه‌‌هایی را از مشورت پیامبر اکرم| در موارد سرنوشت‌‌سازی همچون جنگ 

بدر،1 جنگ احد2و غزوه خندق3 نقل کرده است. 

معصومان^ از مشورت دو نکته را دنبال می‌‌کردند: اولاً، اهمیت مشورت و شورا را 

به مسلمانان یادآوری کنند و این روحیه را در عرصه‌‌های مختلف جامعه اسلامی، ایجاد 

و تقوات نمایند. ثانیاً، ضمن آموزش عملی، به مسلمانان بیاموزند که چگونه به این سیره 

عمل کنند و از ثمرات درخشان آن برخوردار شوند؛ این سنت الهی را به نیکی استمرار 

بخشند و زندگی را براساس مشورت بنیاد نهند. بنابراین مشورت آن‌ها با دیگران به‌‌منظور 

1 . ابن‌‌هشام، عبدالملك؛ السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا؛ ابراهيم الأبيارى؛ عبدالحفيظ شلبى، ج 1، ص 620.

2. طبرسى، فضل بن حسن؛ إعلام‌‌الورى بأعلام‌‌الهدى، ج 1، ص 176، مؤسسه آل‌‌البيت^؛ سبحاني، جعفر؛ فروغ ابديت )تجزيه 
و تحليل كاملى از زندگى پيامبر اكرم |(، ص 531.

3 . ابن‌‌سعد هاشمي بصري، محمد؛ الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ج 2، ص 51؛ شيخ مفيد، محمد بن محمد؛ 
الإرشاد في معرفة حجج الله عل‌‌ىالعباد، ج 1، ص 95 و 96.
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احترام و شخصیت دادن به مردم و رشد فکری آنان بوده است تا به مشورت، عادت کنند 

و بدانند که مشورت با دیگران، عیب نیست و به شخصیت کسی لطمه وارد نمی‌‌آورد.

    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
در روایات آمده که وقتی شریک اسماعیل فرزند امام‌‌صادق× سر او کلاه گذاشت و او برای 

حل مشکل و بازگشت پولش، کنار خانه خدا دعا می‌‌کرد. حضرت فرمودند: دعایت مستجاب 

نمی‌‌شود و خدا هم هیچ عوضی در برابر پولت به تو نمی دهد. گفت چرا؟ حضرت فرمود: برای 

اینکه در انتخاب شــریک دقت نکردی و با فردی شریک شــدی که شارب‌‌الخمر بود. گفت 

نمی‌‌دانستم. فرمود: تو نمی‌‌دانستی، به مؤمنین اطمینان می‌‌کردی و از آن‌ها می‌‌پرسیدی.

 این روایات بدین معناست که انسان باید در کار تجارت و کسب، انتخاب شریک و امور 

دیگر آینده‌‌نگر و اهل مشورت باشد و در غیر این‌‌صورت خداوند به او کمکی نخواهد کرد؛ 

زیرا مسبّب مشکلات، مطابق آیه فوق خود اوست.

بی مشورت مبـاش کـه سرکردگـان راه
صائب غنیمت است که این طفل مشربان

یـک گام بی صلاح توکل نمی زنند
 آتـش به آشیـانۀ بلبل نمـی زنـند

»دیوان صائب«
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  بهترین زمان برای آغاز فعالیت روزانه‌‌ام چیست؟

   أنِ اغْدُوا عَلى ‏حَرْثكُِمْ إنْكُ نتْمُْ صارِمينَ 1    

كه اگر قصد چيدن ميوه داريد، بامدادان به‌‌سوى كشتزار و باغتان حركت 

كنيد.

ِ| ‏تعََلَّمُوا منَِ الغُْرَابِ ‏خِصَالً ثلََثاً  × قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ ضَا عَنْ آباَئهِِ عَنْ عَليٍِّ »عَنِ الرِّ
زْقِ وَ حَذَرَهُ«.2 فَادِ وَ بكُُورَهُ فيِ طَلبَِ الرِّ اسْتتِاَرَهُ باِلسِّ

امام‌‌رضا× از پــدران بزرگوار خــود، از امام‌‌علی× نقل می‌‌فرمایند كه رســول 

خدا| فرمودند: سه خصلت را از كلاغ‏ بياموزيد: آميزش در نهان، صبح زود به طلب 
رزق‏ رفتن و احتياط.3

1. سوره قلم )68(، آیه22.

2. عيون أخبارالرضا×، ج‏1، ص257؛ شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل‌‌الشيعة إلى تحصيل مسائل‌‌الشريعة، ج‏20، 
ص134.

3. عيون أخبارالرضا×، ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏1، ص530.
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   برای تو می‌‌نویسم
در آیاتی از ســوره قلــم، از باغدارانی ســخن گفته می‌‌شــود که مســتمندان را از 

میوه‌‌های باغ محروم ســاخته‌‌اند و خداوند باغ‌‌شــان را تبدیل به خاکســتر می‌‌کند تا 

 بدین‌‌سبب به صاحبان باغ تلنگری زده باشد. در بیست‌‌ودومین آیه از این سوره، ضمن 

گفتگوهایی که میان صاحبان باغ واقع شده است، به توصیه آنان به یکدیگر برای حرکت 

صبحگاهی به‌‌سوی باغ اشاره شده اســت. خواندنی است که قرآن در به تصویر کشیدن 

صحنه این ماجرا از ذکر خصوصیت مثبت این گروه ـ سحرخیزی ـ غافل نبوده است تا 

ضمن عبرت‌‌گرفتن از ماجرای آنان، این ویژگی مثبت نیز برای ما درس‌‌آموز بوده باشد.

در همین راستا امام‌‌رضا× نیز در این روایت به یادگرفتن سه خصلت از کلاغ، تشویق 

می‌‌کنند. یکی از این ویژگی‌‌ها، ســحرخیزی و تلاش صبحگاهی این پرنده برای تأمین 

معیشت است.

بدون‌‌تردید کلاغ‌ها یکی از باهوش‌ترین موجودات روی زمین هستند. تحقیقات نشان 

می‌‌دهد که آن‌ها حتی از طوطی‌ها، جغدها و دیگر پرندگان شکاری هم باهوش‌تر هستند 

و نسبت به حیوانات دیگر موفق‌تر عمل می‌کنند. جالب آنکه آناتومی مغز کلاغ تاحدودی 

شبیه مغز انسان‌هاست. پس توصیه امام معصوم× برای الگو قراردادن این پرنده در 

طلب رزق و روزی چندان هم عجیب نیست.

   پاسخ یک علامت سؤال
بهترین زمان برای آغاز فعالیت روزانه چیست؟

در پاســخ به این ســؤال بــا مراجعه به آیــات قرآنــی و روایات فراوانــی که از 
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ائمه معصوم^ رســیده اســت، درمی‌‌یابیم کــه بهترین زمان برای جســتجوی 

رزق و روزی ابتــدای روز اســت؛ همــان زمانــی کــه خداونــد در قــرآن کریم 

بــا عناوین مختلف »فجــر«، »بکُــرة«، »غُــدُو« و ... از آن یاد فرموده اســت و در 

روایــت امام‌‌رضا× نیــز با مثــال زدن کلاغ، برای توجــه به این زمان تشــویق 

شــده‌‌ایم. در روایت دیگــری از ایــن امام همام نقل شــده اســت کــه: »مابین 

 طلــوع ســپیده صبح تــا طلــوع خورشــید، ملائكــه الهــى ارزاق انســان‌‌ها را 
سهمیه‌‌بندى م‌‌ىنمایند، هركس در این زمان بخوابد، از رزقش محروم خواهد شد«.1

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
حکایت کرده‌‌اند، بزرگمهر هرروز صبح زود نزد انوشــیروان می‌‌رفت و پس از ادای 

احترام رودرروی انوشــیروان می‌‌گفت: »ســحرخیز باش تا کامروا گردی«. شــبی 

انوشیروان به سرداران نظامی‌‌اش دستور داد تا نیمه‌‌شب بیدار شوند و سر راه بزرگمهر 

منتظر بمانند. چون پیش از صبح خواست به درگاه پادشاه بیاید، لباس‌‌هایش را از تنش 

دربیاورند و از هر طرف به او حمله کنند تا راه فــراری برای او باقی نماند. بزرگمهر راه 

فراری پیدا نکرد. برهنه به درگاه انوشــیروان آمد. پادشاه خندید و گفت: مگر هر روز 

نمی‌‌گفتی سحرخیز باش تا کامروا باشی؟ بزرگمهر گفت: دزدان امشب کامروا شدند؛ 

زیرا آن‌ها زودتر از من بیدار شده بودند. اگر من زودتر از آن‌ها بیدار می‌‌شدم و به درگاه 

پادشاه می‌‌آمدم، من کامرواتر بودم.

1. من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص504.
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 سحرخیزی بســی کردم چو خورشید

 چــو بوته پــر فــرو رفتــم بــه آتش

 کــه زر گردیــد خــاک راه امیــد

 کــه آخر ایــن طلا گردیــد بی‌‌غش

»دیوان وحشی بافقی«
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از خداوند بخواهم که چه نوع رزقی را روزی‌‌ام کند؟ 

غذای من چه‌‌چیزی باشد تا به مرتبه بندگان برگزیده خداوند 

نزدیک شوم؟

ا رَزَقكَُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّبا1ً        وَكُ لوُا ممَِّ

 و از نعمت‌‌هاى حلال و پايكزه‏اى كه خدا روزى شما فرموده، بخوريد.

وَجَلَّ أنْ  ضَا× جُعِلتُْ فدَِاكَ ادْعُ اللهَ عَزَّ دِ بنْ ‏أبيِ نصَْرٍ قاَلَ: قلُتُْ للِرِّ »عَنْ أحْمَدَ بنِْ محَُمَّ

ُّ بنُْ  يِّبُ فقََالَكَ انَ عَليِ َّذِي عِندَْناَ الكَْسْــبُ الطَّ يرَْزُقنَيَِ الحَْلَل ‏فقََالَ أتدَْرِي مَا الحَْلَلُ قلُتُْ ال
الحُْسَينِْ× يقَُولُ الحَْلَلُ هُوَ قوُتُ المُْصْطَفَينْ ‏ثمَُّ قاَلَ قلُْ أسْألكَُ منِْ رِزْقكَِ الوَْاسِعِ«.2

شخصي به امام‌‌رضا× عرضه داشت: قربانت شوم، من دعا ميك‌‌نم كه خداوند از روزي 

1. سوره المائده )5(، آیه88.

2. الكافي، ج‏2، ص553-552.
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حلال خود به من عطا فرمايد. امام فرمود: مي‌‌داني روزي حلال چيست؟ من گفتم: روزی 

حلال نزد ما، همان کسب طیّب است. امام فرمود: علي‌‌بن‌‌الحسين’ مي‌‌فرمود: روزي 

حلال، قوت برگزيدگان الهي است. سپس فرمود: در دعاي خود بگو: بار خدايا! از روزي 

واسعت به من عطا كن.

   برای تو می‌‌نویسم
برمبنای آیه 88 سوره مبارکه مائده، انسان جواز استفاده از رزق و روزی طیب و حلالی 

که خداوند متعالی برایش در نظر گرفته است را پیدا می‌‌کند. اصل طیب چیزی است که 

حواس انسان و نفس او از آن لذت ببرد، طعام طیب نیز در شرع چیزی است که تهیه آن 
در شرایط مجاز، به اندازه مجاز و از جای مجاز، ممکن باشد.1

در این روایت، امام‌‌رضا× به ما ‌‌می‌‌آموزند که از خدا بخواهیم تا به ما روزی واســع 

عنایت فرماید. گفته شده منظور از رزق واســع، روزی فراوانی است که شامل نیکوکار 

و گنهکار )برّ و فاجر( می‌‌شود2 و اگر انسان از خدا بخواهد که روزی واسع عطایش کند، 

بدان معناست که از خدا می‌‌خواهد تا بدون در نظر گرفتن وضعیت و اعمال او روزی‌‌اش 

دهد، هرچند ممکن است او درحقیقت لیاقت و شایستگی برخورداری از چنین رزقی را 

نداشته باشد.

در روایت دیگری از آن امام همام× آمده است که: در طلب روزی، تقوا را رعایت کن 

و حد اعتدال در پیش‌گیر و کسب خود را از آلوده شدن به حرام حفظ کن و بدان که روزی 

1. مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى؛ مرآة‌‌العقول في شرح أخبار آل‌‌الرسول‘، تهران: دار الكتب الإسلامية، ج‏12، ص 381.

2. همان، ج‏12، ص 382.



119

×
ضا
م‌‌ر
اما
ی 
ها
سخ‌‌

پا
نی
رآ
 قـ
ش

رس
4 پ
ه 0
بـ

دو گونه است: روزی‌‌ای که تو در طلب آنی و روزی‌‌ای که آن طالب توست. پس آن رزقی را 

که تو می‌طلبی، از طریق حلال دنبال کن؛ زیرا از خوردن آن گریزی نداری، ]و اگر حرامش 
کرده‌ای، خود کرده‌ای[ .1

   پاسخ یک علامت سؤال
غذای بندگان برگزیده خداوند چیست؟

نکته‌‌ای از روایت فوق به دست می‌‌آید و آن اینکه امام× در جواب شخصی که روزی 

حلال را کسب طیب تعریف کرده است؛ یعنی آنچه از راه درست، طیب و پاکیزه به دست 

آید، سکوت فرموده‌‌ و این مطلب را به پاسخ وی افزوده‌‌‌‌اند که روزی حلال قوت برگزیدگان 

الهی است؛ یعنی برگزیدگان الهی صاحب این ویژگی ممتاز هستند که از روزی حلال 

بهره‌‌مند باشند. و اگر کسی کسب‌‌وکار خود را پاکیزه کرد و خود را مهیای به‌‌دست آوردن 

روزی حلال کرد، می‌‌تواند از خصوصیت برگزیدگان الهی برخوردار شود و در ردیف آنان 

قرار بگیرد. 

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
امام‌‌علی× در رهگذر به مسجدی رسید. از قاطر پیاده شد که به داخل مسجد برود، 

مردی در آنجا بود، قاطر را به او سپرد و وارد مسجد گردید. آن مرد لجام قاطر را درآورد و 

با خود برد. حضرت× در مسجد نماز گذارد، دو درهم در دست گرفته بود تا اجرت آن 

مرد را بدهد. موقعی که آمد، دید که قاطر بدون نگهبان و بی‌‌لجام است. دو درهم را به یک 

1. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا×، ص251.
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شخصی داد که برود و یک افسار بخرد. او در بازار آمد، لجام قاطر را در دکانی دید که مرد 

سارق آن را به دو درهم فروخته بود. فرستاده امام× آن را به دو درهم خرید و نزد مولای 

خود برگشت و جریان را به عرض حضرت رساند. امام× فرمود: آدمی با بی‌‌صبری، خود 
را از رزق حلال محروم می‌‌نماید و چیزی بیشتر از آنچه مقرر است، به وی نمی‌‌رسد.1

 بخوریــد آنچــه داده اســت خــدا

 اهــل تقــوا شــوید بــا یــزدان

 رزق پــاک و حــال بهــر شــما

 کــه شــما را بــه او بــود ایمــان

»ترجمه منظوم قرآن مجید«

1. ابن أبي‌‌الحديد، عبدالحميد بن هبة‌‌الله؛ شرح نهج‌‌البلاغة لابن أبي‌‌الحديد، ج‏3، ص160.
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چه کنم تا قناعت‌‌پیشه باشم؟ 

قناعت‌‌پیشگان چه خصوصیاتی دارند؟

َّ عَینْیَکَْ إل یما مَتعّْنا بهِِ أزْواجًا منِهُْمْ زَهْرَةَ  ن    وَ لا تمَُدَّ

ِّکَ خَیرٌْ وَ أبقْی 1    الحَْیاةِ الدّنیْا لنِفَْتنِهَُمْ فیهِ وَ رِزْقُ رَب

ديدگانت را به آنچه برخى از اصناف آنــان را بهره‏مند كرديم مدوز، ]آنچه 

به آنان داده‏ايم‏[ شــكوفه ]ب‏ىميوه و زيور و زينت‏[ دنياست تا آنان را در آن 

بيازماييم و رزق پروردگارت بهتر و پايدارتر است.

هُ  »قاَلَ× وَلَ ي سَْلكُُ طَرِيقَ القَْناَعَةِ إلَّ رَجُلَنِ: إمَّا متُعََبدٌِي رُِيدُ أجْرَ الْخِرَةِ، أوْكَ رِيمٌي تَنَزََّ
عَنْ لئِاَمِ النَّاسِ«.2

1. سوره طه )20(، آیه131.

2. حلوانى، حسين بن محمد بن حسن بن نصر؛ نزهة‌‌الناظر و تنبيه‌‌الخاطر، ص128.
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امام‌‌رضا× می‌‌فرمایند: راه قناعت را دو نفر می‌‌پیمایند: یکی دین‌‌داری که پاداش 
آخرت را خواهان است، دیگری بزرگواری که از انسان‌‌های پست دوری می‌‌کند.1

   برای تو می‌‌نویسم
براساس آیه بالا اگر انسان به‌‌جای آنکه به روزی دیگران چشم بدوزد، به آنچه که خداوند 

روزی‌‌اش کرده قناعت کند، رزق پروردگارش را بهتر و پایدارتر خواهد یافت.

تفاوت مردم در رزق، ىكي از حكمت‏هاى الهى اســت تا مردم به كيديگر نيازمند بوده و 

زندگى اجتماعى تشيكل دهند و صفات سخاوت و ايثار و صبر و قناعت‏ در آنان شكوفا شود؛ 

زيرا در صورت كيسان بودن، اين صفات شكوفا نم‏ىشود. امّا اگر كسى نعمتى داشت و ديگرى 

كمتر يا نعمتى ديگر داشــت، مردم براى جبران كمبودها دور هم جمع م‏ىشوند و صفات 
تعاون و سخاوت از طرف دارنده نعمت و قناعت و عفّت و صبر از سوى نادار شكوفا م‏ىشود.2

اما قناعت فقط مخصوص کسانی نیســت که از مال دنیا بی‌‌بهره‌‌اند، بلکه گاه انسان 

در عین توانایی مالی باید در مقابــل خواهش‌‌های نفس بایســتد و به‌‌حدی معقول از 

خواسته‌‌هایش قناعت و بسنده کند و به تعبیر امام‌‌رضا× برای قانع بودن یا باید دین‌‌دار 

باشد و یا بزرگوار.

   پاسخ یک علامت سؤال
قناعت،‌‌ پیشه چه کسانی است؟

1. مروجی طبسی، محمدجواد، پورجوادی، عباس؛ حکمت‌‌های رضوی: فرهنگ موضوعی سخنان امام‌‌رضا×، ص.127

2. قرائتى، ‏محسن؛ تفسير نور، ج‏1، ص493.
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بنا به فرموده امام هشتم× فرد قناعت‌‌پیشه، یا انسانی دین‌‌دار است و به شوق رسیدن 

به پاداش الهی، راه قناعت را در پیش می‌‌گیرد و یا از نظر اخلاقی و شخصیتی دارای کرامت 

نفس است و از اینکه برای رسیدن به خواسته‌‌هایش دست نیاز به‌‌سوی انسان‌‌های پست و 

بی‌‌لیاقت دراز کند یا نیاز غیرضروری‌‌اش را به درگاه غیر خداوند ببرد، خودداری می‌‌کند.‌‌ 

در این موضوع، روایت دیگری نیز از امام‌‌رضا× وارد شده است که: آنکه تنها به روزی زیاد 

قانع می‌‌شود، بداند که برای دست‌یابی به آن کار بیشتری باید بکند، اما آنکه به روزی کم 

نیز قانع می‌‌شود، کار کمتر نیز برای او کافی است1 و چه‌‌بسا انسان در این چند روز زندگی 

کوتاهش، فرصتی برای رسیدن به تمامی خواسته‌‌ها و آرزوها را نداشته باشد و روزی زنگ 

پایان زندگی به صدا درآید و چشم باز کرده و ببیند که تمام عمر را در پی آرزوهای دنیایش 

دویده و اکنون با کوله‌‌بار تهی باید از این دنیا رخت بربندد.

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
سعدی چنین حکایت می‌‌کند که:

بازرگانى را ديدم كه صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتكار. شبى در جزيره 

يكش مرا به حجره خويش برد و همه شب نياراميد، از سخن‏هاى پريشان گفتن كه فلان 

انبارم به تركستان است و فلان بضاعت به هندوستان و اين كاغذ، قباله فلان زمين و فلان 

چيز را فلان ضمين، گاه گفتى كه خاطر اســكندريهّ دارم كه هواىي خوش است و گاه 

گفتى كه درياى مغرب مشوش است و باز گفتی: سعديا! سفرى ديگر در پيش است، اگر 

1. الكافي، ج‏2، ص138.
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آن كرده شود، بقيّت عمر خويش به گوشه‏اى بنشينم و ترك تجارت كنم. گفتم: آن سفر 

كدام است؟ گفت: گوگرد پارسى به چين خواهم برد، شنيدم كه آنجا قيمت عظيم دارد و 

از آنجا كاسه چينى به روم آرم و ديباى رومى به هند و پولاد هندى به حلب و آبگينه حلبى 

به يمن و برُد يمانى به پارس و از آن پس ترك تجارت كرده به دكّانى بنشينم. چندان از 

اين ماليخوليا فروخواند كه بيش از آن طاقت گفتنش نماند! پس گفت: اى سعدى! تو نيز 

سخنى بگوى از آنچه ديده و شنيده‏اى. گفتم:

 آن شنيدســتى كه در اقصاى غور  

 گفت چشــم تنگ دنيادوســت را

 بــار ســالارى بيفتــاد از ســتور

 يــا قناعت پــر كند يا خــاك گور

	                          	  »گلستان سعدی«
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 انواع صبر چیست و چه جایگاهی در ساختار ایمان من دارد؟ 

َّذينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَ صابرُِوا    يا أُّيهَا ال

َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِون1      وَ رابطُِوا وَ اتَّقُوا اللَّ

اى اهل ايمان! ]در برابر حوادث‏[ شكيباىي كنيد و ديگران را هم به شكيباىي 

واداريد. و با يكديگر ]چه در حال آسايش چه در بلا و گرفتار‏ى[ پيوند و ارتباط 

برقرار كنيد و از خدا پروا نماييد تا رستگار شويد.

»حسين بن خالد عن الرضا× في قوله تعالى: »اصْبرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطُِوا« قال: إذاك اني وم 

القيامةي نادي مناد:أين الصابرون، فيقوم فئام من الناس، ثمي نادي و أين المتصبرّون فيقوم فئام 

من الناس قلت: جعلت فداك و ما الصابرون قال: الصابرون على أداء الفرائض و المتصبرّون 
على اجتناب المحارم«.2 

1. سوره آل‌‌عمران )3(، آیه 200.

2. قمى، على بن ابراهيم؛ تفسير قمی، ص 118.



126

×
ضا
م‌‌ر
اما
ی 
ها
سخ‌‌

پا
نی
رآ
 قـ
ش

رس
4 پ
ه 0
بـ

حسين‌‌بن‌‌خالد روايت ميك‌‌ند حضرت رضا× در تفسير آيه شريفه‏ »اصْبِرُوا وَ صابرُِوا وَ 

رابطُِوا« فرمودند: »هرگاه روز قيامت برپا شود، منادى فرياد م‏ىزند صابران كجا هستند، در 

اين هنگام گروهى از مردم قيام مك‏ىنند. بار ديگر فرياد م‏ىزند متصبران كجا هستند، باز 

گروهى از جاى خود برم‏ىخيزند. راوى گويد عرض كردم صابرين يكان‌‌اند؟ فرمود كسانى 

هستند كه در ادای واجبات صبر داشته باشند و از اجتناب محرمات خود را نگه دارند )خود 
را به ترک گناهان وادارند(.1

    برای تو می‌‌نویسم
معنای صبر به بیان ساده، شــکیبایی و استقامت اســت؛ البته شکل این شکیبایی 

و اســتقامت در هر موردی متفاوت اســت. در آموزه‌‌هــای دینی، صبــر در منظومه 

 دین به‌‌منزله ســر برای شخص شــمرده شــده اســت.2 با این وصف، اهمیت صبر در 

دین‌‌داری مشخص می‌‌شود تا آنجا که بدون صفت صبر، نمی‌‌توان فرد را با عنوان مؤمن 

یاد کرد. امام‌‌رضا×، با اشاره به بزرگی جایگاه اهل صبر در روز قیامت، صبر یاد شده در 

آیه انتهایی سوره آل‌‌عمران را به دو نوع صبر بر انجام واجبات و نیز ترک محرمات تفسیر 

فرموده‌‌اند.

    پاسخ یک علامت سؤال
انواع و اقسام صبر دینی کدام است؟

1. عطاردى، عزيزالله )مؤلف و مترجم(؛ اخبار و آثار حضرت امام‌‌رضا×، ص 507.

2. الكافی، ج‏4، ص 268.
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حیطه و محدوده صبر بسیار وسیع اســت و مطابق آیات و روایات، صبر را می‌‌توان به 

چهار نوع تقسیم کرد: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت و صبر بر نعمت. 

قطعاً نتایج انواع صبر، در دنیا و آخرت نصیب فرد خواهد شد.

انجام دســتورات دینی و واجباتی همچون: نماز، روزه و ماننــد آن، نیازمند غلبه بر 

راحت‌‌طلبی و تحمل دشواری است که از آن می‌‌توان به صبر در طاعت و عبادت یاد کرد. 

صبر بر معصیت به معنای استقامت و نگه‌‌داشتن نفس از انجام گناهان است. اینکه انسان 

زمینه گناه برایش فراهم باشــد و از ارتکاب آن اجتناب کند، بالاترین درجه صبر است؛ 

چراکه این امر در دست‌یابی به سعادت واقعی و کمال انسانی از دیگر انواع صبر مؤثرتر 

است. قرآن از انواع مصیبت‌‌های ممکن در زندگی دنیوی مانند: ترس، گرسنگی، نقص در 

اموال و جان‌‌ها و ثمرات، سخن گفته است و صابران در این بلا و مصیبت‌‌ها را به رحمت از 

جانب خداوند بشارت داده است. براین‌‌اساس رسیدن به پاداش بزرگ با صبر برمصیبت‌‌ها 

نصیب انسان می‌‌شود. معنای صبر بر نعمت‌‌ها، این است که انسان در هنگام دست‌یابی به 

امکانات دنیوی، خود را نگه دارد و دچار طغیان و سرکشی نشود و بداند که همه نعمت‌‌ها 

در نزد او امانت هستند و روزی از او گرفته خواهند شد؛ پس وظایف خود را در قبال آن‌ها 

به‌‌درستی انجام دهد.

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
در احوال حضرت امام‌‌حسن× نقل شده که روزی ایشان از راهی سواره می‌‌گذشتند. 

مردی شامی با آن‌‌جناب مصادف گردید و شــروع کرد به لعنت و ناسزا گفتن نسبت به 

حضرت. ایشان هیچ نگفتند تا اینکه شامی هرچه خواست، گفت. آنگاه پیش رفته با تبسم 
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به او فرمود گمان می‌‌کنم اشتباه کرده‌‌ای. اگر اجازه دهی، تو را راضی می‌‌کنم؛ چنانچه 

چیزی بخواهی به تو خواهم داد. اگر راه را گم کرده‌‌ای، من نشانت دهم. اگر احتیاج به باربر 

داری، من اسباب و بار تو را به‌‌وسیله‌‌ای به منزل می‌‌رسانم. اگر گرسنه‌‌ای تو را سیر کنم. 

اگر احتیاج به لباس داری، تو را می‌‌پوشانم. اگر فقیری، بی‌‌نیازت کنم. اگر فراری هستی، 

تو را پناه می‌‌دهم. هر آینه حاجتی داشته باشی برمی‌‌آورم. چنانچه اسباب و همسفران 

خود را به خانه ما بیاوری، برایت بهتر است؛ زیرا ما مهمان‌‌خانه‌‌ای وسیع و وسایل پذیرائی 

از هر جهت در اختیار داریم.

مرد شامی از شنیدن این سخنان در گریه شد و گفت: »گواهی می‌‌دهم که تو خلیفه 

خدا در روی زمینی، تو و پدرت ناپسندترین مردم در نزد من بودید، اینک محبوب‌‌ترین 

خلق در نظرم شدید«. سپس آنچه به همراه خویش در مسافرت آورده بود، به خانه آن 

حضرت منتقل کرد، میهمان ایشان شد تا موقعی که از آنجا خارج گردید و اعتقاد به ولایت 
حضرت پیدا کرد.1

 كســانى كه چون محنت آيد به پيش

 بــر آن‌هاســت از ســوى كيتــا خدا

 شــيكبایى آرند هــر لحظه بيش

 بســى رحمــت و اجــر ب‏ىانتهــا

»ترجمه منظوم قرآن مجید«

                                             ‏

                                                    

1. بحارالأنوار )ط - بيروت(، ج‏43، ص 344.
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شکرگزاری من چگونه باشد تا خوشایند پروردگارم باشد؟ 

حقیقت شکر چیست؟

   اعْمَلوُا آلَ داوُدَ شُكْراً وَ قلَيلٌ منِْ

كُورُ 1      عِبادِيَ الشَّ

اى خاندان داود! به‌‌خاطر سپاسگزارى ]به فرمان‏های حق‏[ عمل كنيد و از 

بندگانم اندىك سپاسگزارند.

ِ وَ بعَْدَ الِعْترَِافِ ‏بحُِقُوق ‏ َ تعََالىَ بشَِي‏ْءٍ بعَْدَ الْيمَان ‏باِللَّ َّكُمْلَ  تشَْكُرُونَ اللَّ »فقََالَ وَ اعْلمَُوا أن

ِ | أحَبَّ إليَهِْ منِْ معَُاوَنتَكُِمْ لِخْوَانكُِمُ المُْؤْمنِيِنَ عَلىَ  دٍ رَسُولِ اللَّ ِ منِْ آلِ محَُمَّ أوْليِاَءِ اللَّ
دُنيْاَهُم«‏.2

1. سوره سبأ )34(، آیه13.

2. عيون أخبار الرضا×، ج‏2، ص167-169.
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امام‌‌رضا× فرموده‌‌اند: ای مردم بدانيد كه بعد از ايمان به خدا و بعد از اعتراف به حقوق 

اولياءالهی از آل محمد پيامبر خدا| هيچ شكرى نزد خدا خوشايندتر از اين نيست كه 

برادران مؤمن خود را در امور دنيايشان يارى رسانيد.

    برای تو می‌‌نویسم
در آیه فوق به خاندان داوود سفارش می‌‌شود که شکر عملی پروردگارشان را به‌‌جای 

آورند و تعداد شکرگزاران واقعی خداوند را قلیل و اندک برمی‌‌شمارد.

شكر داراى سه مرحله اســت: نخستين مرحله آن اســت كه به‌‌دقت بينديشيم كه 

بخشنده نعمت يكست؟ اين توجه و ايمان و آگاهى پايه اول شكر است و از آنكه بگذريم 

مرحله زبان فرام‏ىرسد، ولى از آن بالاتر مرحله عمل است. شكر عملى آن است كه درست 

بينديشيم كه هر نعمتى براى چه هدفى به ما داده شده اســت و آن را در مورد خودش 
صرف كنيم.1

در روایت امام‌‌رضا× نیز سه مرحله برای شــکر تعریف شده است: مرحله نخست، 

ایمان به پروردگار به جهت آنکه او همان کسی است که به انسان نعمت بخشیده است؛ 

مرحله دوم، اعتراف به حقوق اولیاء الهی که همان خاندان پاک نبی بزرگوار اسلام| 

هستند و مرحله سوم یاری رساندن به برادران دینی در امور دنیایی آن‌ها.

می‌‌توان گفت مرحله سوم از شــکر که امام× آن را محبوب و خوشایند پروردگار 

معرفی می‌‌کند، در حیطه شکر عملی قرار می‌‌گیرد و مصداقی از فرمان خداوند به خاندان 

داوود، در اهتمام به شکر عملی خواهد بود؛ چراکه یاری رساندن به مؤمنان حتی اگر به 

1. مكارم شيرازى، ناصر؛ تفسير نمونه، ج‏10، ص278.
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شکل زبانی انجام شود، باز هم در دایره اعمال و جوارح آدمی قرار دارد و نوعی شکرگزاری 

ارزشمند محسوب خواهد شد.

   پاسخ یک علامت سؤال
حقيقت شكر چيست؟

حقيقت شكر آن است كه انسان هر نعمتى را كه خدا به او داده است، در همان راهی 

بهك‌‌ار برد كه براى آن داده شده است و هر نعمتى را به مصرف خود آن نعمت برساند. اگر 

اين روش پيش گرفته شود، هميشه آدمى در فكر و مطالعه اقسام نعمت حق و لطف صنع 

حق خواهد بود و اعضاى بدن را هم به مصرف مناسب كه اعمال خير است، بهك‌‌ار خواهد 

برد و تكرار اين كار موجب فزونى محبت به منعم و بخشنده نعمت مي‌‌شود تا اين اندازه 

كه به‌‌واسطه‏ دوستى و توجّه به منعم از نعمت صرف‌‌نظر و فراموش مي‌‌شود و هر كار نكي 
عادت و طبيعت دوباره‏ او خواهد شد.1

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
 مسمع بن عبدالملك گفت: در منى خدمت حضرت صادق× مشغول انگور خوردن 

بوديم، گدایى آمد و تقاضا كرد. امام × دســتور داد كي خوشه انگور به او بدهند. گدا 

گفت: احتياج به انگور ندارم، اگر پول بدهيد، خوب است. امام × فرمود: خداوند وسعت 

به تو بدهد. گدا رفت، باز برگشت. گفت: همان خوشــه انگور را بدهيد. فرمود: برو خدا 

گشايش دهد به تو و چيزى به او نداد.

1. عاملى، ابراهيم؛ تفسير عاملى، ج‏5، ص266.
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گداى ديگرى آمد، امام× سه دانه انگور به او داد. گدا گرفت و گفت: الحمدلله رب 

العالمين خدایى كه مرا روزى بخشيد. امام × فرمود: بايست. دست مبارك را پر از انگور 

كرده به او داد. باز گفت: حمد و سپاس خدایى راست كه به من روزى بخشيد. باز فرمود 

بايست.

از غلامش پرســيد، چقدر پول دارى؟ عرض كرد تقريباً بيســت درهــم. فرمود: به 

اين فقير بده. گدا گفت: خدايا تو را سپاســگزارم. اين نعمت از جانب تو اســت؛ خدایی 

كه شــرىكي ندارى. باز امام فرمود: بايســت، پيراهن خود را از تن بيرون آورد. فرمود: 

اين را بپوش. گدا پوشــيد و گفت: خدا را شكر ميك‌‌نم كه مرا پوشــانيد و لباس به من 

داد. آقا يــا ابا عبدالله! خدا به شــما خير بدهد. همين دعا را بــراى حضرت صادق× 

 كرد و رفت. ما با خــود اين‌‌طور خيال كرديم كــه اگر آن گدا دعا بــراى خود حضرت 

نميك‌‌رد، پيوســته به او چيزى مي‌‌داد؛ چون هرچه حمد و سپاس خدا را مي‌‌نمود، به او 
مقدارى م‏ىبخشيد.1

 ســپس گفتيــم هــان‏ اى آل‌‌داوود
 كــه بيــن بنــدگان مــن قليلــ‏ى

 ســپاس و شــكر را داريــد معمول
 به شــكر و حمد م‏ىباشــند مشغول

                                                                                                                          »ترجمه منظوم قرآن«2

1. الكافي )ط - دارالحديث(، ج‏7، ص: 327 و328.

2. امينيان، كرم‏خدا؛ ترجمه منظوم قرآن، ص429.



133

×
ضا
م‌‌ر
اما
ی 
ها
سخ‌‌

پا
نی
رآ
 قـ
ش

رس
4 پ
ه 0
بـ

جایگاه تفریحات در زندگی‌‌ام تا چه حد است و مرز آن تا کجاست؟

َّا لهَُ لحَافظُِون1َ        أرْسِلهُْ مَعَنا غَداي رَْتعَْ وَي لَعَْبْ وَ إن

فردا او را با ما بفرست تا بگردد و بازى كند و ما نگهدارش هستيم.

نيْاَ بإِعْطَائهَِا مَا تشَْتهَِي منَِ الحَْلَلِ وَ مَا لمَْي نَلَِ  »قال الرضا×: اجْعَلوُا لِنفُْسِكُمْ حَظّاً منَِ الدُّ

َّهُ نرَْوِي ليَسَْ منَِّا مَنْ ترََكَ دُنيْاَهُ لدِِينهِِ  ينِ فإَن المُْرُوءَةَ وَلَ  سَرَفَ فيِهِ وَ اسْتعَِينوُا بذَِلكَِ عَلىَ امُوُرِ الدِّ
وَ دِينهَُ لدُِنيْاَه«.2 

امام‌‌رضا× فرمود: براى نفس خود از دنيا بهره‏اى قــرار دهيد به آن اندازه كه آنچه 

خواهش حلال كند و به مردانگى خللى نرساند و زياده‌‌روى در آن نباشد، به او بدهيد و به 

اين وسيله بر انجام امور دين يارى جوييد )و نيرو يابيد(؛ زيرا روايت شده است كه »از ما 

1. سوره يوسف)12(، آیه 12.

2. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا×، مؤسسة آل‌‌البيت^، ص337.
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نيست آنك‌ه دنيايش را براى دينش )كيسره( وانهد يا دينش را براى دنيايش فروگذارد.1 

    برای تو می‌‌نویسم
هر انسانی به تفریح و نشــاط و شــادمانی نیاز دارد و در پرتو آن، زندگی برای آدمی 

مفرّح و لذت‌‌بخش خواهــد بود؛ زیرا تفریح بدن و روان خســته را ترمیم می‌‌کند و نیرو 

و تلاش را مضاعف می‌‌سازد. در ســخنان امام× نیز اهمیت اوقات فراغت و ضرورت 

پرداختن به تفریحات ســالم بیان شــده و از آثار بهره‌‌مندی تفریحات ســالم و حلال، 

تقوات و یاری انســان در انجام دیگر امــور دینی و همچنین نشاط‌‌بخشــی به زندگی 

 معرفی شده است .امام‌‌رضا× به آســیب تفریح و شادابی نیز اشاره می‌‌کنند و هشدار 

می‌‌دهند تفریح باید درحدی باشد که به مردانگی و شــرافت آسیب نرسد. در پرتو این 

سخن، انسان دین‌‌دار تلاش می‌‌کند که وابستگی خود را به مظاهر دنیا کم کند و خود را از 

غرق شدن در مسائل زودگذر دور سازد؛ زیرا می‌‌داند که هرچه وابستگی‌‌اش به لذت‌‌های 

گذرا بیشتر شود، باید افسردگی و غم بیشتری را پذیرا باشد.2 

در آیه فوق، وقتى برادران يوسف مسئله تفريح و گردش در صحرا و خوردن از گياهان 

را مطرح كردند، حضرت يعقوب× اعتراض نكرد كه اين عمل، شايســته كي جوان 

موحّد و وابسته به خانواده نبوّت نيست )بلكه از جنبه امنيتى اظهار نگرانى کرد( از اين 

بيان به‌‌خوبى استفاده م‏ىشود كه او نه‌‌تنها به تفريح نظر مثبت داشته، بلكه در جامعه آن 

روز امر مسلّمى بوده است و امروز شهرنشينى و فضاى بسته خانه‏هاى شهرها، اين نياز را 

1. ابن‌‌شعبه، حسن بن على؛ رهاورد خرد )ترجمه تحف‌‌العقول(، ص418.

2. پرسش از شما، پاسخ از امام‌‌رضا×، ندای انصار، شماره 25، آبان ماه 1392، ص 19.
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دوچندان كرده است1.

   پاسخ یک علامت سؤال
جایگاه تفریحات در زندگی‌‌ام تا چه حد است و مرز آن تا کجاست؟ انسان در زندگی 

روزمره و بر اثر اتفاقات و حوادث یا کار و فعالیت‌‌های روزانه و حرکت در پیچ‌‌وخم‌‌های دشوار 

زندگی دچار خستگی و ملال می‌‌شود که برای رهایی از این افسردگی ناشی از فعالیت و 

سنگینی کار و فشار روحی ـ روانی، باید بخشی از اوقات خود را به شادی و تفریح اختصاص 

دهد. تفریح باعث افزایش قابلیت‌‌های ذهنی و جسمی فرد می‌‌شود. در هنگام تفریح، فکر 

راحت‌‌تر کار می‌‌کند و می‌‌تواند به امور جدید بپردازد و قابلیت‌‌های خود را بروز دهد؛ زیرا 

در آن هنگام فرد در فشار نیست و به میل خود به تفریح مورد علاقه پرداخته، بنابراین 
ذهنش، آمادگی فعالیت دارد.2

همان‌‌طور که جســم انســان نیاز بــه غذا و انــواع ویتامین‌‌هــا دارد، روح انســان 

نیــز بــه تنــوع، اســتراحت، تفریــح و شــادی و نشــاط نیــاز دارد. امام‌‌رضا× 

در این رابطــه می‌‌فرمایند: خــود را با کار مداوم خســته نکنید و برای خــود تفریح و 

تنوع قــرار دهیــد، ولــی از کاری که در آن اســراف باشــد، یــا شــما را در اجتماع 

 ســبک کند، پرهیــز کنیــد.3 در فرهنــگ اســامی از کوه‌‌نــوردی، پیــاده‌‌روی، 

اسب‌‌سواری، شمشیربازی، تیراندازی و کشتی به‌‌عنوان بهترین تفریحات سالم یاد شده و 

1. حسين‏ى، جواد؛ ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 297، شهريور 1385.

2. عامري‌‌مهر، فاطمه؛ دو ماهنامه بشارت، سال هشتم، شماره 45.

3. بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )ط - بيروت(، ج 78، ص 346.
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برای صحت و سلامت بدن ارزش و اهمیت زیادی قائل شده و به طراوت و شادابی انسان‌‌ها 

اهمیت فراوانی می‌‌دهد.

 
   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر

رهبر کبیر انقلاب اسلامی، آیت‌‌الله خامنه‌‌ای درباره نحوه گذراندن اوقات فراغت در دوره 

جوانی می‌‌فرماید: تفریح من در محیط طلبگی خودم در دوران جوانی، حضور در جمع 

طلبه‌ها بود. به مدرسه‌ خودمان می‌رفتیم. جو طلبه‌ها برای ما شیرین بود؛ طلبه‌ها دور 

هم جمع می‌شدند، صحبت و گفتگو و تبادل اطلاعات می‌کردند و حرف می‌زدند. من از 

آن‌وقت ورزش می‌کردم. الان هم ورزش می‌کنم. آن‌وقت ما کوه می‌رفتیم، پیاده‌روی‌های 

طولانی می‌کردیم. من در دوران جوانی، زیاد مطالعه می‌کردم غیر از کتاب‌های درسی 

خودمان، هم کتاب تاریخ می‌خواندم، هم کتاب شــعر و هم کتــاب قصه و رمان. من با 
بسیاری از دیوان‌های شعر در دوره نوجوانی و جوانی آشنا شدم.1

 که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان

»دیوان حافظ«

1. نشریه حدیث زندگی، سال دوم، شماره 4؛ گلبرگ - مرداد ماه سال 1389، شماره 121، اوقات فراغت بزرگان.
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چگونه تندرست و سلامت باشم؟

ُّ المُْسْرِفين1َ     َّهُ لاي حُِب    كُلوُا وَ اشْرَبوُا وَ لا تسُْرِفوُا إن

بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد؛ زيرا خدا اسرافك‌‌نندگان را دوست ندارد.

عَامِلَ سْتقََامَتْ ‏أبدَْانهُُم‏ْ«.3 »سَمِعْتُ أباَالحَْسَنِ×ي قَُول ‏لوَْ أنَّ النَّاسَ قصََدُوا2 فيِ الطَّ

اگر مردم حد میانه را در خوراک رعایت می‌‌کردند، بدن‌‌هاشان پایدار می‌‌ماند. 

   برای تو می‌‌نویسم
در مصرف خوراکی‌‌ها برای سلامت و طول عمر انسان، اصل محدودیت و مصرف کم و 

در حد میانه را باید پذیرفت تا بیماری‌‌های کشنده ناشی از پرخوری و شکمبارگی عارض 

1. سوره أعراف )7(، آیه 31.   

عَامِ«، مكارم‌‌الأخلاق، ص362. رُوا فيِ‏ الطَّ 2. در بعضی روایات آمده »قصروا«؛ یعنی کم‌‌کردن؛ ر.ک: »لوَْ أنَّ النَّاسَ قَصَّ

3. برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج‏2، ص439.
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نگردد. درحالی‌‌که در جهان سوم، ده‌‌ها میلیون انسان بر اثر گرسنگی و فقر مواد غذایی هر 

روز لاغرتر و رنجورتر می‌شوند و به مرگ نزدیک‌‌تر می‌‌گردند، در جهان پیشرفته پرخوری 

و اسراف در مصرف مواد غذایی، افراد را به انواع بیماری‌‌های قلبی، کبدی، نقرس و... دچار 

کرده است. بعضی از جراحی‌‌ها در جهان پیشرفته به‌‌خاطر درآوردن چربی‌‌های بسیار از 

بدن شخص است که بر اثر افراط در مصرف مواد غذایی و کم‌‌تحرکی به وجود آمده است. 1 

امام‌‌رضا× در راستای میانه‌‌روی در خوردن، جسم انسان را به زمینی تشبیه می‌‌کند 

و می‌‌فرماید: بدان كه جسد آدمى به‌‌منزلۀ زمينى اســت پايكزه كه چون به آباداني‌‌اش 

مشغول شوى و آبيارى كنى؛ به‌‌طورى كه در آبياري‌‌اش افراط نكنى تا غرق شود )به‌‌صورت 

باتلاق و لجنزارى درآيد( و تفريط نكنى تا از كم‌‌آبى تشنه بماند و خشک شود، البته هميشه 

معمور و آبادان خواهد بود و حاصلش فراوان و زراعتش پايكزه خواهد شد و اگر از آن غفلت 

بورزى، فاسد و خراب خواهد گشت و گياه و ســبزه در آن نخواهد روئيد. بدن آدميزاد 

به‌‌منزلۀ همين زمين است که با تدبير درست‏ در خوردني‌‌ها و نوشيدني‌‌ها صحيح و صالح 
مي‌‌ماند و سلامتى در آن برقرار مي‌شود.2

سلامت تن نه‌‌تنها بزرگ‌ترین موهبت الهی اســت، بلکه سرچشمه همه فعالیت‌‌ها و 

تلاش‌‌ها و برکات است، ولی باید توجه داشت که سلامتی بدون پرهیز و تلاش به‌‌دست 

نمی‌‌آید. بدن انسان ابزار تکامل روح است؛ ازاین‌‌رو پیامبر می‌‌فرماید: بی‌‌شک بدن تو بر تو 

حقوقی دارد3 که باید آن‌ها را ادا کنی و به آن رسیدگی نمایی. 

1. حيكمي، محمد، فرازهایی از سخنان امام‌‌رضا×، دفتر نخست، صص63 و 64.

2. على بن موسى، امام هشتم×؛ طبّ الإمام الرضا× )طب و بهداشت از امام‌‌رضا×(، ترجمه امير صادقى، صص 46 – 47.

3. الحياة، ترجمه احمد آرام، ج‏3، ص296.
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   پاسخ یک علامت سؤال
چگونه تندرست و سلامت باشم؟ انسان همیشه به دنبال سلامت بوده؛ چراکه بدون 

سلامت، بهره‌‌گیری از ســایر مواهب الهی و حتی عبادت کردن بسیار مشکل می‌‌گردد. 

همان‌‌گونه که در سایر نیازهای بشری خداوند تبارک و تعالی دستورات حیات‌‌بخش خود 

را به بشر رسانیده است، درخصوص سلامت و طب نیز از طریق کتب آسمانی و زبان مبارک 

معصومین^ نسخه‌‌های بی‌‌بدیل سلامت به بشر ارزانی شده است.

جالب است که امام‌‌رضا× درحدود هزارودویست سال قبل به این نکته مهم علمی 

اشاره فرموده‌‌اند که علم امروز تازه به آن رسیده است و آن اینکه: همانا صلاح بدن و قوام آن 

به غذا و آشامیدنی است و فساد آن  نیز به این دو است. پس اگر این دو را اصلاح کنی، بدن 

اصلاح و اگر این دو را فاسد کنی، بدن فاسد می‌‌گردد.1 بنابراین اصل مهم در پیشگیری 

بیماری‌‌ها، داشتن تدبیر در غذاها و نوشیدنی‌‌هاست.

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
دو درویش خراسانی، ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر به 

دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقاً بر در شهری به تهمت 

جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از دو هفته، 

معلوم شد که بی‌گناه‌اند. در را گشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف، جان به سلامت برده. 

مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت: خلاف این عجب بودی. آن یکی بسیارخوار بوده 

1. طبّ الإمام الرضا× )طب و بهداشت از امام‌‌رضا×(، ص27.



140

×
ضا
م‌‌ر
اما
ی 
ها
سخ‌‌

پا
نی
رآ
 قـ
ش

رس
4 پ
ه 0
بـ

است، طاقت بینوایی نیاورد، به سختی هلاک شد؛ وین دگر خویشتن‌دار بوده است، لاجرم 

بر عادت خویش صبر کرد و به سلامت ماند. 

 چو کم‌‌خوردن طبیعت شــد کسى را

 وگــر تن‌پــرور اســت انــدر فراخى

 چو سختى پیشــش آید سهل گیرد 

 چو تنگى بینــد از ســختى بمیرد

»گلستان سعدی، باب سوم«



فصل دوم 
اعمال اجتماعی‌‌ام

چگونه در حیطه ارتباطات اجتماعی
 زندگی سعادتمندانه‌‌ای را پایه‌‌ریزی کنم؟
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گفتار اول
خانواده‌‌ام

در زندگی خانوادگی چطور خداپسندانه زندگی کنم؟
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چرا ازدواج کنم؟ 

ضرورت و دلایل تشکیل زندگی مشترک چیست؟

   وَ منِْ آياتهِِ أنْ خَلقََ لكَُمْ منِْ أنفُْسِكُمْ أزْواجاً 
ةً وَ رَحْمَةً إنَّ فيِ ذلكَِ  لتِسَْكُنوُا إليَهْا وَ جَعَلَ بيَنْكَُمْ مَوَدَّ

رُون1َ     لَياتٍ لقَِوْمٍي تَفََكَّ

و از نشانه‏هاى ]قدرت و ربوبيت‏[ او اين است كه براى شما از جنس خودتان 

همسرانى آفريد تا در كنارشان آرامش يابيد و در ميان شما دوستى و مهربانى 

قرار داد. يقيناً در اين ]كار شــگفت‏انگيز[ نشانه‏هاىي است براى مردمى كه 

م‏ىانديشند.

1. سوره روم )30(، آیه 21.
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ضَا×، قاَلَ: »لوَْ لمَْي كَُنْ فيِ المُْناَكَحَةِ وَ المُْصَاهَرَةِ آيةٌَ  »أبيِ الحَْسَنِ عَليِِّ بنِْ موُسَــى ‏الرِّ

ُ منِْ برِِّ القَْرِيبِ وَ تقَْرِيبِ البْعَِيدِ وَ  محُْكَمَةٌ وَلَ  سُنَّةٌ متَُّبعََةٌ وَلَ  أثرٌَ مسُْتفَِيض ‏لكََانَ فيِمَا جَعَلَ اللَّ

هْرِ وَ حَوَادِثِ الْمُوُرِ  تأَلْيِفِ القُْلوُبِ وَ تشَْبيِكِ الحُْقُوق ‏وَ تكَْثيِرِ العَْدَدِ وَ توَْفيِرِ الوَْلدَِ لنِوََائبِِ الدَّ
مَاي رَْغَبُ فيِ دُونهِِ العَْاقلُِ اللَّبيِبُ وَي سَُارِعُ إليَهِْ المُْوَفَّقُ المُْصِيبُ«.‏1

امام‌‌رضا×می‌‌فرمایند: اگــر درباره ازدواج و وصلت، آیه‌‌ای روشــن] از کتاب خدا[ 

و ســنتی پیروی‌‌شــده ]از پیامبر[ و اخبار فراوان نبود، بازهم آثــار و برکات اجتماعی‌‌ 

همچون: نیکی‌‌کردن به خویشــاوند، نزدیک ســاختن افراد دور ]بــه یکدیگر[، الفت 

بخشــیدن میان دل‌‌ها، درهم تنیدن حقوق، افزودن بر جمعیت و اندوختن فرزند برای 

]رویارویی با[ ســختی‌‌های روزگار و پیشــامدهای زمانه ]که خداونــد در ازدواج قرار 

 داده اســت[ خود کافی بود که خردمند دانــا به این کار رغبت نماید و انســان ره‌‌یافته 

درست‌‌اندیش به آن بشتابد. 

   برای تو می‌‌نویسم
هیچ مکتبی به‌‌اندازه اســام برای موضوع ازدواج اهمیت قائل نبوده است. در اسلام 

توصیه‌‌های فراوانی درباره ازدواج بموقع و همچنین نکوهش تجرد شده است. قرآن مجید، 

خلقت همسران و ایجاد رشته مودت و دوســتی بین زن و مرد را از نشانه‌‌های شناخت 

خداوند شمرده و به برخی از فواید ازدواج، مانند: آرامش روحی و جسمی، ارضای غریزه 

1. الكافي )ط - دارالحديث(، ج‏10، ص 700.
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جنسی، ایجاد دوستی و علاقه، بقای نسل و تکامل فرد اشاره می‌‌کند.1 علاوه بر این، ازدواج، 

تعهّد و تكامل اجتماعي را در پي دارد و زمينه‌‌ساز بروز استعدادها و توانمندي‌‌هاي نهفته 

فردی و اجتماعی مي‌‌شــود که روایت امام‌‌رضا× نیز به برخی از آن‌ها اشاره می‌‌کند. 

حضرت در این روایت به نکته ظریفی اشــاره فرمودند که همان سازگاری و مهر تأیید 

فطرت انسانی و واقعیت‌‌های اجتماعی بر دستورات الهی در مسئله ازدواج است، تا آنجا 

که اگر دین هم سفارشی به این امر مهم نداشت، تأیید و تشویق عقل و فطرت در انجام 

کار کافی بود.

   پاسخ یک علامت سؤال
چرا ازدواج کنم؟

زوجيّت، قانونى فراگير در ميان همه جانداران و از‌جمله گياهان اســت.2 زوجيّت در 

حيوان و انسان، پاسخى به غريزه جنسى است كه به‌طور طبيعى، براى بقاى نسل در آن‌ها 

نهاده شده است.3 انسان در مقابل غريزه جنسى، ىكي از سه راه را م‌ىتواند برگزيند: يا از هر 

طريقى آن را ارضا كند )افراط( يا آن را سركوب كند )تفريط( يا به‌صورت متعادل و مشروع 

در ارضاى آن گام بردارد. دو راه نخست به‌‌نوعى مخالف با نظام تكوين و طبيعت است؛ زيرا 

اولاً قوّه شهوت در وجود انسان آفريده شده و بهره‌بردارى از لذّات مادّى را، هم طبيعت 

انسانى و هم اديان الهى تجويز مك‌ىنند. ثانياً سرکوب این قوه موجب بروز اختلالات روانى 

1. سوره روم )30(، آیه 21.

2. سوره طه)20(، آیه 53.

3. سوره شورى )42(، آیه 11.



146

×
ضا
م‌‌ر
اما
ی 
ها
سخ‌‌

پا
نی
رآ
 قـ
ش

رس
4 پ
ه 0
بـ

در انسان م‌ىشود. راه سوم با ازدواج و تشيكل كانون گرم خانواده حاصل م‌ىشود.1

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
شهيد مطهّري درباره نقش ارزنده ازدواج مي‌‌گويد: »... كي پختگي و پويايي وجود دارد 

كه جز در پرتو ازدواج و تشيكل خانواده پيدا نمي‌‌شود، در مدرسه پيدا نمي‌‌شود، در جهاد 

با نفس پيدا نمي‌‌شود، در نماز شب پيدا نمي‌‌شــود؛ اين كمالات را فقط بايد در ازدواج و 

تشيكل خانواده به‌‌دست آورد. و لذا هيچ‌‌وقت نمي‌‌شود كه كي كشيش، كي كاردينال 
به‌‌صورت كي انسان كامل دربيايد، اگر واقعاً در كاردينالي خودش صادق باشد«.2

 هرکس ز ترس عائله تــرک عیال کرد

 دارد بــه کــردگار به‌‌تحقیــق ظن بد

 رنج حیات و مرگ به خود پس حلال کرد

 زین ره گناه و معصیت ذوالجلال کرد

1. سوره نحل)16(، آیه 72.

2. مطهّرى، مرتضى؛ تعليم و تربيت در اسلام، ص 398.
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خط قرمز اطاعت من از والدین کجاست؟

ينْاَ الْنسْانَ بوِالدَِيهِْ حَمَلتَهُْ أمُُّهُ وَهْناً عَلى ‏    وَ وَصَّ
وَهْنٍ وَ فصِالهُُ فيِ عامَينِْ أنِ اشْكُرْ ليِ وَ لوِالدَِيكَْ إليََّ 

المَْصِيرُ* 
وَ إنْ جاهَداكَ عَلى ‏أنْ تشُْرِكَ بيِ ما ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ 

نيْا مَعْرُوفاً...1    ف لاتطُِعْهُما وَ صاحِبهُْما فيِ الدُّ

و انسان را درباره پدر و مادرش ســفارش كرديم، مادرش به او حامله شد 

]درحالك‌‌ىه‏[ سستى به روى سستى ]به او دست م‏ىداد[ و باز گرفتنش ]از شير[ 

در دو سال است ]و سفارش كرديم‏[ كه براى من و پدر و مادرت سپاسگزارى كن. 

1. سوره لقمان)31(، آیه 14 و 15.
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بازگشت ]همه‏[ فقط به‌‌سوى من است.

و اگر ]آن دو[ تلاش كنند كه تو ]را وادار نمايند[ بر ]اينكه‏[ چيزى را كه هيچ 

علمى به ]خدا بودن و ربوبيت‏[ آن ندارى، شريك من قرار دهى، از آنان اطاعت 

مكن. ولى در دنيا با آن دو نفر به شيوه‏اى پسنديده معاشرت كن.

 ِ ُّ الوَْالدَِينْ ‏وَاجِبٌ وَ إنْكَ اناَ مشُْرِكَينِْ وَلَ  طَاعَةَ لهَُمَا فيِ مَعْصِيةَِ اللَّ »قال الامام الرضا×: برِ

َّهُلَ  طَاعَةَ لمَِخْلوُقٍ فيِ مَعْصِيةَِ الخَْالقِ«‏. عَزَّ وَ جَلَّ وَلَ  لغَِيرِْهِمَا فإَن

امام‌‌رضا× می‌‌فرمایند: »نیکی به پدر و مادر اگرچه مشرک باشند، واجب است. ولی 

اطاعت از پدر و مادر تا جایی است که اطاعت آن‌ها معصیت خداوند نباشد«.

    برای تو می‌‌نویسم
همان‌طور که بر همه ما روشن است، اسلام دین مهربانی و رأفت است و یکی از زیباترین 

آموزه‌های دین اسلام نیکی به پدر و مادر است. سفارش بسیار درباره والدین ممکن است 

موجب این پندار شود که این اطاعت مطلق اســت، اما در آیه 15 سوره لقمان، خداوند 

مشروط بودن این اطاعت را مشخص می‌‌سازد و بار دیگر در ادامه آیه به معاشرت با نیکی 

با ایشان )حتی در صورت اختلاف سلایق( تأکید می‌‌کند. 

جوانی والدین به پای رشد و نمو فرزندان به پیری می‌رسد، پدر وظیفه تأمین معاش او را 

برعهده داشته و بالاتر از آن مادر دوران سخت حمل و شیردادن فرزند را پشت سرگذرانده 

است؛ بنابراین حفظ حرمت آنان واجب است. ضمن اینکه در دین اجباری نیست و فرضاً 
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مشرک بودن پدر و مادر، مجوز بی‌‌حرمتی به آنان و نادیده گرفتن حقوقشان نیست، بلکه 

در این کلام نورانی امام هشتم× درک و شناخت عمیق از حقوق انسانی والدین و تکریم 

ایشان موردنظر است.

   پاسخ یک علامت سؤال
آیا اطاعت از پدر و مادر حد و مرزی دارد؟ 

با توجه به آیات قرآن، سه نوع اطاعت داريم:

1. اطاعــت مطلق: ایــن نوع اطاعــت در قرآن تنهــا مخصوص خداونــد، پيامبر و 
اول‌‌ىالأمر)صاحبان ولایت الهی( است.1

 2. نداشتن اطاعت مطلق: این عمل نسبت به كافران، منافقان، مفسدان، گناهكاران و 

ظالمان2 مطرح شده است.

3. اطاعت مشــروط: نسبت به والدين مطرح شــده؛ به این معنا که اگر دستوری جز 

نافرمانی خداوند دادند، لازم است پيروى كنيم، امّا اگر تلاش كردند فرزند را به غير خدا 
فراخوانند، نبايد از ایشان اطاعت كرد.3

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
آیت‌الله مرعشی نجفی& از علمای بزرگ حوزه علمیه قم نقل می‌‌کند: »زمانی كه در 

1. سوره نساء )4(، آیه 59.

2. سوره احزاب )33(، آیه 1، سوره انسان )76(،آیه 24، سوره ص )38(، آیه 26.

3. سوره لقمان )31(، آیه 15.
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نجف بودیم، یك روز مادرم گفتند: »پدرت را صدا بزن تا تشریف بیاورد برای نهار«. حقیر 

رفتم طبقه فوقانی؛ پدرم در حال مطالعه خوابش برده بود. ماندم چه كنم، خدایا امر مادرم 

را اطاعت كنم؟ از طرفی می‌ترسیدم با بیدار كردن ایشان باعث رنجش خاطر مباركشان 

شوم. خم شدم و لب‌هایم را كف پاهای پدر گذاشتم و چندین بوسه زدم تا اینكه]پدرم[ 

به‌‌خاطر قلقلك پا بیدار شد و دید من هستم. پدرم وقتی این علاقه و ادب و احترام را از من 

دید، فرمود: شهاب‌الدین تو هستی؟! عرض كردم: بله آقا. دستش را به‌سوی آسمان بلند 

كرد و فرمود: »پسرم، خدا عزتت را بالا ببرد و تو را از خادمین اهل‌‌بیت^ قرار دهد«. 
آیت‌الله شهاب‌‌الدین مرعشی نجفی می‌فرمود: »هرچه دارم از بركت دعای پدرم است«.1

 حديــث از خاتــم پيغمبران اســت

 بزن بر پــاي مادر بوســه از شــوق

 گرچه در عالم پدر دارد مقامي ارجمند

 كــه جنّت زيــر پــاي مادران اســت

 كه خاك پاي او رشــك جنان اســت

لكين افزون از پدر قدر و مقام مادر است

            

1. رفیعی، علی؛ شهاب شریعت، ص134. 
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فرزندم چه حقوقی بر گردن من دارد؟

َّيانيِ صَغِيرا1ً        وَ قلُْ رَبِّ ارْحَمْهُماكَ ما رَب

و بگو: پروردگارا! آنان را به پاس آنكه مــرا در كودىك تربيت كردند، مورد 

رحمت قرار ده.

كَرِ وَ الْنُثْىَ وَاجِبةٌَ وَكَ ذَلكَِ تسَْمِيتَهُُ وَ حَلقُْ  ضَا×: وَ العَْقِيقَةُ عَنِ المَْوْلوُدِ الذَّ »قال الامام الرِّ
ةً«.2 قُ بوَِزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أوْ فضَِّ ابعِِ وَي تُصََدَّ رَأسِهِي وَْمَ السَّ

امام‌‌رضا× می‌‌فرمایند: عقیقه برای فرزند پسر و دختر، نام‌‌گذاری و تراشیدن سر در 

روز هفتم و معادل وزن موها طلا و یا نقره صدقه دادن و ختنه پسر بچه‌‌ها واجب است.

1. سوره اسراء )17(، آیه 24.

2. وسائل‌‌الشيعة، ج‏21، ص 409.
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    برای تو می‌‌نویسم
این امر بر کســی پوشیده نیســت که اســام نهایت احترام و ارزش را برای والدین 

در نظر گرفته است و آیات بســیاری به این مسئله پرداخته اســت. اما دراین‌‌بین این 

پرســش مطرح می‌‌شــود که آیا والدین نیز حقوقی درباره فرزندان دارند؟  در پاســخ 

باید گفت اصولاً حق، دوطرفه اســت و آیات متعددی از قرآن کریم حقوق فرزندان بر 

والدین را به‌‌صراحت و اشــاره بیان کرده اســت. 1 ائمه اطهار^ نیز در بیانات گهربار 

خود، به این حقوق اشــاره کرده‌‌اند. ازجمله حقوق والدین بر فرزندان که در کلام امام 

 هشتم× نیز بدان توجه شده اســت، نهادن نام نیکو بر فرزند است و والدین دربرابر 

نام‌‌گذاری فرزندان خود مسئول‌‌اند.

   نام فرزند چه اهمیتی دارد؟
انتخاب نام خوب برای نوزاد بسیار مهم است. نام شخص علاوه بر اینکه علامتی برای 

اوست و باعث تمایز و تشخیص او از دیگران می‌‌شود، می‌‌تواند تأثیر تربیتی و روانی زیادی 

بر فرد داشته باشد و هر بار با صدا کردن او به این نام، باعث می‌‌شود که خود را با مفهوم 

و حقیقت آن بیشتر مطابقت داده و خود را مصداق واقعی آن بداند. اسلام برای تشویق 

مؤمنین و بیان جایگاه نام نیکو، این مهم را محدود بــه دنیا نمی‌‌داند و تا قیامت اتصاف 

نام به صاحبش را یادآوری می‌‌کند. روان‌‌شناسان بر این عقیده هستند که اسم‌‌های بد و 

لقب‌‌های ناشایست، انگیزه حقارت می‌‌شود و همچون لباسی آلوده در همه عمر سبب آزار 

1. مانند: سوره بقره )2(‌، آیه 83؛ سوره نساء )4(، آیه 36؛ سوره انعام )6(،آیه 151؛ سوره اسراء )17(، آیه 23 و...
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روانی می‌‌گردد، زندگی را برای انسان ناگوار می‌‌کند و عقده‌‌های روانی و احساس حقارت 
ایجاد می‌‌کند.1

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
روزی عده‌‌ای از کودکان در کوچه مشــغول بازی بودند. پیامبر| در حین عبور، 

چشمش به آن‌ها افتاد و خواست نقش بسیار بزرگ پدران و مسئولیت سنگین آن‌ها را 

در رشد کودک به همراهانشان گوشزد کند. فرمود: وای بر فرزندان آخرالزمان از دست 

پدرانشان.

اطـرافـیـان پیامبر| با شنیدن این جمله به فکر فرورفتند. لحظه‌‌ای فکر کردند 

شاید منظور پیامبر، فرزندان مشرکان است که در تربیت فرزندانشان کوتاهی می‌‌کنند. 

عرض کردند: یا رسول‌‌الله! آیا منظورتان مشــرکین است؟ حضرت فرمودند: خیر، بلکه 

پدران مســلمانی را می‌‌گویم که چیزی از فرایض دینی را به فرزندان خود نمی‌‌آموزند و 

اگـر فـرزنـدانشان پاره‌‌ای از مسائل دینی را فراگیرند، پدران آن‌ها ایشان را از ادای این 

وظیفه باز می‌‌دارند. اطرافیان پیامبر با شنیدن این سخن تعجب کردند که آیا چنین پدران 

بی‌‌مسئولیتی نیز هستند؟

پـــیامبر| که تعجب آن‌ها را از چهره‌‌شان خوانده بود، ادامه داد: تنها به این قانع 

هستند که فرزندانشان از مال دنیا چیزی را به دست آورند... آنگاه فرمود: من از این قبیل 
پدران بیزار و آنان نیز از من بیزارند.2

1. محمودی، امیرملک؛ راز شاد زیستن و خوشبختی در کانون گرم خانواده، ص 173.

2. نورى، میرزا حسین؛ مستدرک‌‌الوسائل، ج2، ص 625.
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 پســر را بر پدر حق این‌‌چنین اســت

 کنــد او را ادب، نیکــش نهــد نــام

    

 ز دســتورات پیغمبر همین اســت
 بــه شــغل نیــک بگمــارد در ایام1

1. پانصد حدیث اعتقادی و اخلاقی، احمد صادقی اردستانی، شماره 262.
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آیا درجه پرهیزکاری و تقوای من با پیوند با خویشاوندانم ارتباطی دارد؟

َّذِي تسَائلَوُنَ بهِِ وَ الْرْحامَ إنَّ اللهَ  َ ال     ...و اتَّقُوا اللَّ
كانَ عَليَكُْمْ رَقيِباً 1   

و اى مردم! از خداىي كه به نام او از يكديگر درخواست مك‏ىنيد، پروا كنيد  

و از ]قطع رابطه با[ خويشاوندان بپرهيزيد. يقيناً خدا همواره بر شما حافظ و 

نگهبان است.

وَجَلَّ أمَرَ بثِلََثةٍَ مَقْرُونٍ بهَِا ثلََثةٌَ اخُْرَى أمَرَ  َ عَزَّ ضَا×: »إنَّ اللَّ »قاَلَ الامام أبيِ الحَْسَنِ الرِّ

كْرِ لهَُ وَ للِوَْالدَِينْ‏3ِ فمََنْ  كَاة2ِ فمََنْ صَلَّى وَ لمَْي زَُكِّ لمَْ تقُْبلَْ منِهُْ صَلَتهُُ وَ أمَرَ باِلشُّ لَةِ وَ الزَّ باِلصَّ

1. سوره نساء )4(، آیه 1.

2. سوره مریم)19(، آیه 55.

3. سوره لقمان )31(، آیه 14.
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حِم‏1ِ فمََنْ لمَْي صَِلْ رَحِمَهُ لمَْي تََّقِ اللهَ  لمَْي شَْكُرْ وَالدَِيهِْ لمَْي شَْــكُرِ اللهَ وَ أمَرَ باِتِّقَاءِ اللهِ وَ صِلةَِ الرَّ
1.» وَجَلَّ عَزَّ

امام‌‌رضا× فرمودند: »خداى عزوجل دستور ســه چيز را به همراه دستور سه چيز 

ديگر صادر فرموده است:

۱- دســتور به نماز همراه با زكات؛ پس هركس نماز بخواند و زكات نپردازد، نماز او 

پذيرفته نيست؛ ۲- دستور به سپاسگزارى از خود، همراه با سپاس از پدر  و مادر؛ پس 

هركس از پدر و مادر خود سپاسگزار نباشد، خداى را سپاسگزار نيست؛ 3- دستور به تقوا 

همراه با صله رحم؛ پس هركس كه صله رحم نكند، تقوا نخواهد داشت«.

   برای تو می‌‌نویسم
»رحم« در اصل به معناى محل رشد جنین در شکم مادران است، اما به‌‌عنوان استعاره 

در معناى خویشاوندى و نزدیکان انســان به‌‌کار رفته است و صله رحم به معنای ارتباط 

همراه با لطف و احســان به خویشاوندان نسبی اســت. امام‌‌رضا× بر این نکته تأکید 

فرموده‌‌اند که در اهميّت صله‏ رحم همين بس كه خداوند آن را در كنار ذكر خود قرار داده 

است. قرآن کریم و نیز روایات نسبت به کمک و حمایت و محبت نسبت به خویشاوندان، 

اهمیت و آثار فوق‌‌العاده‌اى قائل شده و بریدن رابطه از خویشان و بستگان را شدیداً نهى و 

برهم‌زنندگان پیوند خویشاوندى را مشمول لعنت الهی دانسته است.

1. عیون اخبارالرضا×، ج1، ص258.
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   پاسخ یک علامت سؤال
آیا صله رحم درباره همه خویشاوندان یکســان است و ارتباطی به میزان 

دین‌‌داری آن‌ها ندارد؟

ادب معاشرت، اختصاص به بستگان پاک و باتقوا ندارد؛ بلکه یک وظیفه اخلاقی حتی 

نسبت به افرادی است که اهل گناه‌‌اند. چه‌‌بســا به برکت رفت‌‌وآمدهای بستگان صالح، 

گناهکاران هم راه خیر ونیکی را انتخاب کنند و تأثیر بپذیرند. البته صله رحم درجاتی 

دارد که نسبت به شرایط و افراد، متفاوت است و در صورتی که باعث ضرر دنیایی یا دینی 

می‌شود، باید به‌‌حدی که ضرر ندارد، تغییر کند و کاهش یابد. مثلاً در مقابل ظالم و گناه‌کار 

باید همراه با امر به معروف و نهی از منکر باشد و به‌‌صورتی انجام شود که این ارتباط، تأیید 

اعمال آن‌ها محسوب نشود. در مقابل، وقتی کسی می‌‌داند که طرف از دیدن او خوشحال 

نمی‌شود، ارتباط باید به‌‌صورت کمک غیرمستقیم به او یا پرُس‌وجوی احوال او از دیگران 

باشد و به‌‌هرحال لطف خود را نسبت به او، به روش‌های مختلف ابراز دارد.

    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
محقق عالی، استاد فاطمی‌‌نیا، از یکی از علما نقل کرده‌‌اند: یکی از صلحا برایم تعریف 

می‌‌کرد: من در در قسمت بایگانی اداره‌‌ای کار می‌‌کردم و پرونده‌‌های متعدد و بعضاً بسیار 

مهم می‌‌آمد و ما در قسمت بایگانی قرار می‌‌دادیم. یک روز پرونده بسیار مهمی به دستم 

رسید. چند روزی گذشت متوجه شدم آن پرونده گم شده است. هرچه گشتم، پیدا نشد. 

به بنده خبر دادند: چون شما مسئول پرونده‌‌ها هســتید، اگر چند روز دیگر پیدا نشود، 
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حکمی که در مورد شما اجرا می‌‌شود، یا اعدام است یا حبس ابد. ازاین‌‌رو نزد یک نفر اهل 

دل رفتم، ایشان دستور ختمی فرمودند که انجام بده. همان توسل را انجام دادم. روزی که 

قرار بود نتیجه بگیرم، از پرونده خبری نبود. 

با ناراحتی از منزل بیرون آمدم و تا نزدیکی خیابان »مولوی« رفتم. دیدم پیرمردی جلو 

آمد و گفت: آقا! مشکل تو به دست آن شخص ـ که عرق‌‌چین بر سر دارد و در حال رفتن 

است ـ حل می‌‌شود. بدون توجه به این شخص با شنیدن این کلمات دویدم و دامن آقا را 

گرفتم و گفتم: آقا جان! به دادم برس. گفته‌‌اند: مشکلم به دست شما حل می‌‌شود. 

پیرمرد نگاهی به من کرد و گفت: خجالت نمی‌‌کشی؟ حالتی بهت‌‌زده و متعجب داشتم. 

ایشان فرمودند: چهار سال است شوهرخواهرت از دنیا رفته، یک‌‌مرتبه هم به خواهرت و 

بچه‌‌هایش سر نزده‌‌ای، انتظار داری کارت هم پیچ نخورد؟! تا نروی و رضایت آن‌ها را جلب 

نکنی، مشکلت حل نمی‌‌شود. بعد از شــنیدن حرف پیرمرد بلا فاصله به منزل خواهرم 

رفتم. وقتی در زدم و خواهرم متوجه شد من هستم، گفت: چطور است بعد از چهار سال 

آمده‌‌ای؟! گفتم خواهر! از من راضی شو. بچه‌‌هایت را از من راضی کن. بعداً برایت تعریف 

می‌‌کنم، غلط کردم. آنگاه رفتم مقداری هدیه گرفتم و آوردم و آن‌ها را راضی کردم. فردا 

که به اداره برگشتم، به من خبر دادند که پرونده پیدا شده است. این پیرمرد عرق‌‌چین به 
سر، عارف بزرگ، مرحوم شیخ رجبعلی خیاط بود.1

1. محمدی، محمدحسین؛ هزار و یک حکایت اخلاقی، ص 122. 
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 رو بپرســیدن بر خویشــان خویش                                                      

 هرکــه گردانــد ز خویشــاوند رو

 هرکــه او تــرک اقــارب می‌کنــد

 گرچه خویشــان تو باشــند از بدان

 هرکــه او از خویش خود بیگانه شــد

 تا که گــردد مدت عمــر تو بیش

 بی‌‌گمان نقصــان پذیــرد عمر او

 جســم خود قوت عقارب می‌‌کند

 بدتــر از قطع رحم چیــزی مدان

 نامش از روی بدی افســانه شــد

»پندنامه عطار«
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گفتار دوم
جامعه‌‌ام

با دیگران  چطور خداپسندانه زندگی کنم؟
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چرا باید به یتیمان توجه بیشتری داشته باشم؟

َّذينَي أَكُْلوُنَ أموْالَ اليْتَامى ‏ظُلمْاً      إنَّ ال
َّماي أَكُْلوُنَ في ‏بطُُونهِِمْ ناراً وَ سَيصَْلوَْنَ سَعيراً 1     إن

ب‏ىترديد كسانى كه اموال يتيمان را به ستم م‏ىخورند، فقط در شكم خود 

آتش م‏ىخورند و به‌‌زودى در آتش فروزان درآيند.

دِ بنِْ سِناَنٍ إذَا أكَلَ الْنسَْانُ مَالَ اليْتَيِمِ ظُلمْاً فقََدْ  ضَا× إلىَ محَُمَّ ُّ بنُْ موُسَى‌‌الرِّ »كَتبََ عَليِ

لُ لنِفَْسِــهِ وَلَ  قاَئمٍِ بشَِأنْهِِ وَلَ  لهَُ مَنْي قَُومُ عَليَهِْ وَ  أعَانَ عَلىَ قتَلْهِِ إذِ اليْتَيِمُ غَيرُْ مسُْتغَْنٍ وَلَ ي تَحََمَّ
يكَْفِيهِكَ قِياَمِ وَالدَِيهِْ«.2

1. سوره نساء )4(، آیه10.

2. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص565.
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امام‌‌رضا× به شخصي می‌‌نویسند: هنگامی که كســى مال يتيم را به ستم بخورد، 

به كشتن او كمك كرده است؛ زيرا يتيم بی‌‌نیاز نيست و نم‏ىتواند خود را اداره كند و به 

كارهاى خود برسد و نیز كسى را ندارد كه به كارهاى او بپردازد و براى او همچون پدر و 
مادر باشد.1

   برای تو می‌‌نویسم
هرچند خداوند متعالی نســبت به پایمال شــدن حقوق مالی یتیمــان با ظرافت و 

حساسیت وارد عمل می‌‌شود و در قرآن کریم مکرر به مسلمانان هشدار می‌‌دهد، اما از آنجا 

که یکی از مهم‌‌ترین دلایل آسیب‌‌پذیری یتیمان، عدم خودکفایی به علت محرومیت از 

حمایت اجتماعی، مالی و عاطفی یکی از والدین یا هر دوی آنان است، به‌‌صورت همزمان، 

هم به رسیدگی اقتصادی نیازمندند و هم به حمایت عاطفی. و طبق فرمایش امام‌‌رضا× 

اگر کسی به حقوق مالی یتیمی تجاوز کند، کمر به قتل او بسته است.

در حالت کلی، دستور عالى اسلامى چنین است كه: نيازمندى كودك يتيم، منحصر به 

خوراك و پوشاك نيست، بلكه پاسخ گفتن به عواطف و احساسات قلبى او مهم‌‌تر است و 

در ساختمان آينده او بسیار نقش دارد؛ زيرا طفل يتيم همچون ديگران، انسان است و بايد 

از نظر نيازهاى عاطفى نيز تغذيه شود و از محبت‏ها و نوازش‌‌هاى كي كودك كه در دامان 
پدر و مادر است، بهره‏مند گردد.2

1. حيكمى، محمدرضا؛ حيكمى، محمد و حيكمى، على، الحياة، ج‏3، ص204.

2. تفسير نمونه، ج‏3، ص279-277.
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    پاسخ یک علامت سؤال
چرا باید به یتیمان توجه بیشتری داشته باشم؟ 

در بیان هشتمین نور ولایت، وضعیت يتيم از دو بعُد او را نسبت به دیگر اقشار جامعه 

ممتاز می‌‌کند: نخســت آنکه به دلیل کوچکی سن به خودبسندگی و بی‌‌نیازی نرسیده 

است و به‌‌تنهایی قادر به اداره امور زندگی خویش نیست و بعد آنکه كسى را به اندازه پدر و 

مادرش دلسوز نمی‌‌یابد تا به كارهاى او بپردازد. بنابراین هراندازه هم که سعی در پرُکردن 

خلأهای زندگی یتیمان داشته باشــیم، باز نمی‌‌توانیم یک نگاه مهرآمیز والدینشان را 

برایشان جبران کنیم. پس اگر مِهری نداریم، لااقل مواظب باشیم تا طعم قهر خود را به 
ا اليَْتيمَ فَلا تقَْهَرْ«.1 یتیمان، نچشانیم: »فَأمَّ

    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
امیرالمؤمنین× شبی از کنار خانه زن تهیدســتی گذشت که فرزندانی خردسال 

داشت و آنان از گرسنگی می‌گریستند و مادرشان آنان را سرگرم می‌کرد تا بخوابند. آن زن 

دیگی بر اجاق نهاده بود که در آن جز آب چیزی نبود تا آن‌ها بپندارند که در دیگ غذایی 

در حال پختن است. علی× از حال آن زن باخبر شد و با قنبر به‌‌سوی خانه خود رفت و 

ظرف کوچکی خرما و کیسه‌‌ای آرد و کمی روغن و برنج و نان برداشت و بر دوش کشید. 

قنبر از حضرت خواست تا وی آن را بر دوش گیرد. امام× نپذیرفت. با رسیدن به خانه آن 

زن از او اجازه خواست و وارد شد، پس مقداری برنج و روغن در دیگ ریخت و پس از پختن 

1. سوره الضحی )93(، آیه9.



164

×
ضا
م‌‌ر
اما
ی 
ها
سخ‌‌

پا
نی
رآ
 قـ
ش

رس
4 پ
ه 0
بـ

آن، برای کودکان در ظرف غذا ریخت و به آنان فرمود: بخورید. پس از ســیر شدن آنان، 

امام× بر دست و پای خود گرد اتاق می‌گشت و بع‌بع )تقلید صدای حیوان( می‌کرد. 

کودکان با مشاهده این حالت خندیدند. پس از خروج از خانه، قنبر پرسید: سرورم! امشب 

رفتاری شگفت‌آور از تو دیدم و راز برخی از آن را دانستم، ولی سبب گردش تو در خانه بر 

روی دست و پا و تقلید صدای بع‌بع حیوان را نفهمیدم! امام× فرمود: ای قنبر! چون وارد 

خانه شدم، کودکان از شدت گرسنگی می‌گریستند. دوست می‌داشتم وقتی از نزد آنان 
خارج می‌شوم، آن‌ها در حال سیری بخندند و دلیل دیگری نداشت.1

 چو بینــی یتیمی ســرافکنده پیش         

 یتیــم ار بگریــد کــه نــازش خرد؟          

 الا تــا نگریــد کــه عــرش عظیــم

 اگــر ســایه خــود برفت از ســرش

 مده بوســه بر روی فرزنــد خویش

 وگر خشــم گیــرد که بــارش برد؟

 بلــرزد همــی چــون بگریــد یتیم

 تــو در ســایه خویشــتن پــرورش

»بوستان سعدي«

1. علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر؛ كشف‌‌اليقين فى فضائل أميرالمؤمنين×، ص115.
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عقبه در روز قیامت چیست؟

چگونه از آن بگذرم؟ 

    فلََ اقتْحََمَ العَْقَبةََ وَ ما أدْراكَ مَا العَْقَبةَُ 
ُّ رَقبَةٍَ أوْ إطْعامٌ فيِي وَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَي تَيِمًا ذَا مَقْرَبةٍَ  فكَ

أوَْ مسِْكِيناً ذَا مَترَْبةٍَ 1    

پس شتابان و با شدت به آن گردنه ســخت وارد نشد و تو چه م‏ىدانى آن 

گردنه سخت چيست؟  آزاد كردن برده يا طعام دادن در روز گرسنگى و قحطى 

به يتيمى خويشاوند يا مستمندى خاك‏‌‌نشين.

ي قَُولُ ـ فمََنْ  وَجَلَّ َ عَزَّ ضَا× ...»إنَّ اللَّ دِ بنِْ عُمَرَ بنِْي زَِيدَ قاَلَ: أخْبرَْتُ أباَ الحَْسَنِ الرِّ »محَُمَّ

اي رََهُ‏2 وَ قاَل ‏فلََ اقتْحََمَ العَْقَبةََ وَ ما أدْراكَ مَا  ةٍ شَرًّ ةٍ خَيرْاي رََهُ وَ مَنْي عَْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّ يعَْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّ

وَجَلَّ  ُ عَزَّ ُّ رَقبَةٍَ أوْ إطْعامٌ فيِي وَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَي تَيِماً ذا مَقْرَبةٍَ أوْ مسِْكِيناً ذا مَترَْبةٍَ« عَلمَِ اللَّ العَْقَبةَُ فكَ

1. سوره بلد )90(، آیات 11ـ 15.

2. سوره زلزال )99(: آیات 7 - 8.
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قْ عَنهُْ. كُ لَّ أحَدٍلَ ي قَْدِرُ عَلىَ فكَِّ رَقبَةٍَ فجََعَلَ إطْعَامَ اليْتَيِمِ وَ المِْسْكِينِ مثِلَْ ذَلكَِ تصََدَّ أنَّ

راوی می گوید: موقعى كه ابوالحســن الرضا× بر سر خوان غذا م‏ىنشست، سينى 

بزرگى در كنار او م‏ىنهادند و آن سرور از بهترين خورا‌‌كهائى كه در برابر او م‏ىنهادند، از 

هر خوراىك سهمى برم‏ىداشت و در سينى م‏ىنهاد و م‏ىفرمود تا براى مسايكن ببرند. 

ابوالحسن اين آيه را زمزمه مك‏ىرد: »از گردنه سخت بالا نرفته است و چه دانى كه گردنه 

سخت كدام اســت؟ آزاد كردن‏ برده يا طعام دادن در روز گرسنگى و قحطى به يتيمى 

خويشاوند يا مستمندى خا‏‌‌كنشين«. و سپس م‏ىگفت: خداوند عزّوجل م‏ىدانست كه 

هركسى را امكان و توان نيست كه برده آزاد كند تا از گردنه نجات به‌‌سوى بهشت روان 
گردد، لذا اطعام يتيمان و خا‏كنشينان را در رديف آزاد كردن بردگان به‌‌شمار آورد.1

    برای تو می‌‌نویسم
ســخن از »عقبه« یا گردنه صعب‌‌العبوری اســت که انســان‌‌هاى ناســپاس هرگز 

خود را براى گذشــتن از آن آمــاده نكرده‏انــد. قــرآن در توضیح این گردنــه، آن را 

مجموعــه‏اى از اعمال خير شــمرده كه عمدتاً بــر محور خدمت به خلــق و كمك به 

ضعيفان اســت. با توجه به آیات قرآن، اســام و ايمان با ادعا و گفتار حاصل نم‏ىشود، 

بلكه در برابر هــر فرد مســلمان و مؤمن گردنه‏هــاى صعب‌‌العبورى وجــود دارد كه 

 بايد از آن‌ها، كيــى پس از ديگــرى بــا اســتمداد از روح ايمان و اخــاص بگذرد و 

به‌‌راستى گذشتن از اين گردنه با توجه به علاقه شديدى كه غالب مردم به مال و ثروت 

1. كليني؛ محمد بن يعقوب؛ گزيده كافى، مترجم: محمدباقر بهبودي، ج‏3، ص 113.
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دارند، كار آسانى نيست.1 روایت یاد شده نشان از آن دارد که امام‌‌رضا× به‌‌گونه عملی 

به تفسیر این آیه از قرآن پرداخته و ضمن انفاق و بخشش، به این نکته اشاره فرمودند که 

صدقه، متناسب با امکانات و توانایی افراد، انواع و اقسامی دارد.

    پاسخ یک علامت سؤال
چگونه انفاق کنیم؟

انفاق باید برای دهنده و گیرنده آن، رشد و حرکت بیاورد. این است که دهنده انفاق باید 

در زمینه‌‌ای انفاق کند که به رشد و رضوان و نور برسد، نه اینکه گرفتار منت و عجب و ریا 

شود و باید به‌‌گونه‌‌ای انفاق کند که افراد را متملقّ و ذلیل بار نیاورد. از آیات قرآن به‌‌خوبی 

استفاده می‌‌شود که انفاق در راه خدا در صورتی در پیشگاه پروردگار پذیرفته است که 

به دنبال آن منت و چیزی نباشــد که موجب آزار و رنجش نیازمندان است .2 کسی که 

چیزی به دیگری می‌‌دهد و منتی بر او می‌‌گذارد و یا با آزار خود او را شکسته‌‌دل می‌‌سازد، 

درحقیقت چیزی به او نداده است؛ زیرا اگر سرمایه‌‌ای به او داده، سرمایه‌‌ای هم از او گرفته 

است و چه‌‌بسا آن تحقیرها و شکســت‌‌های روحی به‌‌مراتب بیش از مالی باشد که به او 
بخشیده است. این نهایت دقت اسلام را در خدمات خالص انسانی می‌‌رساند.3

    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
ســید نعمت‌‌الله جزایری در کتــاب الانوارالنعمانیة حکایت کــرده: مرحوم مقدس 

1. تفسير نمونه، ج‏27، ص 27.

2. سوره بقره )2(، آیه262.

3. افسای، محمدجعفر؛ انفاق از منظر قرآن و عترت، مجله فرهنگ كوثر، زمستان1386، شماره 72.
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اردبیلی& در سال گرانی، آنچه از خوردنی داشت، به‌‌طور مساوی با فقرا تقسیم می‌‌کرد. 

در یکی از سال‌‌های گرانی، عیالش خشمگین شــد و گفت: با من و فرزندان من چنین 

کردی که مجبور شدیم دســتمان را جلوی مردم دراز کنیم؟! پس مقدس اردبیلی او را 

گذاشت و برای اعتکاف به مسجد کوفه رفت. هنگامی که روز دوم شد، مردی به در خانه 

آمد؛ درحالی‌‌که چندین بار گندم پاک و پاکیزه و آرد عالی همراه با او بود، گفت: این آرد و 

گندم را صاحب منزل که در مسجد کوفه معتکف است، برای شما فرستاده است. هنگامی 

که مقدس اردبیلی از اعتکاف برگشت، همسرش به او گفت: غذایی که به‌‌واسطه آن مرد 

فرســتادی، غذای نیکو و عالی بود. مقدس اردبیلی حمد الهی به‌‌جای آورد؛ درحالی‌‌که 

خبری از این اطعام نداشت.

 مشــو خودبین که نیکی بــا فقیران

 ز محتاجــان خبر گیــر ای که داری

 به وقــت بخشــش و انفــاق پروین

 نخســتین فرض بوده اســت اغنیا را

 چــراغ دولــت و گنــج غنــا را

 نبایــد داشــت در دل جز خــدا را

»دیوان پروین اعتصامی«
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برادران دینی من چه حقوقی بر گردنم دارند؟

َّمَا المُْؤْمنِوُنَ إخْوَةٌ فأَصْلحُِوا بـَينَْ أخَوَيكُْمْ      إن
وَ اتَّقُوا اللهَ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُون1    

جز اين نيســت كه همه مؤمنان با هم برادرند. بنابراين ]در همه نزاع‌‌ها و 

اختلافات‏[ ميان برادرانتان صلح و آشتى برقرار كنيد و از خدا پروا نماييد كه 

مورد رحمت قرار گيريد.

ُّ المُْؤْمنِِ عَلىَ المُْؤْمنِِ أنْي مَْحَضَه ‏النَّصِيحَةَ فيِ ‏المَْشْهَدِ وَ المَْغِيبِ  ضَا×: حَق »قال الامام الرِّ
كَنصَِيحَتهِِ لنِفَْسِهِ«.2

1. سوره حجرات )49(، آیه 10.

2. بحارالانوار، جلد 75، ص 66.
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امام‌‌رضا× می‌‌فرمایند: »حق مؤمن بر مؤمن خالص كردن خیرخواهى براى او در 

آشكار و نهان است؛ مانند خیرخواه براى خودش«.

   برای تو می‌‌نویسم
قرآن برای ایجاد روح دوســتی و همبســتگی بین مؤمنان در جامعه دینی، آنان را 

برادر یکدیگر خوانده اســت. لازمه قطعی این برادری، البته دعــوت به اصلاح و پرهیز 

 از نــزاع و اختلاف در مناســبات اخلاقی و در ســطح اجتماعی اســت. در احادیث به 

جنبه‌‌های گوناگون »برادری دینی« اشاره شده که مهم‌‌ترین آن‌ها نصیحت و خیرخواهی 

برای دیگران است. نشانه شــخص خيرخواه چهار چيز است: به‌‌حق قضاوت مك‌‌ىند؛ از 

خود به ديگران حق م‌‌ىدهد؛ براى مردم همان را م‌‌ىپسندد كه براى خود م‌‌ىپسندد و 

به ]حقّ[ هيچك‌‌س دست‌‌درازى نمك‌‌ىند.1 امام‌‌رضا× خیرخواهی را به‌‌عنوان یکی از 

حقوق متقابل مؤمنین مطرح کرده‌‌اند، تا جایی که فرد، برادر مؤمن خود را در حضور یا 

غیاب او عیناً مانند خود بداند. روشن است چنین الگویی در اجتماع موجب می‌‌شود، افراد 

عالی‌‌ترین سطح روابط نسبت به یکدیگر را داشته باشند. 

   پاسخ یک علامت سؤال
آیا کتابی برای شناخت حقوق برادران دینی وجود دارد؟ 

جامع‌‌ترین کتابی که به بیان حقوق و وظایف متقابل ازجمله حق برادر دینی پرداخته، 

1. ابن‌‌شعبه حرانى، حسن بن على؛ تحف‌‌العقول، ‏محقق و مصحح: عل‌‌ىاكبر غفارى، ص 20.
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رســالة الحقوق از امام زین‌‌العابدین× اســت. حق برادر دینی، حق همســایه، حق 

خویشاوند، حق فرزند و اولاد و پدر و مادر، حق زن و شوهر، حق شاگرد و استاد، حق مولا 

و بنده، حق همنشین و دوست و شریک، حق والی و رعیت، حق مشیر و مستشیر ازجمله 

حقوقی است که در این کتاب ارزشمند بیان شده است. در جامعه اسلامی، مسلمان متعهد 

خود را نسبت به برادران دینی مسئول احساس می‌‌کند و تکالیفی برعهده اوست. طبعاً هر 

مسلمانی باید این حق را بر گردن خویش احساس کند و به‌‌کار بندد تا اثر خویش را بگذارد. 

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
راوی می‌گوید: نزد پیامبر اكرم| نشسته بودم. آن حضرت فرمود: »اكنون شخصی 

بر شما وارد می‌شود كه از اهل بهشت است«. پس مردی از انصار درحالیك‌‌ه آب وضو از 

محاسنش می‌چكید، وارد شد و سلام كرد و مشغول نماز شد. فردای آن روز نیز پیامبر 

اكرم| آن سخن را تكرار فرمود. باز همان مرد انصاری وارد شد و روز سوم نیز همین 

داستان تكرار شد. بعد از خارج شدن آن حضرت از مجلس، یكی از یاران به دنبال آن مرد 

انصاری رفت و سه شب در نزد او به‌‌سر برد، ولی از شب‌‌بیداری و عبادت ]فراوان[ چیزی 

ندید؛ جز اینكه هنگام رفتن به رختخواب ذكــر خدا را می‌گفت و بعد می‌خوابید و برای 

نماز صبح بیدار می‌شد. 

بعد از سه شــب آن صحابی گفت: من از پیغمبر خدا| درباره تو چنین سخنی 

شنیدم، خواستم بفهمم كه چه اعمال و عباداتی انجام می‌دهی كه باعث شده پیامبر| 

تو را بهشــتی بخواند؟ مرد انصاری در جواب گفت: غیر از آنچه دیــدی، از من بندگی 

]بیشتری[ سر نمی‌‌زند؛ جز آنكه بر احدی از مسلمانان در خود غشّ و خیانتی نمی‌بینم و بر 
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خیر و خوبی كه خدای تعالی به او عنایت كرده، حسدی نمی‌ورزم ]و در یك كلام خیرخواه 

مردم هستم[. آن صحابی گفت: این حالت است كه تو را به این مرتبه ]عالی[ رسانده و این 
صفتی است كه تحصیل آن از ما ]و از هركسی[ برنمی‌‌آید.1

 خــدا را بر آن بنده بخشــایش اســت

 کرم ورزد آن سر که مغــزی در اوست

  کســی نیک بیند بــه هر دو ســرای        

 که خلق از وجودش در آسایش است

 کــه دون‌‌همتان‌‌اند بی‌‌مغز و پوســت

 که نیکــی رســاند به خلــق خدای

           »بوستان سعدی«2

1. معراج‌‌السعادة، ص 472

2. باب دوم.
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با چه ویژگی‌‌های اخلاقی‌‌ای می‌‌توانم جزء بهترین بندگان خدا باشم؟

اءِ وَ الكْاظِمِينَ  رَّ اءِ وَ الضَّ رَّ َّذِينَي نُفِْقُونَ فيِ السَّ    ال
ُّ المُْحْسِنين1    ي حُِب الغَْيظَْ وَ العْافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللهُ

آنان )پرهیزکاران( کسانی هستند كه در گشــايش و تنگ‌‌دستى انفاق 

مك‏ىنند و خشم خود را فروم‏ىبرند و از ]خطاهاى‏ِ[ مردم درم‏ىگذرند و خدا 

نيكوكاران را دوست دارد.

َّذینَ اذا احَْسَنوُا استبَشِْرُوا، و إذا أساووا اسَْتغَْفِروا  »سُئلَِ× عَن خیارِ العِباد؟ فقَال×: أل

و إذا اعَْطَوا شُکِرُوا، و إذا ابتلَوُا صَبرَوا، و إذا غَضَبوُا عَفَوا«.

 از امام‌‌رضا× درباره بهترین بندگان سؤال شد. فرمود: آنان که هرگاه نیکی کنند، 

1. سوره آل‌‌عمران )3(، آیه 134.
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خوشحال شوند و هرگاه بدی کنند آمرزش خواهند و هرگاه عطا شوند، شکرگزارند و هرگاه 
بلا بینند، صبر کنند و هرگاه خشم کنند، درگذرند.1

    برای تو می‌‌نویسم
امام‌‌رضــا× در بیــان و شــرح‌‌حال بهتریــن بنــدگان خداوند پنــج خصلت 

را از ایشــان نام می‌‌برد. ایــن کلام نورانی برگرفتــه از آیات کلام‌‌الله مجید اســت که 

 برای بیداری بندگان خدا بیان شــده اســت. اولیــن خصلت بندگان خــوب در کلام 

امام‌‌رضا× آن است که اگر کار نیکی انجام می‌‌دهند، از انجام دادن آن کار خوشحال 

می‌‌شوند، البته سبب خوشحالی، ریا و آگاهی مردم از این عمل نیک نیست، بلکه تلاش 

برای کسب رضایت خداوند است. از دیگر صفات پرهیزکاران در قرآن که در کلام امام× 

به آن اشاره شده، این است که اگر مرتکب گناهی شوند، به‌‌زودی به یاد خدا می‌‌افتند و توبه 
می‌‌کنند و هیچ‌‌گاه به گناه اصرار نمی‌‌ورزند.2

آیات قرآن، عدّه کمی از بندگان را شاکر حقیقی برشمرده است؛3 امام‌‌رضا× نیز در 

این حدیث، شکرگزاری را از صفات بندگان خوب خدا دانسته است. شکر مراتبی دارد که 

شامل شکر قلبی،4 شکر زبانی5 و شکر عملی6 است. البته خداوند نیازی به شکر بندگان 

1. تحف‌‌العقول، ص 445.

2. سوره آل‌‌عمران )3(، آیه 135.

3. سوره سبا )34(، آیه 13.

4. شکر قلبی شناختن نعمت‌‌ها از نعمت بخش)خداوند( است. 

5. شکر زبانی، شکرگزاری خداوند بازبان و به‌‌وسیله اذکار است.

6. شکر عملی به این معناست که نعمت را به مصرفی که نعمت بخش )خداوند( راضی باشد، صرف کند.
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ندارد و اثر شکر بندگان باز به‏ خود بندگان برمی‏گردد.1 صبر هنگام نزول بلا از دیگر صفات 

بهترین بندگان خداوند در کلام امام× است و قرآن نیز این افراد را مشمول الطاف و 

رحمت الهی و نیز از هدایت‌‌یافتگان دانسته است.2 آخرین صفت از صفات بهترین بندگان 

در حدیث نورانی امام‌‌رضا×، عفو و گذشت است. 

   پاسخ یک علامت سؤال
سه مقام کظم غیظ، عفو و احسان مطرح شده درباره متقین در آیه 135 سوره 

آل‌‌عمران چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 

وجه مشترک هر سه مقام مطرح شده در آیه، شــیوه برخورد صحیح انسان با خطا و 

اشتباهات دیگران است، اما این‌ها تفاوت‌‌هایی نیز با یکدیگر دارند که به وسعت و بزرگی 

روح و تمرین ایشان در مدارا با افراد بازمی‌‌گردد. کظم غیظ، همان فروبردن غیظ و خشم 

به‌‌خصوص بر کسی است که قدرت بر تلافی داشته باشد، اما مقام عفو بالاتر از کظم غیظ 

)فروبردن خشم( است؛ زیرا کظم غیظ، تحمّل اذیت و حواله فرد به خدا است که در دنیا 

و آخرت انتقام بگیرد اما عفو، گذشت از اشتباه دیگری است؛ به گونه‌‌ای که عقوبت و کیفر 

برای او نخواهد. عفو از صفات ربوبی است، اما مقام احسان بالاتر از مقام عفو است؛ زیرا عفو، 

تنها شامل گذشت است، اما احسان تلافی به ضدّ است؛ یعنی خوبی و نیکی در برابر کار 

بدی که فرد در حق انسان انجام داده است. مشاهده می‌‌شود که گذشت از خطای دیگران، 

بنابر وسعت روحی افراد، می‌‌تواند حتی به احسان و خوبی بر خطاکار ختم شود.

1. »و من یشکر فانما یشکر لنفسه؛ هر بنده‌‌‏ای که شاکر باشد، بداند که این شکر به سود خودش است«. سوره لقمان )31(، آیه 12.

2. سوره بقره )2(، آیات 155- 157.
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    گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
روزی یکی از کنیزان امام‌‌سجاد× به دستان آن حضرت آب می‌‌ریخت. ناگهان ظرف 

آب افتاد و به ســر مبارک امام × اصابت کرد؛ به‌‌گونه‌‌ای که سر آن حضرت شکست. 

حضرت سرش را به طرف کنیز برگرداند. کنیز که نگران و هراسان شده بود، با زیرکی این 

آیه را خواند:

»والکاظمین الغیظ: پرهیزکاران خشم خود را فرو می‌‌خورند«. امام× فرمود: خشم 

خود را فرو بردم.

کنیز ادامه آیه را تلاوت کــرد: »والعافین عــن الناس: پرهیــزکاران، خطاکاران را 

می‌‌بخشند«. امام× فرمود: تو را بخشیدم.

کنیز پایان آیه را خواند: »والله یحب المحسنین«. امام‌‌سجاد× به کنیز احسان کرد 
و فرمود: »برو، تو را در راه خدا آزاد ساختم«.1

 جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو

 خشم هرگز برنخیزد جز ز کبر ما و من

 گر نخواهی کبر را رو بی‌‌تکبر خاک شو

 هر دو را چون نردبان زیر آر و در افلاک شو

»مثنوی معنوی«

1. شیخ مفید؛ الارشاد، ج 2، ص 146 و 147.
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چرا امانت‌‌داری ملاک سنجش ایمانم است؟

وا الْمانات1ِ     ي أَمْرُُكُمْ أنْ تؤَُدُّ    إنَّ اللَّ

خدا قاطعانه به شما فرمان م‏ىدهد كه امانت‏ها را به صاحبانش بازگردانيد.

دٍ| قاَلَ:لَ  تنَظُْرُوا إلىَكَ ثرَْةِ  ضَا’ عَنْ سَــيِّدِ الْنبْيِاَءِ محَُمَّ »عَنْ عَليِِّ بنِْ موُسَــى‌‌الرِّ

صَلَتهِِمْ وَ صَوْمهِِمْ وَكَ ثـْـرَةِ الحَْجِّ وَ المَْعْرُوفِ وَ طَنطَْنتَهِِم  ‏باِللَّيـْـلِ وَ لكَِنِ انظُْرُوا إلىَ صِدْق ‏

الحَْدِيثِ ‏وَ أدَاءِ الْمَانةَِ«.2 

 آن‌‌جناب فرمود: نظر نكنيد به بسيار نماز خواندن مردم و بسيار روزه گرفتن و زياد حج 

كردن آن‌ها و زمزمه آن‌ها در شب )گرچه این‌ها در جای خود مهم است(، بلكه نظر كنيد 
به راست گفتن حديث و ادا كردن امانت.3

1. سوره نساء )4(، آیه 58.

2. عيون أخبارالرضا×، ج‏2، ص51.

3. عيون أخبارالرضا×، ترجمه آقا نجفى، ج‏2، ص288.



178

×
ضا
م‌‌ر
اما
ی 
ها
سخ‌‌

پا
نی
رآ
 قـ
ش

رس
4 پ
ه 0
بـ

     برای تو می‌‌نویسم
امانت به منش و حالتي گفته مي‌‌شود كه انســان را برمي‌‌انگيزاند تا به حفظ حقوق 

ديگران اقدام كرده و از زيان و آسيب‌‌رســاني به آن باز دارد. از نظر اســام عرصه امانت 

بسیار گسترده است و هر نعمتى كه خداوند متعال به انسان داده، هر كارى كه به او واگذار 

م‌‌ىشود و هر مسئولیتى كه به او سپرده شود، درحقیقت امانتى است كه در اختیار او نهاده 

ّـت )امـانـت‌‌دارى تـا آنجا مورد توجه اسلام است كه آن  شده است. ویـژگـى و اهـمـی

را با ایمان، ملازم و برابر دانسته و ایمان افراد را آنگاه م‌ىپذیرد كه با امانتدارى توأم باشد. 

 امیر مؤمنان× فرمود: كسى كه امانت‌‌دار نیست، ایمان ندارد.1 در روایت بالا نیز اهمیت 

امانت‌‌داری تا آنجاست که شاخصه شناخت مسلمان واقعی دانسته شده است.

   
   پاسخ یک علامت سؤال

ملاک سنجش ایمان و دین‌‌داری، کثرت نمازم است یا امانت‌‌داری و صداقتم؟ 

معیار شرافت و انسانیت فقط به زیادی نماز، روزه گرفتن و حج نیست، بلکه صداقت و 

امانت‌‌داری به‌‌عنوان رعایت حقوق اجتماعی معیار و شاخصه انسانیت محسوب می‌‌شود. 

این ویژگی معیار مناسبی برای ارزیابی شخصیت معنوی بوده و معیار مسلمانی و ایمان 

شخص، صدق و امانت اوســت. و می‌‌توان گفت، موضوع این نیست که آیا نماز مهم‌تر از 

امانت‌‌داری است و یا امانت‌‌داری مهم‌تر از نماز اســت، بلکه موضوع این است که اساساً 

ملاک مقبولیت نماز، همان امانت‌‌داری است. امام‌‌صادق× ـ مشابه روایت بالا ـ فرمود: 

1. ابن‌‌اشعث، محمد بن محمد؛ الجعفريات )الأشعثيات(، ص36.
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فریب نماز و روزه مردم را نخورید )یعنی مبادا به خیال اینکه فلانی نماز می‌‌خواند و روزه 

می‌‌گیرد، به او کاملًا اعتماد کنید(؛ چون چه‌‌بسا کسی به نماز و روزه‌‌اش عادت کرده و از 

سر عادت آن‌ها را به‌‌جا می‌‌آورد؛ طوری که اگر آن‌ها را ترک کند، دچار وحشت می شود! 

)پس( اگر می خواهید مردم را بسنجید، آن‌ها را با عیار راست‌‌گویی و امانت‌‌داری بسنجید 
و اگر امانت‌‌دار و راست‌‌گو هستند، آنگاه اهل ایمان و اعتقادند و قابل اطمینان.1

راست‌‌گویی، درســت‌‌کرداری و امین بودن، فضایی از اعتماد را ایجاد می‌‌کند که به 

رشد اجتماعی کمک کرده و بدون آن کارها سست و قراردادها نامطمئن و قول‌‌وقرارها 

متزلــزل خواهد بود. امانــت‌‌داری یکی از اصول زندگی دینی اســت که اگــر در ابعاد 

مختلف حیات فردی، اجتماعی و شــغلی رعایت شــود، خیلی از آســیب‌‌های سبک 

زندگی کنونی ما برطرف می‌‌شــود. البته این نکته را فراموش نکنیم که اهل‌‌بیت^ 

نفرموده‌‌اند که نمــاز نخوانید. درحقیقت ائمــه^ می‌‌خواهند نمازی کــه برای ریا 

و خودنمایی کردن اســت را رد کنند و اینکه زیادی نماز و روزه باعث نشــود که شــما 

ویژگی‌‌های دیگر فرد را نادیده بگیرید. از برخی روایات اســتفاده می‌‌شــود که سخنان 

 خصوصی که میــان حتی دو نفر هــم رد و بدل می‌‌شــود، مصداق امانت محســوب 
می‌‌شود و کسی از آنان حق ندارد بدون اجازه صاحب سخن، حرف او را افشا نماید. 2

     گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
 مقدس اردبیلی برای رفتن از نجف به کاظمین حیوانی را اجاره کرده بود. شخصی امانت 

1. الكافي )ط - دارالحديث(، ج‏3، ص269.

2. همان، ج‏4، ص738.
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کوچکی به او داد که به صاحبش برساند. مرحوم مقدس اردبیلی امانت را در جیب خود 

گذاشت، اما بر آن حیوان سوار نشد و وقتی دلیلش را پرسیدند،  جواب داد: این حیوان را 

از صاحبش اجاره کردم که خود بر آن سوار شوم؛ نه اینکه چیز دیگری با خود بیاورم. حالا 
این خیانت در امانت است که من سوار حیوان شوم.1

 صدق و اخلاص و امانت بهتر است از صد نماز از ریا و غل و غش خالی شو ای طاعت‌پرست

»دیوان فیض کاشانی«

1. سعیدپور، کاظم؛ چهل موضوع/ 339 داستان، ذیل رسم امانت‌‌داری. 
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وفای به عهد نزد اهل‌‌بیت̂  چه جایگاهی دارد؟ چگونه به عهدم وفا کنم؟

   وَ أوْفوُا باِلعَْهْدِ إنَّ العَْهْدَك انَ مَسْئوُُلا1ً   

و به عهد و پيمان وفا كنيد؛ زيرا ]روز قيامت‏[ درباره پيمان بازخواست خواهد 

شد.

|«.‏2 َّا أهْلُ بيَتٍْ نرََى مَا وَعَدْناَ عَليَنْاَ دَينْاكَ مَا صَنعََ رَسُولُ اللَِّ ضَا× قاَل ‏إن »عَنِ الرِّ

ما خانداني هســتيم كه وعده‌‌های خود را همانند دیون خود می‌‌دانیم؛ همان‌‌طور که 

پیامبر خدا| چنین بود.

    برای تو می‌‌نویسم
بدهی تنهــا آن نیســت که انســان چیــزی را از کســی بگیــرد و مقابــلِ آن را 

1. سوره إسراء)17(، آیه34.  

2. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ص173.
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بدهکار شــود، کســانی که بــه دیگــران وعــده می‌‌دهنــد، در حقیقــت کاری به 

ذمّــه می‌‌گیرنــد و مســئولیتی را می‌‌پذیرنــد و درحقیقــت یــک دیــنِ اخلاقی 

غیرقابل‌‌انــکاری دارند. وفــای به عهد نشــانه شــخصیت، ایمان، بزرگی و راســتی 

 و نیــز موجــب تحکیم مبانــی اطمینــان عمومــی در جامعــه و زنده‌‌کننــده روح 

همکاری‌‌های اجتماعی است. به همین دلیل در اسلام، بسیار بر وفای به عهد تکیه شده 

است، تا آنجا که وفای به عهد طبق برخی روایات نشــانه دین‌‌داری و تخلف از آن نشانه 
بی‌‌دینی معرفی شده است. آری! آنجا که وعده می‌‌دهیم، خود را بدهکار بدانیم.1

بسيارى از روابط اجتماعى و خطوط نظام اقتصادى و مسائل سياسى همگى بر محور 

عهدها و پيمان‌‌ها دور م‏ىزند كه اگر تزلزلى در آن‌ها پيدا شود و سرمايه اعتماد از بين برود، 

به‌‌زودى نظام اجتماع فروم‏ىريزد و هرج‌‌ومرج وحشتناىك بر آن حاكم م‏ىشود. به همين 

دليل در آيات قرآن تأيكد فراوان روى مسئله وفاى به عهد شده است. عهد و پيمان معنى 

وسيعى دارد كه هم شامل عهدهاى خصوصى در رابطه با مسائل اقتصادى و كسب‌‌وكار 

و زناشــوىي و امثال آن م‏ىگردد، و هم شــامل عهد و پيمان‌‌هاىي كه در ميان ملت‌‌ها و 

حكومت‌‌ها برقرار م‏ىگردد، و از آن بالاتر شامل پيمان‌‌هاى الهى و رهبران آسمانى نسبت 
به امت‌‌ها و امت‌‌ها نسبت به آن‌ها نيز م‏ىشود.2

      
    پاسخ یک علامت سؤال

وفای به عهد نزد اهل‌‌بیت^ چه جایگاهی دارد؟ چگونه به عهدم وفا کنم؟ 

1. مكارم شيرازی، ناصر؛ یکصدوپنجاه درس زندگی، ص98.

2. تفسير نمونه، ج‏12، ص 111.
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وفــای بــه عهــد در نــزد ائمــه همچــون ادای دیــن اســت و آن‌هــا 

 آن را مســئولیتی بــر عهــده خــود می‌‌دیدنــد. وفــاي بــه عهــد، كيــي از 

بديهي‌‌ترين ارزش‌‌هاي اجتماعي است كه مقبوليت عمومي دارد. حضرت علي× در اين 

رابطه مي‌‌فرمايند: هيچ موضوعي همانند وفاي به عهد در ميان مردم با تمام اختلافاتي كه 

دارند، مورد اتفاق نيست. حتي مشركان هم، پيمان‌‌ها را در ميان خود محترم مي‌‌شمردند؛ 

زيرا عواقب پيمان‌‌شكني را دريافته بودند.1 با توجه به اهمیت وفای به عهد نزد خداوند 

و اهل‌‌بیت^، متأسفانه آدم‌‌هایی هستند که بی‌‌خود و بی‌‌سبب و بدون اینکه قادر به 

انجام دادن کاری باشند، قول می‌‌دهند؛ درحالی‌‌که همیشه باید بار را به‌‌اندازه توانایی خود 

برداشت و لزومی ندارد همه‌‌جا صددرصد قول بدهیم؛ به‌‌ویژه قولی که نمی‌‌خواهیم به آن 

عمل کنیم. اگر هم قولی دادیم، سعی کنیم حتماً به آن عمل کنیم؛ چون باید یک روزی 

پاسخ‌گو باشیم. امام‌‌رضا× فرمود: آيا م‌‌ىدانى چرا اسماعيل را صادق‌‌الوعد )خوش‌‌قول(

گفته‌‌اند؟ عرض كردم : نه. فرمود: با مردى ]در جاىي[ وعده گذاشت و كي سال به انتظار 
او نشست.2

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر
امام‌‌صادق× فرمود: رسول خدا| با مردي قرار گذاشت كه در كنار صخره معيني 

در انتظار بماند تا وي برگردد. حرارت شديد آفتاب باعث رنج آن حضرت در كنار آن صخره 

شده بود. ياران ايشــان گفتند: چه اتفاقي مي‌‌افتد اگر به سايه برويد؟ پيامبر خدا| 

1. الشريف الرضي، محمد بن حسين؛ نهج‌‌البلاغة، نامه ۵۳.

2. عيون أخبارالرضا×، ج‏2، ص79.
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فرمود: »ميعادگاه ما در همين مكان است. من در اينجا منتظر خواهم ماند و اگر نيامد، 
خلف وعده از او سر زده است«.1

 پیش ما رسم شکســتن نبود عهد وفا را

 گر سرم می​رود از عهد تو سر بازنپیچم

 الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را

 تا بگویند پس از من که به‌‌سر برد وفا را

»کلیات سعدی«

	 	

	 	

	 	

	 	

1. عزيزي، عباس؛ اخلاق محمدي|، ص74.
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دوستان ماندگار و دوستانی که در قیامت به دشمنم تبدیل می‌‌شوند، 

چه کسانی هستند؟

   یا وَیلتَى لیَتنَ یلمَْ أتَّخِذْ فلُاناً خَللًای1   

ای وای بر من، کاش فلان )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب نکرده بودم!

! إتَّخِذْ ألفَ صدیقٌ و قلیلٌ ولا تتََّخِذْ  »عَنِ الرِّضا× عَن أبیه قال: »قال لقُْمانُ لِبنهِ: یا بنُىََّ

عَدُوّاً واحداً، وَالواحدُك ثیرٌ«.

امام‌‌رضا× به نقل از پدر بزرگوارش فرمود: »لقمان حكیم به فرزندش فرمود: اى پسر! 

هزار دوست بگیر؛ درحالك‌‌ىه هزار دوســت كم است و یك دشمن مگیر كه یك دشمن 
بسیار است«.2

1. سوره فرقان )25(، آیه 28.

2. وسائل‌‌الشیعه، ج 5، ص 407.
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   برای تو می‌‌نویسم
یکــی از مباحــث مهــم در مســائل اجتماعــی، میــزان و نحــوه ارتبــاط انســان 

در دوســتی‌‌ها و روابــط دوســتانه اســت. انســان موجــودی اجتماعــی و ناگزیــر از 

ــت  ــاد دوس ــیار زی ــر بس ــان، تأثی ــن می ــم در ای ــه‎ مه ــا نکت ــت، ام ــت اس ــاب دوس انتخ

ــدان  ــز ب ــان^ نی ــات معصوم ــرآن و روای ــات ق ــه در آی ــر شــخصیت انســان اســت ک ب

اشــاره شــده اســت. بدون‌‌شــک عامــل ســازنده شــخصیت انســان ـ بعــد از اراده و 

ــینان و  ــا همنش ــن آن‌ه ــه مهم‌‌تری ــت ک ــی اس ــور مختلف ــم او ـ ام ــت و تصمی خواس

ــات  ــکار و صف ــی از اف ــش مهم ــواه بخ ــان خواه‌‌ناخ ــه انس ــرا ک ــتند؛ چ ــتان هس دوس

ــاع از  ــات، اط ــه روای ــا ک ــا آنج ــرد،1 ت ــتانش می‌‌گی ــق دوس ــود را از طری ــی خ اخلاق

ــته‌‌اند. گاه  ــن دانس ــینان وی ممک ــناخت همنش ــا ش ــخاص را ب ــن‌‌داری اش ــزان دی می

 برخــی روابــط دوســتانه، درحقیقــت انتخــاب و اختیــار نمــودن دشــمن اســت و روایــت 

ــح و تشــخیص دوســت و دشــمن  ــر هوشــمندی در انتخــاب صحی ــز ب امام‌‌رضــا× نی

ــد دارد. تأکی

ــه  ــتان را از جمل ــادى دوس ــل و زي ــی از عق ــردم را نیم ــا م ــتى ب آن حضــرت، دوس

خوشــى دنيــا دانســته‌‌اند.2 ایشــان در روایتــی ثــواب زیــارت نیــكان را باوجــود دوری 

راه از ائمــه^، معــادل ثــواب زیــارت اهل‌‌بیــت^ و ثــواب صلــه بــا ایشــان را ثواب 
ــمرده‌‌اند.3 ــت^ برش ــه اهل‌‌بی صل

1. تفسیر نمونه، ج15، ص 72.

2. الكافي )ط - دارالحديث(، ج‏13، ص 228.

3. ابن‌‌قولويه؛ كامل‌‌الزيارات، محقق و مصحح: عبدالحسين‏ امينى، ص 319.
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   پاسخ یک علامت سؤال
علت تبدیل برخی دوستی‌‌ها به دشمنی در روز قیامت چیست؟

در سوره فرقان خداوند حال برخی ظالمان را این‌گونه بیان می‎دارد: )روز قیامت( روزی 

است که می‎بینی ظالم )از شدت حسرت( دست خود را می‌گزد و می‎گوید: ای‌کاش با فلان 

شخص دوست نمی‎شدم! قرآن مجید به بر این نکته تأکید دارد که دوستی‌‌های مبتنی بر 

ایمان و تقوا، هرگز در دنیا به ستم در حق یکدیگر1 و در قیامت به دشمنی با یکدیگر تبدیل 

نمی‌‌شود.2 در روز قیامت، تبدیل شدن دوســتی‌‌های مبتنی بر گناه و فساد به دشمنی، 

موضوعی کاملاً طبیعی است؛ چراکه هرکدام از این دوستان، دیگری را عامل بدبختی و 

بیچارگی خود می‌‌داند، اما پیوند دوستی انسان‌‌های باتقوا در زندگی دنیا و نیز در سرای 

آخرت موجب برکت است؛ زیرا ملاک و معیار دوستی آنان الهی است. پس نتایج پربار این 

دوستی‌‌ها، گذشته از دنیا، در قیامت آشکارتر می‌‌شود. 

   گنجینه‌‌ای از یک گفتار، یک شعر

ارسطو می‌گوید: بایستى به اطفال بیاموزند كه احدى قدرت ندارد بدون دوست و رفیق 

زندگى کند. به نظر من قدر دوســت واقعى، بالاتر از تمام گنج‌هاى قارون و ذخیره‌‌هاى 
سلاطین و اشیای نفیس از جواهرات است.1

1. ابطحي‌‌، حسن؛ اتحاد و دوستى، ص 21 - 20.
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 دوســت مشــمار آن‌که در نعمــت زند

 دوســت آن دانم که گیرد دســت دوست

برادرخواندگــی و  یــاری   لاف 

 در پریشــان‌‌حالی و درماندگــی

                                               »گلستان سعدی، حکایت 16«
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چرا به خوبی‌‌ها دعوت و از بدی‌‌ها نهی کنم؟

   كُنتْمُْ خَيرَْ أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمْرُُونَ باِلمَْعْرُوفِ 

   1...ِ وَ تنَهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَ تؤُْمنِوُنَ باِللَّ

شما بهترين امتى هستيد كه ]براى اصلاح جوامع انسان‏ى[ پديدار شده‏ايد؛ 

به كار شايسته و پسنديده فرمان م‏ىدهيد و از كار ناپسند و زشت بازم‏ىداريد 

و ]از روى تحقيق، معرفت، صدق و اخلاص‏[ به خدا ايمان م‏ىآوريد.

ِ|ي قَُول ‏إذَا امَُّتيِ توََاكَلتَِ الْمرَْ باِلمَْعْرُوفِ  ضَا×ي قَُولُكَ انَ رَسُولُ اللَّ »اباَ الحَْسَنِ الرِّ
ِ تعََالىَ«.2 وَ النَّهْيَ عَنِ المُْنكَْرِ فلَيْأَذَنوُا بوِِقاَع ‏منَِ اللَّ

»امام‌‌رضا× به نقل از پیامبر اکرم| فرمودند: هرگاه امّــت من از انجام امر به 

معروف و نهى از منكر سرپيچى كنند و آن را به كيديگر واگذار نمايند، گويا با خـداوند 

1. سوره آل‌‌عمران )3(، آیه 110.

2. الكافي )ط - دارالحديث(، ج‏9، ص 493.
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اعـلان جنگ داده‌‌اند ]و خود را براى بلایى سخت از جانب خداوند جلیل آماده گرده‌‌اند«.

    برای تو می‌‌نویسم
ــود، از  ــی خ ــردی و اجتماع ــای ف ــر برنامه‌ه ــار دیگ ــام در كن ــدس اس ــن مق آیی

پیروانــش می‌‌خواهــد كــه نســبت بــه آنچــه از دیگــران می‌‌‌بیننــد، بی‌‌تفــاوت 

نباشــند، بلكــه آن‌هــا را به‌‌ســوی خوبی‌‌هــا فــرا بخواننــد و از بدی‌هــا بــاز دارنــد. ایــن 

دو وظیفــه اساســی، امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر نــام دارد. قــرآن امــر بــه معروف 

و نهــى از منكــر را نشــانه مؤمنــان دانســته و امــت پیامبــر اکــرم| را بــه دلیــل امر 

بــه معــروف و نهــى از منكــر در کنــار ایمــان بــه خــدا، بهتریــن امــت از میــان امت‌‌هــا 

معرفــی فرمــوده اســت.1 بدیهــی اســت هنگامــی کــه ایــن فریضــه الهــی ترک شــود، 

ــه اهميــت امــر  ــات متعــددى ب ــان خواهــد رفــت. رواي ــز از می ــری نی ــن وجــه برت ای

ــاره  ــرات آن اش ــج و ثم ــب، نتای ــيوه و مرات ــرایط، ش ــر، ش ــى از منك ــروف و نه ــه مع ب

ــد.  ــزرگ پرداخته‌‌ان ــب ب ــن واج ــرک ای ــار ت ــه آث ــز ب ــات نی ــی از روای ــد و برخ  دارن

ــب  ــن واج ــهل‌‌انگاری در ای ــار س ــه آث ــد، ب ــاره ش ــه اش ــی ک ــا× در حدیث امام‌‌رض

ــه  ــر ب ــرک ام ــرای ت ــدا را ب ــا خ ــگ ب ــان جن ــر اع ــان تعبی ــد. ایش ــی می‌‌پردازن اله

معــروف و نهــى از منكــر بــه‌‌کار برده‌‌انــد. ایــن تعبیــر در قــرآن دربــاره گناهانــی مثــل 
ــه‌‌کار رفتــه کــه آثــار مخــرب اجتماعــی عمیقــی دارد.2 ــا ب رب

       پاسخ یک علامت سؤال

1. سوره آل‌‌عمران )3(، آیه 110.

2. سوره بقره )2(، آیه 279.
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 به چه دلیل از میان سایر واجبات، امر به معروف و نهى از منكر وجه برتری 

امت اسلام است؟

برخى واجبات و فرايض گرچه از لحاظ فردى و اجتماعى مهم‌اند، اما تأثيرى در ساير 

تکالیف ندارند. به عبارت ديگر نفع و ضرر اين‌گونه اعمال محدود به همان دايره خودشان 

است؛ اگر انجام شــوند فوايد و آثارى كه در حد خود آنهاست، ظاهر م‌ىشود و اگر ترك 

شوند، آن آثار و فوايد ترک م‌ىشود. اما برخى ديگر از واجبات به‌‌گونه‌اى هستند كه در 

انجام ساير واجبات نيز تأثير دارند و به بركت عمل به آن‌ها، به فرايض ديگر نيز عمل خواهد 

شد. امر به معروف و نهى از منكر دسته دوم از واجباتند. محتواى امر به معروف و نهى از 

منكر اين است كه مسلمانى به مســلمان ديگر م‌ىگويد، فلان واجب، مثلًا نماز را انجام 

بده، يا فلان حرام، مثلًا غيبت را ترك كن؛ يعنى به بركت امر به معروف و نهى از منكر، 

نماز خوانده م‌ىشود و غيبت ترك م‌ىشــود. بنابراين شأن امر به معروف و نهى از منكر 

شأن احياى واجبات ديگر و ريشهك‌نك‌ردن محرّمات است و هيچ واجب ديگرى چنين 

خصوصيت و نقشى ندارد. 

     
    گنجینه‌‌ای از یک گفتار و یک شعر

امام موسی صدر )1328 ه. ش( وقتی وضعیت نابسامان حجاب در لبنان را دید، نهی از 

منکر عملی را در پیش گرفت و حدود یک‌‌سال درزمینه علل و راه‌های مبارزه با آن تحقیق 

کرد. ایشان می‌‌گوید: »پس از یک‌‌سال مطالعه عامل اصلی این بی‌‌بندوباری را در بی‌‌سوادی 

و دور بودن زنان از تعالیم اخلاقی و دینی یافتم و فهمیدم که نخست باید سطح فکری و 

تربیتی آنان از جهت دینی و اخلاقی تقویت بشود، ولی دو مانع بزرگ در پیش داشتم: اولاً، 
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زنان لبنان برخلاف زنان ایران در مسجد و مجالس عزاداری به‌‌هیچ‌‌وجه شرکت نمی‌کردند؛ 

ثانیاً، شخصیت زنان به‌‌طور معمول با زیبایی، تظاهر به تجمل و مد آمیخته بود«. بنابراین 

ایشان جمعیتی به نام )جمعیت بر و احسان( تشکیل داد و حضور زنان را در آن آزاد کرد و 

مسؤلیت‌‌های متعددی همچون: توزیع کمک به فقرا را به آن‌ها سپرد و به‌‌مرور روح انسانی 

را در آن‌ها تاحدودی زنده کرد؛ به‌‌گونه‌ای که درک کردند زنان به‌‌جز مدپرستی و لباس 
خوب پوشیدن، جنبه‌های دیگری هم دارند.1

در ابیات زیر سعدی آمران به معروف را به عمل به آنچه خود می‌‌گویند، دعوت می‌‌کند:

 تــرک دنیــا بــه مــردم آموزند

 عالمــی را کــه گفت باشــد و بس

 عالــم آن کس بــود که بــد نکند

 خویشــتن ســیم و غلّــه اندوزنــد

 هرچــه گویــد نگیــرد انــدر کس

 نــه بگویــد به خلــق و خــود نکند

                                                       »گلستان سعدی، حکایت 37« 

1. عابدی، محمد؛ پیکار با منکر در سیره ابرار، ص187.
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